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فهرست

آمـوزش و تاثیـر آن بـر روی جوامـع دسـت مایه تحقیقات و مطالعات بسـیاری 
قـرار گرفتـه و اهمیـت آمـوزش از جنبـه های مختلفی مـورد توجه قـرار گرفته 
اسـت. البته بایسـتی یک نکته  مورد توجه قرار گیرد و آن این اسـت که منظور 
از آمـوزش  در اینجـا، آمـوزش هـای دوران مدرسـه بـه ویـژه آموزش هـای دوره 
ابتدایـی اسـت. یکـی از رویکردهای موخر و معاصـر در تبیین نقش و اهمیت 
آمـوزش ایـن دوره آغازیـن زندگـی افـراد، از منظـر نقـش آن در فراینـد توسـعه 
یافتگـی اسـت. البتـه در این که توسـعه چیسـت و معنا و مفاهیم محـوری آن 
کـدام هاسـت، بحـث هـا و نظریـات  متعـددی در گرفتـه اسـت و ایـن مسـاله 
همچنـان و هنـوز هم محمل بحـث های بی پایـان نظری علی الخصـوص در 
جوامعـی اسـت کـه هنوز در آغاز راه توسـعه یافتگـی اند یا کشـورهایِ در حال 
توسـعه خوانـده می شـوند. به هـر روی، در آغـاز بحث های مرتبط با توسـعه، 
عمدتـاً معیارهـای کمـی همچـون تولیـد ناخالص ملـی برای سـنجیدن عیار 
توسـعه یافتگـی مـورد توجـه قـرار داشـت و اما بـه مـرور و با گذشـت زمـان و با 
پیچیـده ترین شـرایط محیطی و توجه بیشـتر به انسـان و نقـش آن در تکوین 
فرایندهای اجتماعی، معیارهای متاخرتر، »توسعه انسانی« را به عنوان یکی 
از اساسـی ترین ابزارهایِ سـنجشِ میزانِ توسعه یافتگی مورد توجه قرار داده 
انـد. بدیـن ترتیـب و از ایـن منظـر، انسـان مـی توانـد بواسـطه آمـوزش هایی 
کـه دریافـت مـی کنـد و مهارت هایـی که فرا مـی گیـرد، توانمند شـود و و این 
توانمنـدی در نهایـت باعـث می گردد تا فـرد هم برای حیات فـردی و هم برای 
حیـات جمعی ارزش افزوده بیشـتری ایجاد کند و بتوانـد از این طریق زندگی 

ارزشـمندتری داشـته باشـد و رنج کمتری را متحمل شـود. 
از ایـن منظـر، آمـوزش بویـژه آموزشـی که افراد در سـنین پاییـن در معرض آن 
قـرار مـی گیرند، بیـش از پیش اهمیت مـی یابد. البته در این میان نبایسـتی 
از ماهیـت خـودِ آموزش غافل شـد و آن را صرفاً به مثابه مجموعـه ای از ورودی 
های یک سیسـتم انگاشـت که ورود این مجموعه داده ها به سیسـتم، لاجرم 
نتایـج معیـن و مثبتـی در پی خواهد داشـت. به نظر می رسـد دید انسـانی تر 
نسـبت بـه این قضیه، می طلبد تا با تعمق بیشـتر در زمینه آمـوزش، موضوع 
محتـوا و مفـاد آمـوزش را نیـز در نظـر گرفـت. لاجـرم  موضوع محتـوا اهمیت 
بنیـادی تـری بـه خـود مـی گیـرد. برایـن اسـاس، نبایسـتی آمـوزش را صرفـاً 
وسـیله ای برای توانمندتر انسـان انگاشت، توانمندی که در نهایت به موضوع 
یک دسـتاورد اقتصادی فروکاهیده می شـود و انسـان را در قالب  ابزاری  می 
انـگارد کـه در بهتریـن حالت بایسـتی بـرای ابـد وارد چرخه توانمندترشـدن – 
بهتـر کارکـردن و بازدهی افزون تر قـرار گیرد. در این حالت هـم اگرچه اهداف 
متعالـی همچـون خـروج افـراد از چرخـه فقـر مـد نظـر اسـت اما نبایسـتی از 
یـک جنبـه واقعاً انسـانی آموزش غفلـت ورزید. آموزش در عین حال بایسـتی 
متضمـن آگاه کـردن و تزریق عنصر آگاهی نیز باشـد. آگاه کردن از موقعیتی 

کـه فـرد در آن قـرار دارد و همچنیـن آگاه کـردن و نشـان دادن موقعیـت هـای 
مطلـوب و بدیـل در چارچـوب امـکان هـای موجـود. آموزشـی کـه در عیـن 
حـال تـوام بـا آگاهی نیز هسـت، درعیـن توانمند نمـودن افـراد، آن هـا آنها را 
بـا موقعیـت کنونـی و جایگاه فعلی خـود در بطـن روابط انسـانی، اجتماعی، 
اقتصادی و حتی سیاسـی  نیز آشـناتر می نماید و چنین آموزش هایی اسـت 
کـه مـی توانـد نویـد حیـات جمعـی درخشـان تـری را بدهـد و نتایـج و ثمرات 

پربرکتی در پـی بیاورد.
از دیگـر مسـائل بسـیار مهـم در زمینـه آموزش تـوام بـا آگاهی، تاثیری اسـت 
کـه چنین آموزشـی بـر روی رفاه، وضعیت اقتصادی و مطالبـات اجتماعی در 
جوامـع دارد. در ایـن میـان اهمیت همان گونه که ذکر شـد، آموزش هایی که 
در عنـوان کودکـی ارائـه می گردد، بسـیار بیش تـر ارزیابی می گـردد؛ به گونه 
ای که نتایج  بسـیاری از تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته، نشـان می 
دهد که آموزش های دوران کودکی ارتباط مسـتقیم و مسـتحکمی با شـرایط 
توسـعه یافتگـی در جوامـع و فراهم آوردن موقعیت پایـدار و مطلوب اقتصادی 
واجتماعی دارد. برخی دیگر از تحقیقات این مسـاله را حتی از منظر بازدهی 
سـود هـم مـد نظـر قـرار داده انـد و سـرمایه گـذاری بـر روی آمـوزش در دوران 
کودکـی را از پرسـودترین سـرمایه گذاری ها قلمداد می کننـد، به گونه ای که 
نتایـج تحقیقی که در آمریکا صورت گرفته اسـت، نشـان مـی دهد که هر یک 
دلار سـرمایه گـذاری کـه در زمینه آموزش در دوره ابتدایی انجام شـده اسـت، 
واجد هفت درصد سـود سـالانه اسـت. سـایر تحقیقات در زمینه تاثیر آموزش 
بویـژه بـر روی کـودکان محروم و ایجاد تغییـر پایدار در وضعیت آنان نیز نشـان 
مـی دهـد که آمـوزش دوره ابتدایی یکی از مهمترین ره های سـاختن دنیایی 
بهتـر و کمک به بهبود وضعیت اقشـار فقیـر و محروم جامعه بـه منظور خروج 

از این وضعیت اسـت.
مسـیری که کشـورهای توسـعه یافتـه در زمینه آمـوزش پیموده انـد و توجه به 
شـواهد و تجارب در دسـترس، در کنار رویکرد غالب در زمینه توسـعه که آن را 
مصداق توسـعه انسـانی می انگارد، متاسـفانه نشـان دهنده این اسـت که در 
کشـور مـا نوعی غفلت تعجب برانگیـز در زمینه آمـوزش به ویژه آمـوزش های 
دوران ابتدایـی وجـود دارد. این غفلت هم در زمینه کیفیت آمـوزش های ارائه 
شـده، هـم در زمینـه محتوا و سـویه هـای آن و هـم در زمینه توزیع آمـوزش به 
چشـم مـی خـورد. امید اسـت مسـئولین با تدقیـق در خصـوص آثـار و تبعات 
توجـه و اهتمـام بـه آموزش و عدم عنایت جدی بـه این مقوله بر مبنای تجارب 
در دسـترس، تجدید نظری اساسـی در رابطه با کلیت این موضوع و سیاسـت 

هـای حاکم به عمـل آورند.

دبیر تحریریه

سرمقاله

گزیده بیانات مقام معظم رهبری

قوی شدن یک ملّت فقط به این نیست که تسلیحات جنگی پیشرفته ای داشته باشد؛ البتّه تسلیحات هم لازم 
است، امّا فقط با تسلیحات هیچ ملّتی قوی نمیشود. من وقتی نگاه میکنم، سه عنصر را پیدا میکنم که دو عنصر 
از آنها همین دو نقطه ای است که در پیام عرض کرده ام؛ این سه عنصر اگر مورد توجّه قرار گرفتند، یک ملّت 
قوی میشود: یکی اقتصاد، یکی فرهنگ، و سوّمی علم و دانش. درباره ی دانش، در این ده دوازده سال گذشته 
ـ که بعد باز شاید اشاره ای بکنم  حرفهای زیادی زده شد و بحمدالله اثر کرد. امروز ما در دانش داریم پیش میرویم ـ
ــ امّا در مورد اقتصاد و در مورد فرهنگ، یک اهتمام بیش از متعارف لازم است تا بتوانیم اقتصاد کشور را به 
شکلی دربیاوریم که از آن طرف دنیا کسی نتواند با یک تصمیم گیری، با یک نشست وبرخاست، بر روی اقتصاد 
کشور ما و بر روی معیشت ملّت ما اثر بگذارد؛ این دست ما است، ما باید بکنیم؛ این همان اقتصاد مقاومتی است 
که سیاستهای آن در اسفند ماه ابلاغ شد؛ بنده هم با مسئولان و مدیران برجسته ی کشور جلسه داشتم، مفصّل 
درباره ی آن صحبت کردیم؛ تجاوب هم کردند؛ یعنی مسئولان سه قوّه که خودشان هم در تنظیم این سیاستها 

ر بودند و حضور داشتند، استقبال کردند و گفتند ما این کار را انجام میدهیم.
ّ
مؤث
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سندتدبیرتوسعه؛ریلگذاریتوسعهآذربایجانشرقی

سند تدبیر توسعه آذربایجان شرقی برنامه عملیاتی اقتصادمقاومتی
سند تدبیر توسعه، برنامه ای که آذربایجان شرقی برای کشور نوشت

سند تدبیر توسعه استان بستر مناسبی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی فراهم کرده است
چالش ها و موانعی بر سرِ راه عملی کردن سند تدبیر توسعه قرار دارد

پیامدها ودستاوردهای برنامه های توسعه در استان وضرورت تهیه وتدوین سند تدبیر توسعه
هیچ مانع اساسی در جهت حرکت در مدار سند تدبیر توسعه نمی بینیم

از جمله اهداف تشکیل منطقه ویژه علم و فناوری تحقق اقتصاد دانش بنیان است
اندر فهم درست  اقتصاد مقاومتی )بخش دوم ونهایی(

سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 از  اوایل مهرماه آغاز می شود
گزارشی از   برگزاری نشست مشترک شوراهای برنامه ریزی استان های منطقه دو

سردرگمیدرهزارتویآموزش

ریشه های ذهنی فقر و آموزش و پرورش قابلیت محور
سـرمایه گـذاری در پـرورش کـودکان بسـیار مهم تر از سـاختن پتروشـیمی و پالایشگاه اسـت

ساختار مدارس ما به گونه ای نیست که افراد خلاق را پرورش بدهد
سیستم آموزشی ما، یک سیستم رفتارگرایی مطلق است

دستگاه تعلیم و تربیت استان ما در کشور اخیراً   به رتبه دوم کشوری ارتقا یافته است
نگاه مردم شناسی به آموزش

آموزش و پرورش ما همگام با سطح آموزش و پرورش جهانی نیست و دید توسعه گرایانه ندارد
وظیفه خطیر آموزش پرورش این است که استعدادها را پرورش دهد

در خیلی از مدارس عملًا بحث پرورش جایگاهی ندارد
هدف آموزش تبدیل به یک حلقه مفقوده گشته است

محتوای آموزشی باید خلاقیت و نوآوری را در میان دانش آموزان شکوفا کند
داشتن معلم خوب حق تمامی بچه های روستاییست

با تصویب سند تحول بنیادین، والاترین و الهی ترین فلسفه آموزش و پرورش در دنیا را داریم
تا زمانی که مساله تعلیم و تربیت به اولویت اول جامعه تبدیل نشده است، مشکلات ما حل نخواهد شد
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1- کارایی آمادگی دارد تا پذیرای نقطه نظرات همه صاحب نظران باشد. 
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13
95

ر  
مه

 .  
23

ره  
ما

 ش
ی .

رای
کا

13
95

ر  
مه

 .  
23

ره  
ما

 ش
ی .

رای
کا

7

ا
ه
د
دا
وی
ر

ا
ه
د
دا
وی
ر

»ماریو توبیاس« در دیدار با فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی در اتاق بازرگانی 
تبریز، گفت: ما تبریز را عمداً به عنوان اولین مقصد حضورمان انتخاب کردیم، چرا 
که می دانیم تبریز یکی از هاب های صنعتی ایران است و همکاری های موفقی در 

گذشته با آلمان داشته است.
وی ادامه داد: ما در آلمان به خوبی با تبریز آشنا هستیم و می دانیم تبریز شهر 
اولین ها و از پیشتازان توسعه ایران است و اولین زیرساخت های ارتباطی و صنعتی 

ایران در تبریز ایجاد شده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع »پوتسام« اضافه کرد: تبریز با چهار کشور مهم 
مجاور است و دسترسی عالی به بازار کشورهای منطقه دارد و این برای ما بسیار 

مهم است.
توبیاس گفت: با اینکه تنها 25 سال از اتحاد آلمان شرقی و غربی می گذرد، اما 

در این مدت روند رشد صنایع آلمان 10 برابر شده است و ما آماده انتقال تجربیات 
مان به دوستان خود در تبریز هستیم.

کنیم،  تجدید  را  تبریز  صنعتی  های  زیرساخت  اینکه  برای  داد:  ادامه  وی 
لازم است بیشتر به یکدیگر نزدیک شده و تعامل بیشتری داشته باشیم. ایالت 

براندنبورگ توانایی های بسیار خوبی برای کمک به آذربایجان شرقی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع پوتسام گفت: ایالت براندنبورگ در زمینه کشاورزی 
نیز فعالیت زیادی دارد و ما انتظار داریم از تجربیات گروه تراکتورسازی ایران نیز برای 

کمک به توسعه کشاورزی ایالت براندنبورگ استفاده کنیم.
توبیاس در پایان از آمادگی فعالین صنعتی و اقتصادی کشورش برای همکاری 
و  نفت  خودروسازی،  مختلف  های  زمینه  در  گذاری  سرمایه  و  مشترک  های 

پتروشیمی، نیروگاهی و انرژی های نو، صنعت گردشگری و... خبر داد.

»مرتضی آبدار« در دیدار با هیات اقتصادی جمهوری فدرال آلمان گفت: 
تبریز یکی از بزرگترین و مهمترین شهرهای ایران است که به عنوان دروازه اروپا 

مطرح است.
وی به انتخاب تبریز به عنوان پایتخت کشورهای اسلامی در سال 2018 
اشاره کرد و گفت: این شهر به عنوان زیباترین و سالم ترین شهر ایران در سال 
های پیاپی انتخاب شده است و ما آماده میزبانی از گردشگران در سال 2018 

می شویم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی به 
پیشینه علمی، فرهنگی و تاریخی غنی تبریز اشاره کرد و گفت: دانشگاه ربع 

رشیدی تبریز با 700 سال سابقه یکی از بزرگترین اثار فرهنگی تبریز مطرح 
است که به ثبت جهانی نیز رسیده است.

آبدار سرمایه گذاران آلمانی را به مشارکت در ساخت هتل و مراکز اقامتی در 
تبریز فراخواند و گفت: با توجه به شرایط ویژه رویداد »تبریز 2018« در تبریز 
هیچ عوارضی از طرف شهرداری برای ساخت هتل و مراکز تفریحی و اقامتی 
توریستی اخذ نمی شود و سازمان میراث فرهنگی در این حوزه اماده همکاری 

است.
وی در پایان گفت: رشد و گسترش صنعت توریسم مورد توجه دولت ایران 

است و ما حمایت ویژه ای از سرمایه گذاری در این بخش خواهیم داشت.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: می خواهیم در 
مناطق آزاد با اهرم »تجارت« موتور صنعت را راه اندازی کنیم.

 »اکبر ترکان« در آیین افتتاح پالایشگاه رهام منطقه آزاد ارس گفت: موتور حرکت صنعت 
کشور باید تابع تقاضای بازار باشد و با موتور تجارت، تولید و صنعت را ایجاد کنیم.

ترکان افزود: در حوزه صنعت، دو سیاست »فشار عرضه« و »کشش تقاضا« وجود دارد که 
ما سعی کردیم در مناطق آزاد و به خصوص منطقه آزاد ارس که صنعتی ترین منطقه آزاد کشور 

است، روش کشش تقاضا را اجرا کنیم.
از  یا بخشی  برای صنایعی که متوقف هستند   مشاور رئیس جمهور همچنین گفت: 
ظرفیت های آن ها خالی است به جای کمک های پولی، اگر از سرمایه گذار داخل منطقه آزاد 
بخواهیم که محصول خود را به تولیدی های داخل منطقه آزاد سفارش دهد به یک بازی دو سر 

برد رسیده ایم.
  دبیر شورای عالی عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: کمتر از 10 سال به موعد افق 
ایران 1404 باقی مانده است و اینکه چگونه تاکنون عمل کرده و تا چه میزان موفق بوده ایم و 

چه مسیری را در پیش رو داریم، باید مورد توجه قرار دهیم.
مشاور رییس جمهور در پایان گفت: مناطق آزاد قطعه ای کوچک از جغرافیای ایران است 
که می توانیم سیاست ها و استراتژی های افق ایران 1404 را در این مناطق پیاده سازی کنیم و 

در صورت موفقیت آن را به سرزمین اصلی تعمیم دهیم.

وزیر کشور از فعالیت کامل کارخانه تراکتورسازی تبریز در دولت تدبیر و 
امید و رفع تمامی مشکلات این واحد خبر داد.

 عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه بازدید خود از کارخانه تراکتورسازی 
تبریز از فعالیت کامل و صد درصدی این واحد تولیدی و صنعتی خبر داد و 
گفت: این واحد عظیم، یکی از بهترین واحدهای فعال و جزء افتخارات حوزه 

صنعت کشور محسوب می شود.
 رحمانی فضلی ادامه داد: متاسفانه در سال های گذشته توجه کافی به 

واحد عظیم صنعتی و تولیدی نشده و مجموعه با مشکلاتی همچون کاهش 
تولید و بخصوص کاهش شدید سرمایه در گردش مواجه بوده که در دولت 
تدبیر و امید با درایت مسئولان استانی و کشوری و همچنین همکاری بسیار 

ویژه سیستم بانکی، مشکلات مربوطه رفع شده است.
 وی همچنین با تبیین نقش ویژه واحدهای تولیدی و صنعتی در تحقق 
و  تولیدی  واحدهای  رفع مشکلات  برای  از تلاش دولت  مقاومتی  اقتصاد 

صنعتی خبر داد.

رئیس هیات اقتصادی آلمان در تبریز مطرح کرد:

همکاری با آذربایجان شرقی برای آلمان بسیار مهم است
 تبریز هاب صنعتی ایران

آبدار مطرح کرد:
حمایت ویژه ای از سرمایه گذاری در صنعت توریسم خواهیم داشت

ترکان:

کشش تقاضا در مناطق آزاد می تواند مشوقی 
برای تغییر مشی در وزارت صنعت باشد

وزیر کشور در بازدید از کارخانه تراکتورسازی عنوان کرد: 
فعالیت کامل کارخانه تراکتورسازی تبریز در دولت تدبیر و امید 
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بابک دین پرست در نشست منطقه ای استانداران شمال غرب کشور و روسای 
نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در پنج کشور منطقه در تبریز، با اشاره به 
برگزاری اجلاس مشترک استانداران و سفرا در آبان ماه سال گذشته، خاطرنشان 
کرد: به دنبال این نشست، با موافقت وزرای محترم کشور و امور خارجه، کمیته 
با  خارجی  اقتصادی  روابط  هماهنگی  ستاد  ذیل  استان ها  خارجی  روابط 

مسوولیت معاونت امور اقتصادی وزارت کشور تشکیل شد.
به  روابط خارجی استان ها  ارتقای  با هدف  این کمیته  این که  بیان  با  وی 
منظور افزایش مراودات تجاری فیمابین، جذب سرمایه گذاری و توسعه صادرات 
غیرنفتی در شرایط پسابرجام تشکیل شده است، گفت: در اولین جلسه این 
کمیته، استان های کشور و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران متناسب با 

ظرفیت ها و ترکیب جغرافیایی، در شش گروه تقسیم بندی شدند.
معاون وزیر کشور در ادامه به برخی از ویژگی های استان های شمال غرب 

کشور از جمله همجواری با تعدادی از کشورهای CIS، وجود دو منطقه آزاد 
تجاری و صنعتی، قرارداشتن در محور مواصلاتی منطقه و مسیر ترانزیت کالا، 
وجود ظرفیت های مازاد صادراتی و اشتراکات فرهنگی با کشورهای حوزه قفقاز 
اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران می تواند با استفاده از ظرفیت های 
و  تجارت  موانع  منطقه،  کشورهای  با  اقتصادی  روابط  ایجاد  و  استان ها  این 
هزینه های مربوط به انتقال کالا و صادرات را شناسایی و برای رفع آنها برنامه ریزی 

کند.
دین پرست با بیان این که تفویض برخی از اختیارات دستگاه های ملی به 
استان ها در جهت توسعه صادرات غیرنفتی جزو اولویت های اقتصاد مقاومتی 
است، گفت: از دیگر ضرورت هایی که در منطقه شمال غرب کشور باید مورد 
توجه قرار گیرد ایجاد یک چارچوب مناسب برای توسعه روابط بین استان های 

این منطقه و پنج کشور هدف گذاری شده است..

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وجود زیرساخت های لازم در شهرستان 
بناب و میزان بالای صادرات از این شهرستان، اظهار کرد: با راه اندازی واحدهایی 
که با ظرفیت پایینی کار می کنند، می توان میزان صادرات را از این شهرستان 

افزایش داد.
اسماعیل جبارزاده در نشست کارگروه رفع موانع تولید در شهرستان بناب، با 
اشاره به برخی اقدامات انجام شده در حوزه تولید و حمایت از بخش خصوصی 
استان خاطرنشان کرد: خوشبختانه جلسات کارگروه رفع موانع تولید به صورت 
مستمر در محل واحدهای تولیدی و صنعتی برگزار و تصمیات لازم اتخاذ می 

شود.
وی ضمن تاکید بر شتاب دادن بر روند بررسی پرونده ها در جلسات کارگروه 

رفع موانع تولید، گفت: امیدواریم این جلسات در تمام شهرهای استان تشکیل و 
موانع سر راه تولید و صادرات استان بررسی و چاره جویی شود.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: اقتصاد مقاومتی نتیجه سیاست های مدبرانه 
مقام معظم رهبری است و خوشبختانه دولت تدبیر و امید و به ویژه شخص رییس 
جمهور نیز در این زمینه تاکید فراوان داشته و اقدامات بسیار ارزنده ای انجام 

گرفته است.
جبارزاده با ابراز خشنودی ازنتایج این کارگروه بیان کرد: با شوق صادراتی که در 
تولید کنندگان شهرستان بناب دیدم، بسیار خوشحال شدم و این روحیه را به تولید 
کننده ها و صادرکنندگان این شهرستان تبریک می گویم و امیدوارم در طی ماه ها 

و سال های آتی شاهد جهش خوبی در زمینه صادرات از این شهرستان باشیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی گفت: مناطق آزاد کشور، نقش ویژه ای 
در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند.

سعید شبستری خیابانی در اولین نشست رووسای دانشگاه های مناطق آزاد کشور با اشاره 
به نامگذاری امسال به عنوان » اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« توسط مقام معظم رهبری عنوان 
کرد: اقتصاد مقاومتی یک ضرورت و نیاز است و تحقق سیاست های مربوط به این حوزه جز از 

طریق نیروی انسانی متبحر و متخصص امکان پذیر نخواهد بود.
وی با اشاره به وضعیت نامساعد کشور در حوزه های مختلف اجتماعی؛ اقتصادی، علمی، 
فرهنگی و ... در دولت گذشته، ادامه داد: خوشبختانه بعد از استقرار دولت تدبیر و امید، بخش 
اعظمی از مشکلاتی که از سال های گذشته گریبانگر مردم شده بود در سایه استقرار عقلانیت 

و علم در کشور، رفع شده است.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
انتخاب آذربایجان شرقی به عنوان استان الگو در امر اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: خوشبختانه 
این انتخاب بر اساس ظرفیت ها و توانمندی های استان بوده است و امیدواریم مناطق آزاد نیز 

بتوانند به نقش مهم خود در این خصوص ایفا کنند.
 شبستری با بیان اینکه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باید خیز جدی تری برای تحقق 
اقتصاد مقاومتی بردارند، ادامه داد: انتظار داریم که دانشگاه ها به جای درجا زدن در نسل اول 

و دوم، با نسل سوم و چهارم انقلاب اسلامی همراه تر بوده و به ایفای نقش مهم خود بپردازند
جذب  برای  آزاد  مناطق  در  مستقر  دانشگاهی  واحدهای  تلاش  لزوم  بر  همچنین  وی 
دانشجوی خارجی تاکید کرد و افزود: باید با تاسیس مراکز رشد و فناوری، بتوانیم نقش بسیار 
خوبی ایفا کرده و همچنین از ظرفیت فضای مجازی برای شناساندن ظرفیت ها و توانمندی 

های خود بیش از پی استفاده کنیم.

مدیرعامل هدلینگ سرمایه گذاری IWS ایتالیا در اتاق بازرگانی تبریز بر 
آمادگی این هلدینگ برای همکاری های نزدیک با صنایع و بازرگانان آذربایجان 
شرقی تاکید کرد و گفت: IWS آماده سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های 

زیربنایی، صنعتی، معدنی و کشاورزی آذربایجان شرقی است.
»آدولفو اورسو« به مزیت های سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی اشاره کرد 
و گفت: ما شناخت خوبی از تبریز و آذربایجان شرقی داریم و به شدت علاقمند 
سرمایه گذاری و همکاری های اقتصادی در تبریز و آذربایجان شرقی هستیم.

مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری IWS ایتالیا با بیان اینکه این شرکت 
در زمینه های مختلفی مانند قطعات هواپیما، داروسازی، نرم افزار و سخت 
افزار رایانه ای، انرژی های تجدیدپذیر، راه آهن و... فعالیت دارد، گفت: ما در 
تبریز تنها به دنبال فروش محصولات خود نیستیم و بیشتر به دنبال شریکی 

هستیم تا تولید مشترک محصولات خود را با توجه به پتانسیل های این شهر 
انجام دهیم.

اورسو ادامه داد: این چهارمین سفر من و هیات همراه به تبریز است و به 
شدت علاقمند همکاری با دوستانمان در تبریز و آذربایجان شرقی هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز نیز در این نشست، با 
گرامیداشت حضور هیات IWS در تبریز، گفت: آذربایجان شرقی و تبریز ایتالیا 
و آلمان را شریک شماره یک تجاری خود در اروپا می داند و علاقه زیادی برای 

همکاری با این دو کشور دارد.
»صمد حسن زاده« ادامه داد: هفته گذشته نیز در شهر ونیز ایتالیا جلسه 
ای برای هماهنگی های بیشتر جهت گسترش همکاری های دو طرفه برگزار 

شد و ما نگاه خوبی به آینده روابط دو طرف داریم.

معاون امور اقتصادی وزیر کشور:

به دنبال تحقق همزمان درون زایی و برون گرایی 
در اقتصاد مقاومتی هستیم

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد:
افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی در جهت افزایش صادرات

معاون استاندار آذربایجان شرقی:

مناطق آزاد نقش ویژه ای در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند

با حضور در اتاق تبریز؛
اعلام آمادگی هلدینگ سرمایه گذاری IWS ایتالیا برای 

سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی
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بـرای توسـعه اسـتان  اقـدام جـدی  امیـد  و  بـه کار دولـت تدبیـر  آغـاز  بـا 
آذربایجان شـرقی بـا برنامه مدون و متکی بـر یافته های علمی و توانمندی های 
کارشناسـی در سـرلوحه فعالیت هـا قـرار گرفـت. دسترسـی بـه فرهیختـگان 
توسـعه اسـتان بـه همـراه بهره منـدی از گـروه مشـاوران اقتصادی متشـکل از 
اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز و نیز کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی اسـتان، فرصتی را فراهم کرد که ناکامی های مداوم برنامه های پنج سـاله 
توسـعه در نیـل بـه اهداف و عدم توفیق در ارتقای شـاخص های کیفی توسـعه 
در اسـتان آذربایجان شـرقی مـورد تامـل و مداقـه قـرار گیـرد. آسیب شناسـی 
برنامه های پنجسـاله توسـعه در سـطح ملی و منطقـه ای، از منظر مـدل، روش 
و قابلیت هـای اجرایـی آنهـا و نیز مروری بر تجربه سـایر کشـورها تیم مشـاوران 
اقتصـادی را بـه این نتیجه رهنمون سـاخت که باید پارادیم برنامه ریزی سـنتی 
و جامـع را کنـار گذاشـته و بـا انتخاب پارادیم مشـارکتی و نوین نسـبت به تهیه 
برنامـه  برای توسـعه اسـتان اقدام کـرد. از ایـن رو روش برنامه ریزی هسـته های 
کلیـدی کـه در حـوزه برنامه ریـزی در داخـل کشـور مغفـول مانـده بـود بـه 
عنـوان الگـوی برنامه ریـزی پذیرفتـه شـد. در ایـن چارچـوب ضمـن اهتمام به 
بومی سـازی و تبییـن چارچـوب مفهومی، نسـبت بـه انتخـاب روش و تکنیک 
مناسـبی برای شناسـایی هسـته های کلیدی اقدام شد. با بررسـی های انجام 
گرفتـه، تکنیـک تحلیـل چندبخشـی )MSA( و تکنیک تحلیـل چندمعیاری 
)MCA( در بهره گیـری از ایـن الگـو مناسـب تشـخیص داده شـده و مـورد 

اسـتفاده قرار گرفتند. 
جلب مشـارکت فراگیر مراکز علمی، نهادهای مدنی اقتصادی و اجتماعی، 
انجمن هـای تخصصـی، فعـالان بخـش خصوصـی و کارشناسـان و مدیـران 
دسـتگاه ها و سـازمان های دولتـی در تهیـه برنامـه توسـعه اسـتان و نیـز برنامه 
توسـعه شهرستانی مشـتمل بر مجموعه اقدامات، فعالیت ها و پروژه های ذیل 
هر هسـته کلیـدی از ویژگی های بـارز این اقدام ابتـکاری در عرصه برنامه ریزی 

است. 
و اینگونه اسـتان آذربایجان شرقی اولین استانی در کشـور شد که دارای یک 
برنامـه منطقـه ای بـا رویکرد برنامه ریزی هسـنته های کلیدی شـد کـه از همان 
ابتدا »سـند تدبیر توسعه اسـتان آذربایجان شرقی« نام گرفت. در فرایند تدوین 
ایـن سـند، سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی ابلاغی مقـام معظم رهبـری مورد 
توجـه و تبعیـت قـرار گرفته بـود و سیاسـت های دولت تدبیر و امیـد نیز مدنظر 
تهیه کننـدگان قـرار داشـت. پیشـتازی اسـتان در تهیـه ایـن سـند و آمادگـی 
بـرای اجرایـی کـردن آن، زمینه سـاز حرکتـی شـد کـه اولا روش برنامه ریـزی 
هسـته های کلیـدی در دسـتورالعمل های ابلاغـی برنامـه ششـم توسـعه برای 
تهیـه برنامه توسـعه اسـتان ها مورد تاکیـد قرار گرفـت و متعاقب آن نیز اسـتان 
آذربایجان شـرقی از ابتـدای سـال 1395 بـه عنـوان اسـتان پایلـوت اجـرای 

اقتصـاد مقاومتـی در کشـور انتخاب و معرفـی گردید.
حاصـل بیـش از یک سـال تلاش علمی و عملـی در فراهم سـازی چارچوب 
مفهومی برنامه ریزی هسـته های کلیدی و نیز تبیین مدل و نحوه دسـتیابی به 
هسـته های کلیـدی و اقـدام به شناسـایی آنهـا و تهیه برنامه عملیاتـی ذیل هر 

هسـته، در سـه جلد گزارش تنظیم شـده است. 
در جلـد نخسـت، مبانـی، مفاهیـم و روش هایـی تبییـن شـده کـه در تهیه و 
تدویـن این سـند مـورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت. مـروری بر ادبیـات موضوع 
و اشـاره بـه تاریخچـه برنامه ریزی در ایران و آسیب شناسـی نظـام برنامه ریزی از 
مباحـث ایـن فصـل می باشـد. در فصل دوم سـعی شـده ابتدا به بیـان کلیات 
برنامه ریـزی هسـته های کلیـدی پرداختـه و در ادامـه ضمـن بررسـی پارادایـم 
هـای برنامـه ریـزی،  پارادایـم برنامه ریزی هسـته های کلیدی مـورد بحث قرار 

بگیـرد. فصـل سـوم به روش هـای برنامه ریـزی اختصاص یافتـه و فصل چهارم 
به تبیین روش تحلیل ساختاری و روش تحلیل چندبخشی )MSA( و تحلیل 

چندمعیـاری )MCA( پرداخته می شـود.
دومین جلد از این مجموعه گزارش از سـه فصل تشـکیل شـده است و تماما 
به »سـند تدبیر توسعه استان آذربایجان شـرقی« اختصاص دارد. در فصل اول 
به سـیمای توسـعه اسـتان پرداخته می شـود، فصل دوم به مقولات فرابخشـی 
اختصاص یافته اسـت. مدیریت فضای کسـب و کار و سرمایه گذاری، مدیریت 
بهـره وری و اشـتغال، معمـاری نظـام اداری نویـن و محیـط زیسـت از جملـه 
مباحث آن اسـت. فصل سـوم به موضوعات بخشـی اختصاص دارد که شـامل 
بخش های آب، کشـاورزی، صنعت و معدن و بازرگانی، زیربنایی، گردشـگری، 
سـلامت، اجتماعی و فرهنگی می باشـد. در هر بخش پس از بررسـی سیمای 
موجـود هـر عنـوان، بـه شناسـایی نقاط قـوت و ضعـف و فرصت هـا و تهدیدها 
پرداخته شـده و سـپس هسته های کلیدی هر موضوع تعیین و تبیین گردیده 
اسـت. بـرای هـر هسـته کلیـدی براسـاس چشـم انداز و بـه لحـاظ وضعیـت 
موجـود، راهبردهـا و اهداف کیفی و کمی تعیین گردیده و سـپس متناسـب با 
آن اهداف، سیاسـت های اجرایی و در نهایت اقدامات اجرایی مربوطه و محل 

تامیـن اعتبار آنها تعریف و مشـخص گردیده اسـت.
 جلد سـوم این گزارش، به ارائه »سـند تدبیر توسـعه شهرستان های استان« 
اختصاص یافته است. در این مجلد برای 20 شهرستان و نیز منطقه آزاد ارس 
سـند تدبیر توسـعه هر شهرسـتان بطور جداگانه تهیه و تنظیم گردیده اسـت. 
امیـد اسـت بـا فراهم شـدن سـاز و کارها و بسـترهای مناسـب، این سـند مهم 
بتوانـد تحـرک قابـل توجهـی را در حیطه های مختلف اقتصـادی، اجتماعی و 
فرهنگی شهرسـتان های اسـتان بطور متوازن، ایجاد نموده و نقشـی اساسـی 

در تحقق توسـعه واقعی و پایـدار ایفاء نماید.
خاطرنشـان می سـازد آغاز تهیه این سـند از پایان سـال 92 و متعاقب ابلاغ 
سیاسـت هـای اقتصاد مقاومتی توسـط مقـام معظم رهبـری صـورت گرفته و 
همواره در فرآیند تدوین سـند، آن سیاسـت های ابلاغی مدنظر تهیه کنندگان 
بـوده اسـت. نسـخ پیـش چـاپ ایـن سـند در دهـه فجـر 1393 توسـط معاون 
اول محتـرم رئیس جمهـور رونمایـی شـد و عملیات اجرایـی آن از ابتدای سـال 
1394 آغاز گشـت. نسـخه نهایی سـند تدبیر توسعه اسـتان آذربایجان شرقی 
همزمان با نشسـت مشترک شـوراهای برنامه ریزی و توسعه استان های منطقه 
2 کشـور )آذربایجان شـرقی، آذربایجان  غربـی، اردبیـل و زنجـان( در تیرمـاه 
سـالجاری توسـط معـاون محتـرم رئیس جمهـور و رئیـس سـازمان مدیریـت و 
برنامه ریزی کشـور جناب آقای دکتر نوبخت رونمایی شـده و به سـاحت ارباب 
و اصحـاب معرفـت نهادهـای مدنـی و فعالان بخـش خصوصـی، مراکز علمی 
و تحقیقاتـی، نهادهـای دولتـی و عمومـی و متولیان امـر تقدیـم و در معرض و 
منظـر افـکار عمومـی و آحاد مـردم قرار گرفت. سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی 
آذربایجان شـرقی وظیفـه خود می دانـد در اجرای منویات مقـام معظم رهبری 
و عملیاتـی نمـودن سیاسـت ها و برنامه هـای اقتصـاد مقاومتـی، اجـرای ایـن 
سـند را در سـرلوحه اقدامات خود قرار داده و عملکرد آن را بطور مسـتمر پایش 

نمـوده و بازخوردهـای لازم را در اجـرای هرچـه بهتـر آن ارائه نماید.
انتظـار مـی رود مفـاد این سـند ارزشـمند در چند سـال آتی سـرلوحه اصلی 
اقدامات دستگاه های اجرایی استان قرار گیرد و با حمایت نهادهای بالادست 
و مجموعـه حاکمیـت، شـاهد بـه ثمـر نشسـتن و تحقـق اهـداف و برنامه های 
پیش بینی شـده در آن گردیم و از قبل اجرایی شـدن هسـته های کلیدی پیش 
بینـی شـده در سـند، توسـعه بیـش از پیـش اسـتان و شهرسـتان های اسـتان 

آذربایجان شـرقی را تحقق بخشـیم.

سند تدبیر توسعه آذربایجان شرقی 
برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی

از دو سال پیش در جلسات شورای برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی و 
حتی سایر جلسه های این استان عبارات »سند تدبیر توسعه«، »تنگناهای 
شهرستان«، »فرصت های شهرستان«، »هسته های کلیدی« و از این دست 
کلمات زیاد به گوش می رسید. عنوان »تدبیر توسعه« چنین می نماید که 
کشور،  وزارت  سوی  از  ابلاغی  وظیفه  یک  باید  توسعه  تدبیر  سند  تدوین 
نهاد ریاست جمهوری یا سایر ارگان های کشوری دولت تدبیر و امید به کل 
استان های کشور باشد و در ابتدا چنین تصور می شود که تمام استان های 
کشور همزمان با استان ما در صدد اجرای برنامه های چنین اسنادی باشند؛ اما 
واقعیت جز این است؛ تهیه و تدوین  اسناد تدبیر توسعه در مقطع کنونی تنها 
در استان آذربایجان شرقی انجام می پذیرد که سازمان برنامه و بودجه استان در 
راس و دانشگاه تبریز و دیگر دستگاههای اجرایی دولتی و خصوصی و حتی 
برخی نهادهای عمومی بطور مشترک در یک تلاش ابتکاری درگیر تدوین این 

 core(سند می باشند البته آنچه از ظواهر امر پیداست این شیوه برنامه ریزی
planning(  که با استفاده از متد تحلیل های چند بخشی)MSA(  صورت 
گرفته بسیار مورد توجه رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و نیز 
وزیر محترم کشور قرار گرفته، به طوری که به دستور ایشان تهیه برنامه های 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  ششم  برنامه  در  استان ها  توسعه 
کشور با استفاده از روش برنامه ریزی هسته های کلیدی به عنوان الگو به کلیه 
استان ها ابلاغ شده است.  اکنون که نسخه نهایی و کامل سند تدبیر توسعه 
آذربایجان شرقی در سه مجلد بشکل نفیسی به زیور طبع آراسته شده و وارد 
ادبیات برنامه ریزی و توسعه کشورمان گردیده بی مناسبت ندیدیم تا درباره این 
سند و جایگاه آن در برنامه های توسعه ای استان و کشور به سراغ صاحبنظران 
رفته و نظر آنها را جویا شویم. این پرونده کارایی با عنوان: »سند تدبیر توسعه؛ 

ریل گذاری توسعه آذربایجان شرقی« به این موضوع اختصاص یافته است.
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کنار برنامه ریزی جامع که به تفصیل برای حل مسایل و مشکلات بخش ها و 
فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و توسعه مناسب تر است، برنامه ای 
محدودتر و تخصصی به نام برنامه ریزی هسته های کلیدی پیشنهاد شده است 
که هدف هایی محدودتر ولی اثربخش تر و قابل اجرا را مشخص نموده و به عنوان 
موتور محرک بخش ها و زیربخش ها عمل نماید و همچون ستون فقرات یک 

موجود زنده باعث سرپا شدن کشور و رشد و توسعه آن گردد.
کارایی: این شیوه برنامه ریزی چه امتیازاتی نسبت به شیوه های قبلی 

دارد؟
بهبودی: برنامه ای که تهیه کردیم ویژگی های خاص خودش را دارد. یکی از 
ویژگی های آن یافتن هسته های کلیدی محرک است که بتواند مبنای تحرک یک 
جامعه به سمت توسعه باشد. موضوعات و مسائل بسیاری داریم که آنها را به 
شکل دولتی یا غیردولتی مدیریت می کنیم که نه اهمیت آنها یکسان است و نه 
همه آنها را همزمان می توانیم به تحرک واداریم چرا که منابع، انرژی و توان آن 
را نداریم؛ بنابراین مجبوریم اصلی ترین محورها و فرصت های توسعه، همچنین 
شدیدترین موانع توسعه را بشناسیم و با انگیزش فرصت ها و رفع موانع یک خیز 
توسعه ای برداریم. در واقع ما به دنبال یک سری لکوموتیو و موتورهای محرکه 
می گشتیم و قائل به این هستیم که نظام توسعه ای ما یک لکوموتیو دارد که 
دولت است و بعد کلی واگن پشت سرش بسته اند که نمی تواند بکشد. اگر ما 
چند لکوموتیو پیدا کنیم و بقیه مسائل را به آنها وصل کنیم تا به سمت و سوی 
واحد حرکت کنند می توانیم انتظار داشته باشیم که در آینده توسعه استان در 

یک بستر مناسب قرار بگیرد.
کارایی: برای عملی شدن این برنامه چه شرایط و زیرساخت هایی مورد 

نیاز است؟
بهبودی: الزامات این رویکرد این است که از منابع دولتی منفک شود؛ اصلا 
ما منابع دولتی نداریم که به آن متکی شویم. دولت می گوید پروژه جدید آغاز 
نکنید؛ برای پروژه های نیمه تمام هم می گوید پول نداریم و سرعت پروژه ها 
بسیار کند است. معتقدیم در بخش مردمی و خصوصی و تعاونی منابع بسیاری 
وجود دارد که باید مدیریت و سازماندهی شود و از منابع دیگری مثل بانک ها 
با رویکردهای جدید خیلی  و فاینانس داخلی و خارجی می شود بهره برد. 
از منابع را که در یک نظام متعارف برنامه ریزی مدیریتی اساسا در حاشیه قرار 
دارند می توانیم به صحنه بیاوریم. از طرف دیگر معتقدیم برنامه باید با مشارکت 
کاشناسان، نخبگان، صاحبنظران بخش خصوصی، مجامع صنفی، مراکز 
علمی و دانشگاهی و دستگاه های دولتی تهیه شود تا بتواند اولا این اقشار را که 
دارای ادبیات متفاوتی هستند و جمع آنها بسیار دشوار است کنار هم قرار دهد 
و ثانیا از ذهنیت، اطلاعات و دیدگاه های توسعه ای آنها بهره مند شود و ما هم به 
عنوان دبیرخانه اعمال مدیریتی و هماهنگی و تنظیم برنامه را انجام دهیم. پس 
در واقع نخستین پیش شرط عملی شدن برنامه مشارکت فراگیر بود که از مرحله 

آغاز تا اجرا تداوم می یافت.
کارایی: چه مراحلی را برای نهایی شدن اسناد تدبیر و توسعه گذرانده اید؟
بهبودی: کار را که آغاز کردیم ایده توسط مشاوران اقتصادی آقای استاندار 
از  پس  و  بودم  اقتصادی  مشاوران  سرپرست  بنده  موقع  آن  که  شد  مطرح 
ایده پردازی، مدل سازی و بیان چارچوب مفهومی، هماهنگی های لازم انجام 
گرفت و کار روی غلتک افتاد؛ ۱۱ کارگروه در زمینه هایی مثل امور اجتماعی، 
مباحث زیست محیطی، گردشگری، سلامت، فضای کسب و کار، اشتغال، 
بهترین  را  کارگروه ها  اعضای  ترکیب  دادیم.  تشکیل   ... و  سرمایه گذاری 
سرمایه های انسانی در هر حوزه تشکیل می دادند و در نتیجه انتظار می رفت در 
کمترین زمان ممکن بروزرسانی اطلاعات و مرور اسناد بالادستی را انجام دهند 
تا معیارهای تعیین کورها یا هسته های کلیدی به سرعت مشخص شود. معیارها 
را در فضای شورای راهبردی تنظیم می کردیم و هر موضوعی که با این معیارها 
تطبیق پیدا می کرد به عنوان هسته کلیدی شناسایی می شد. پس از این مرحله 
در داخل هر هسته، برنامه عملیاتی مناسبی را که لاجرم باید به پروژه اجرایی 
منجر شود، تهیه شده تا دقیقا معلوم شود در چه زمانی، توسط چه کسی چه 

کاری انجام خواهد گرفت.
کارایی: چطور شد که شیوه برنامه ریزی هسته های کلیدی به عنوان 

الگوی کشوری مطرح شد؟
بهبودی: به موازات کارهایی که انجام می دادیم در سفر مقامات به استان این 

سند را به آنها عرضه می کردیم. زمانی که در شهریور ماه سال 93 دکتر نوبخت 
به استان آمده بود در شورای اداری در حد ۱۰ دقیقه سند را به ایشان ارائه و در 
سفر بعدی آخرین پیشرفت های طرح را هم بیان کردیم. در سفر وزیر کشور هم 
به ارائه این سند پرداختیم. در بازگشت به تهران به مجموعه خود دستور داده 
بودند که این ایده را به کل استان ها منتقل کنند. بدین ترتیب دفتر آمایش و 
در  شد  موظف  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  منطقه ای  برنامه ریزی 
استان ها تهیه برنامه ششم به شکل منطقه ای با استفاده از الگوی برنامه ریزی 
هسته های کلیدی انجام شود. همکاران ما هم با سفر به استان های مختلف به 
ارائه چارچوب مفهومی این سند به شکل کارگاه آموزش می پرداختند. البته به 
دستور وزیر کشور این سند را در همایش استانداران هم عرضه کردیم. در ابتدا 
قصد الگوسازی نداشتیم و موفقیت این طرح و مطرح شدن آن در سطح کشور 

لطف خدا بود.
کارایی: تا چه اندازه به موفقیت این طرح امیدوارید؟ فکر می کنید بتواند 

به اهداف مورد انتظار دست یابد؟
بهبودی: در زمان تهیه این سند پشتوانه محکمی به نام آقای استاندار داشتیم 
تا بتوانیم بدون بخشنامه و دستور وزارتخانه به شکل درون زا و با مدیریت داخل 
استان این سند را تهیه کنیم. این حمایت و پشتیبانی استاندار بسیار جدی و 
مداوم بود و از اینکه کار معقولی از آب درآمده خوشحالیم و امیدواریم در سطح 
کشور هم عملیاتی شود. به هر حال کار کارشناسی همواره روبه رشد خواهد 
بود. در واقع این امکان وجود دارد که هر از چندگاهی کار خودمان را مرور و 
آسیب شناسی و نقاط ضعف را برطرف کنیم. این اولین تجربه ما بود و یک مسیر 
ناهموار و ناشناخته را طی کردیم و اگرچه تا کنون موفق بوده ایم ولی باز هم 
نیازمند تقویت برنامه ها هستیم. به استان ها هم که می رویم بازخوردها را دریافت 
می کنیم و نظرات کارشناسان و متخصصان برنامه ریزی در کل ۳۱ استان حتما 

راهگشا و حامی ما خواهد بود.
کارایی: چه تضمینی )از لحاظ مالی و اعتباری( برای اجرایی شدن اسناد 
تدبیر توسعه وجود دارد تا به سرنوشت سایر برنامه های تدوین شده دچار 

نشود؟
بهبودی: اگر بنا باشد صرفا با اتکاء به منابع روتین بخش دولتی و خصوصی 
این برنامه را اجرایی کنیم راه به جایی نخواهیم برد. این کار بزرگ حتما نیازمند 
شکل گیری  حتی  و  مشارکت  فراخوان  مجدد  سازماندهی  یا  منابع  بازآرایی 
نهادهای پشتیبان مالی است که تجربیات و الگوهایش موجود است که روی 
آنها کار کرده ایم. یکی از کارهایی که می توانیم انجام دهیم این است که منابعی 
که غیر از بانک و اتفاقا قابل استفاده هم هستند و متاسفانه ناشناخته مانده اند 
سرمایه گذاری،  شرکت های  عام،  سهامی  شرکت های  صکوک،  اوراق،  مثل 
صندوق های توسعه و غیره را به صحنه بیاوریم و به باز تعریف نقش آنها بپردازیم. 
امیدواریم موانع بیرونی هم تا حدودی رفع شود تا در فاینانس های خارجی هم 
به مشکل برنخوریم. به هرحال باید خودمان را برای هرگونه شرایطی آماده کنیم؛ 
و یکی از فاکتورهای مهمی که در برنامه ریزی لحاظ کرده ایم ورود آیتم ریسک و 
نااطمینانی است؛ قطعا در فضای واقعی هیچ موقع با قطعیت مواجه نیستیم و 
تنها در فضای ذهنی و روی کاغذ می توانیم به شکل خیلی قطعی و مکانیکی 
فکر کنیم. در فضای واقعی جامعه که توام با نااطمینانی ها و پدیده های اجتماعی 
غیرقابل پیش بینی و ناشناخته است نظام برنامه ریزی باید بتواند خودش را با 
آلترناتیوهای مختلف هماهنگ کند. اگر این عزم مدیریتی که تاکنون داشته ایم 
پایدار بماند با مشارکتی که فراهم شده و با توجه به نظام پایش دقیق و فراگیری 

که داریم به پایداری این طرح بسیار امیدوار هستیم.
کارایی: سایر استان ها برای تدوین سند تدبیر توسعه به چه شکل باید 

ورود یابند؟
بهبودی: نحوه ورود دو حالت دارد: یا یک استانی تصمیم می گیرد خودش 
آغاز به اجرا کند یا اینکه منتظر می ماند از مرکز در برنامه ششم توسعه دستور 
بدهند این کار را انجام دهند. استان ها فعلا اکثرا در مرحله آشنایی با طرح 
هستند و منتظرند ببینند در فاز بعد از آموزش چه ابلاغی می شوند. بعضی از 
استان ها خیلی علاقمند هستند که بدون معطلی آغاز کنند و داوطلب شده اند 
با کمک همکاران ما اقدامات اولیه را انجام دهند. استان هایی که منتظر ابلاغ 
مرکز هستند قطعا برای برنامه ششم اقدام خواهند کرد و استان های علاقمند از 

همین الآن می توانند آغاز کنند.

به  که  شد  چطور  کارایی:  
از  شیوه ای  چنین  تهیه  فکر 

برنامه ریزی در استان افتادید؟ 
آقای  ورود  بدو  بهبودی:از 
استاندار  عنوان  به  جبارزاده  دکتر 
تدبیر  دولت  به  آذربایجان شرقی 
بود  مطرح  بحث  این  امید،  و 
برنامه  یک  دوره  این  برای  ما  که 
تنظیم کنیم. این برنامه اصولا باید 
می توانست چالش ها و آسیب هایی 
داشتند  قبلی  برنامه های  که  را 
پوشش دهد؛ در گذشته برنامه های 
زیادی مثل برنامه های توسعه پنج 
ساله، برنامه سند پایه استان، سند 
آمایش استان و ... تدوین شده بود. 
یکی از الزامات این برنامه ها اتکاء به 
منابع دولتی و نفت است؛ نفت هم 
نوسانات خیلی شدیدی داشته و به 
هیچ وجه در اختیار ما نیست؛ ما 
زمانی که برنامه چهارم را در سال ۸۳ 
تصویب می کردیم درآمدهای نفتی 

ما حدود 25 میلیارد دلار بود و بر اساس آن برنامه نوشتیم؛ در زمان اجرا درآمد 
نفتی ما به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت ولی ما نتوانستیم مدیریت 
کنیم. برنامه پنجم را هم که می نوشتیم درآمدهای نفتی ما ۱۰۰ میلیارد دلار بود 
که بر اساس آن برنامه تنظیم شد و حالا قیمت نفت تقریبا به ۴۰ دلار کاهش 
یافته و باز هم نمی دانیم به چه شکل باید مدیریت کنیم در نتیجه به فکر تنظیم 

برنامه به شیوه های بهتر و انعطاف پذیرتر افتادیم.
کارایی: همانطور که اشاره کردید برنامه های پنج ساله توسعه که حتی 
به قانون هم تبدیل می شود از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیستند و 
تقریبا در تمام مقاطع با اتفاقات غیرقابل پیش بینی مواجه می شوند؛ فکر 

می کنید مهم ترین علت این ضعف برنامه ریزی چه می تواند باشد؟
بهبودی: برنامه های ما به سبک برنامه ریزی جامع تهیه می شود که در داخل 
خود به همه موضوعات از قبیل برنامه های ملی، منطقه ای، استانی، برنامه های 
کلان و بخشی، بخش خصوصی و دولتی، داخل و خارج کشور و ... می پردازد 
که تهیه چنین برنامه ای الزامات و مقدمات خاص خودش را می طلبد و نیازمند 
تهیه اطلاعات خیلی تفصیلی، به هنگام، دقیق و قابل اتکاء است. دیگر اینکه 
نیازمند منابع مالی و فیزیکی خیلی زیاد و بزرگ، منابع انسانی و تخصصی دقیق 
در هر حوزه و یک نظام اجرایی، اداری و نظارتی خیلی کارآمد و چابک است؛ که 
تقریبا همه موارد مذکور همزمان نه تنها در کشور ما یک جا جمع نمی شود بلکه 
در کل دنیا هم کمتر کشوری می توان پیدا کرد که بخواهد برنامه ریزی کند و همه 

اینها را داشته باشد.
اصلا اگر بنا بود کشوری همه اینها را داشته باشد دیگر نیازی به برنامه ریزی 

زمانی  مال  برنامه ریزی  نداشت! 
است که با محدودیت منابع مواجه 
سبک  که  آنجایی  از  هستیم. 
برنامه ریزی جامع ما در گذشته از 
شناسی  روش  و  متدولوژی  لحاظ 
که  همانطور  بود  اشکال  دچار 
از  ما  برنامه ریزی  نظام  عملکرد 
گذشته تا امروز نشان می دهد کمتر 
توانستیم به تحقق برنامه ها برسیم 
و اگر چه این برنامه ها قانون شدند 
که  می گیریم  قرار  چرخه ای  در 
الزامات اجرایی و نظام بازخواست 
که  چرا  دهیم  انجام  نمی توانیم  را 
اتفاقاتی که افتاده عمدی نبوده و از 

دست مدیران خارج است.
برنامه ریزی  شیوه  کارایی: 
بار  اولین  کلیدی  هسته های 
است ابداع می شود یا در گذشته 

تجربه هایی هم داشته است؟
که  آسیب شناسی  با  بهبودی: 
عمل  به  قبلی  روش های  مورد  در 
آوردیم، از اقتضائات حال حاضر ما این بود که با توجه به دوره زمانی که در آن 
قرار داشتیم باید تکیه خود را از منابع دولتی به سمت منابع مردمی منتقل و با 
رویکرد اقتصاد مقاومتی حرکت می کردیم؛ اقتضائات جدیدی شکل گرفته بود 
و باید این متدولوژی جدید را می شناختیم، پیدا می کردیم و بر اساس آن برنامه 

تهیه می کردیم. 
شیوه برنامه ریزی هسته های کلیدی core planning را ما اختراع نکردیم 
ولی باور داریم که این شیوه را که تجربه های موفق بیشتری در گذشته داشته 
کشف، بومی سازی و برای اولین بار در داخل کشور عملیاتی کردیم. تجربه 
برنامه ریزی متمرکز اقتصادی در قالب برنامه ریزی جامع و از بالا به پایین به دلیل 
مشکلات ساختاری و نیاز گسترده به منابع مالی، آمار و اطلاعات، تیم مجرب 
کارشناسی و نظام سازمانی و نظارتی کارآمد و چابک، چندان موفق نبوده است. 
به طورکلی در بسیاری از کشورها که برنامه ریزی جامع را تجربه کرده اند، در دو 
دهه آغازین، تحرک و رشد اقتصادی همراه با گرفتاری در دایره شوم فقر بوده، 
در دهه سوم موفق به ایجاد رشد سریع شده و از دهه چهارم به بعد، کشورها 
در مشکلات خودآفریده ازجمله توسعه نامتوازن، مهاجرت از مناطق پیرامون 
به سمت مرکز رشد، حاشیه نشینی در اطراف شهرها، ازدحام، آلودگی و تخریب 
محیط زیست و در نهایت رشد نزولی و رکود اقتصادی گرفتار شده اند. ایران نیز 
از جمله اولین کشورهایی بود که برای رسیدن به اهداف توسعه ای خود، به 
فکر برنامه ریزی افتاد؛ اما به نظر می رسد با وجود برخورداری از منابع عظیم 
طبیعی، تنوع اقلیمی، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی، در رسیدن 
به اهداف پیش بینی  شده عملکرد موفق و قابل قبولی نداشته است. لذا در 

سند تدبیر توسعه، 
برنامه ای که آذربایجان شرقی برای کشور نوشت

داود بهبودی در گفت و گو با کارایی تشریح کرد:

سازمان  رییس  بعنوان  نهایت  در  و  ایشان  ریزی  برنامه  معاون  سپس  و  آذربایجان شرقی  استاندار  اقتصادی  مشاور  مقام  در  ابتدا  بهبودی  داود  دکتر 
هسته  ریزی  برنامه  روش  کننده  طرح  و  منادی  نخستین  ای  توسعه  اقتصاد  حوزه  در  صاحبنظر  یک  بعنوان  اینها  از  پیش  و  استان  بودجه  و  برنامه 
شد.  گذارده  ایشان  عهده  بر  استان  توسعه  تدییر  سند  تدوین  مراحل  بر  عالیه  نظارت  آن  بدنبال  و  باشند  می  آذربایجان شرقی  استان  در  کلیدی  های 
بود. نخواهد  لطف  از  خالی  آن  مطالعه  که  دادیم  ترتیب  ایشان  با  تفصیلی  گوی  گفت و  استان،  توسعه  تدبیر  اسناد  تدوین  چون  و  چند  با  آشنایی  برای 
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برنامـه ریـزی هسـته هـای کلیدی نیـازی به برنامـه ریزی بـرای همه بخش 
هـا وجود نداشـته، بلکـه بر اسـاس قابلیتها و توانایی های اسـتان، هسـته 
های خط دهنده اسـتان شناسـایی شـده و این هسـته های کلیدی شبیه 
لوکوموتیوی عمل می نمایند که بقیه بخشـها و فعالیتهای استان را با خود 
توسـعه دهنـد.  در برنامـه ریـزی هسـته هـای کلیـدی لزومی به وجـود آمار 
و اطلاعـات گسـترده و بـه روز نبـوده و در جایـی کـه آمار و اطلاعـات وجود 
نداشـته و یـا مخـدوش هسـت، مـی تـوان از روشـهای کیفـی ماننـد گـروه 
هـای متمرکـز و دلفـی بـه اطلاعـات مورد نیاز دسـت یافـت. از سـوی دیگر 
برخـلاف برنامـه ریـزی جامع که نوعـی برنامه ریـزی از بالا به پایین اسـت، 
برنامـه ریـزی هسـته های کلیـدی برنامه ریـزی از پایین بـه بالا بـوده و این 
از مهمتریـن نـکات قوت این نوع برنامه ریزی محسـوب می شـود. از سـال 
1392 بـا اسـتقرار دولت تدبیـر و امید و حضور جناب آقـای دکتر جبارزاده 
بعنـوان اسـتاندار در اسـتان اذربایجان شـرقی اسـتارت باز بینی در شـیوه 
برنامه ریزی با حضور مشـاوران اقتصادی اسـتاندار و مشـارکت کارشناسان 
ارشـد سـازمان برنامه و بودجه زده شـد و بعد از قریب به یکسـال تلاش بی 
وقفـه مدیـران و کارشناسـان اسـتان سـند تدبیر و توسـعه اسـتان بـر محور 
برنامـه ریزی هسـته های کلیـدی تهیه گردید. البته بعنوان تجربه نخسـت 
مشـکلات زیـادی در جریان تدوین، طراحی و تصویب برنامه وجود داشـت 
ولـی بـه حـول و قـوه الهی و تلاشـهای قابـل تقدیر دسـت انـدرکاران برنامه 

شـخص  جانبـه  همـه  حمایتهـای  و 
ایـن  تمـام  خوشـبختانه  اسـتاندار 
مراحـل بـا موفقیت طـی شـد و برنامه 
بعد از تصویب نهایی در شورای برنامه 
ریـزی بـه مدیـران اسـتان و در بـرش 
شهرسـتانی به فرمانداران شهرسـتان 
هـای اسـتان جهـت اجـرا ابلاغ شـد. 
انتظـار طراحـان برنامـه بـر آن بـود که 
بـا در نظرگرفتـن قابلیتهـا و توانایـی 
هـای بالفعل و بالقوه اسـتان از یکسـو 
و شناسایی نقاط ضعف و تحدیدهای 
اسـتان از سـوی دیگـر، هسـته هـای 
پیـش برنـده یـا خـط دهنـده اسـتان 

در زمینـه های مختلف شناسـایی شـده و بـا تهیه برنامه هـای عملیاتی در 
آینـده اسـتان بتواند جایـگاه قبلی خـود را بدسـت آورد.

اجـرای برنامـه عمـلا از ابتدای سـال 1394 در اسـتان آغاز شـده اسـت و 
از همـان روزهـای نخسـت مورد اسـتقبال مقامات کشـوری و دولت محترم 
قـرار گرفتـه و بـه عنـوان یک شـیوه برتر به سـایر اسـتان ها پیشـنهاد شـده 
اسـت. وقتـی سـال 1395 بعنوان سـال اقتصـاد مقاومتـی اقـدام و عمل، 
توسـط مقـام معظـم رهبـری تعییـن گردیـد از ابتـدای سـال اسـتان دارای 
برنامـه ای بـود کـه کامـلا منطبق بـر اصول تعیین شـده اقتصـاد مقاومتی 
بـود و لذا اسـتان آذربایجان شـرقی بـا این تجربع غنی خود بعنوان اسـتان 

پایلـوت در اجـرای برنامه اقتصـاد مقاومتی تعییـن گردید.
طبیعی اسـت که اجرای هر برنامه توسـعه ای یک سـری زیرسـاختهایی 
را مـی طلبـد کـه در راس آنهـا وجود نیروی انسـانی ماهر و کارآمـد، مدیران 
دلسـوز و علاقـه منـد، حمایتهـای سیاسـی و معنـوی مسـئولین رده بالای 
کشـوری و اسـتانی و بالاخـص بـا توجـه بـه ماهیـت ایـن نـوع برنامـه وجود 
بخـش خصوصـی همراه و همـگام و در نهایت پشـتیبانی و مشـارکت آحاد 
مـردم اسـتان اسـت. از ابتـدای کار باور دسـت انـدرکاران برنامه بـر این بود 
کـه بـدون حضور مـردم و بدنه غیـر دولتی اسـتان، هم در طراحـی و هم در 
اجـرا، ایـن برنامـه موفـق نخواهـد بـود کـه خوشـبختانه ایـن اتفاق تـا حال 
تحقـق پیدا کرده و مشـارکت بخشـهای غیر دولتی بسـیار چشـمگیر بوده 
اسـت و شـاید دلیل توفیق زیـاد این برنامه هم همیـن همراهی و همگامی 

مردم و مسـئولین بوده اسـت.
بـا توجـه بـه اینکه اسـاس برنامه ریزی هسـته های کلیدی اسـتان از نظر 
تامیـن منابـع مالی، مبتنی بر مشـارکت بخـش خصوصی بـوده و در برنامه 
هـم بیـش از 75 درصـد منابـع مـورد نیاز توسـط بخشـهای غیر دولتـی )با 

توجـه بـه محدودیت منابع دولتی( پیش بینی شـده بود قاعدتا مسـئولین 
اسـتان می بایسـتی شـرایط و انگیزه را برای حضـور موثر بخش خصوصی 
فراهـم میکردنـد. از همـان ابتـدا بدلیـل حضور خـود بخـش خصوصی در 
طراحـی برنامـه و مشـارکت آنهـا و تامیـن بخـش عمـده ای از نظـرات ایـن 
بخـش در تدویـن برنامـه طبیعـی اسـت کـه انتظـار داشـته باشـیم بخـش 
خصوصی اسـتقبال خوبی از این برنامه داشـته باشـند علی الخصوص که 
بـا توجـه بـه حمایتهای سیاسـی و معنوی مسـئولین اعتماد ایـن بخش به 
برنامـه طراحـی شـده بسـیار بیشـتر از برنامه های مرسـوم و متـداول قبلی 
بـوده کـه عمومـا حالت تحکمـی و از بالا به پایین داشـته اسـت. لـذا وقتی 
بخـش خصوصی احسـاس کند که برنامه ای بـه صورت علمی و تخصصی 
و مهمتـر از همـه بـا مشـارکت خـود آنهـا تهیـه شـده اسـت و تامیـن کننده 
منافـع آنها اسـت، دلیلـی ندارد کـه در مرحله اجرا همراهی نکند. شـواهد 
عملکرد یکسـال و نیم گذشـته هم موید اقبال برنامه در همراه کردن بخش 
خصوصـی بوده اسـت. علـی ایحال بـرای اطمینان از مشـارکت حداکثری 
بخش خصوصی، سـعی شـده اسـت تمام اجـزای برنامه بـا جزئیات دقیق 
بـه همـراه پـروژه هـای تعریف شـده در اختیار سـرمایه گـذاران بخش های 
غیـر دولتـی و سـرمایه گـذاران خارجـی قرارگیـرد تـا خـود آنهـا بـا توجه به 
منافـع خـود با اطمینان بیشـتری بـرای مشـارکت در اجـرای برنامـه اعلام 
امادگـی کننـد. اسـتقبال سـرمایه گـذاران داخلـی و خارجـی در اجـرای 
تعـداد زیـادی از پـروژه هـای تعریـف 
شـده بیانگـر این نکته اسـت کـه آنها 
نیـز به موفقیت آمیز بـودن این برنامه 
اعتقـاد و اطمینـان پیـدا کـرده انـد. 
شـاید علمـی و منطقـی بـودن برنامه 
و انطبـاق آن با شـرایط حـال اقتصاد 
دلیـل  بهتریـن  اسـتان  و  جامعـه 
بـرای جـذب اعتمـاد و علاقـه مندی 
طـرف  از  باشـد.  خصوصـی  بخـش 
هسـته  ریـزی  برنامـه  چـون  دیگـر 
هـای کلیـدی منطبـق بـر واقعیتها و 
پتانسـیلهای موجـود اسـتان بـوده و 
از آرمانگرایـی و بلنـد نگـری مرسـوم 
در برنامـه هـای جامـع پرهیـز کـرده اسـت یـک برنامه کامـلا اجرایـی بوده 
و تحقـق آن در زمـان پیـش بینـی شـده و بـا توجـه بـه پتانسـیلهای مالی و 
انسـانی لازم کامـلا عملـی و ممکـن اسـت. البتـه عـزم مسـئولین اسـتان 
هـم همـواره بـرای اجـرای موفقیت آمیز برنامه بسـیج شـده اسـت و تجربه 
یکسـال و انـد گذشـته بخوبـی نشـان مـی دهـد کـه هـر جـا مشـکلی در 
فراینـد اجـرای پـروژه هـای تعریف شـده بـوده اسـت شـورای برنامـه ریزی 
اسـتان وارد عمـل شـده و در تسـهیل شـرایط اجـرا و رفـع مشـکلات پیـش 
آمـده اقـدام نمـوده اسـت. خود ایـن امر کـه همگان در اسـتان بـه اجرایی 
بـودن ایـن برنامـه اعتقاد پیدا کـرده اند بهتریـن دلیل برای علاقـه مندی و 
حضـور فعـال بخش غیـر دولتی در مشـارکت و ایفـای نقش در رونـد برنامه 
می باشـد. گزارشـهای ارائه شـده در جلسـات شـورای برنامه ریزی اسـتان 
نیـز حاکـی از موفقیت بـالای برنامه در اجرا اسـت بطوری کـه حتی برخی 
از پـروژه هـا و هسـته هـای تعریـف شـده در برنامـه، حتـی جلوتـر از زمـان 
پیـش بینی برنامه حرکت میکنند. البته در بخشـهایی هـم کندی حرکت و 
موانعـی موجـود اسـت که این امـر در اجـرای هر برنامه توسـعه ای طبیعی 
اسـت. مهـم آن اسـت کـه در جهت رفـع این موانع و مشـکلات اقدام شـود 
کـه خوشـبختانه ایـن همـت والا در مسـئولین و مدیـران اسـتان بـه خوبی 
قابل مشـاهده اسـت. امید آن داریـم که با اجرای موفقیت آمیـز این برنامه 
شـاهد تحول چشـمگیر در روند توسعه استان باشـیم. همچنین انتظار آن 
مـی رود که تجربه موفق برنامه ریزی هسـته های کلیدی اسـتان همچنان 
کـه در طـی ماههای گذشـته ملاحظه شـده، الگوی مناسـب برنامـه ریزی 
بـرای سـایر اسـتان هـا و برنامه ریـزی منطقـه ای در کشـور عزیزمـان ایران 
شـده و باعـث تسـریع در نیل بـه اهداف تعریف شـده در اقتصـاد مقاومتی 

باشد.

 رشـد و توسـعه اقتصـادی هـر کشـور و یـا منطقـه از مهمتریـن اهـداف 
مسـئولین بـوده و همـواره بـرای تحقـق آن تلاشـهای فراوانـی صـورت می 
گیـرد. مـروری بـر رونـد برنامه ریـزی در ایران دلالت بـر آن دارد کـه در طول 
4 دهـه اخیـر، برنامه های مختلفی در سـطح کشـور انجام شـده اسـت که 
ایـن برنامـه هـا عمدتا از نـوع برنامه ریزی جامـع  و از نوع برنامه هـای از بالا 
بـه پایین بوده و اسـتانهای کشـور عمـلا نقش و اسـتقلال چندانی در تهیه 
برنامـه هـای توسـعه ای اسـتانی و یـا منطقـه ای نداشـته اند به طـوری که 
در برنامه های تدونی شـده شـرایط و سـاختار محلی و منطقه ای از جمله 
فرهنـگ اسـتانی، مزیـت هـای اسـتانی و سـایر توانایـی هـا و قابلیت های 
اسـتانی در تهیـه و تنظیـم برنامـه های ملی نقش چندانی نداشـته اسـت. 
از ایـن رو، نـه تنهـا برنامـه هـای تهیه شـده نتوانسـته اند به اهـداف تعیین 
شـده دسـت پیـدا کنند. نظـام برنامه ریـزی مبتنی بر نفـت و از نـوع برنامه 
ریـزی جامـع مرسـوم 4 دهـه اخیر، عملا پتانسـیل هـای بخش خصوصی 
و مناطـق و اسـتانهای مختلـف را چندان مـورد توجه قرار نداده اسـت. این 
در حالـی اسـت کـه در سـطح دنیا انـواع دیگـر برنامه ریـزی بـا تجربه های 
موفـق وجـود داشـته اسـت که در ایران مشـابه این نـوع برنامه ریـزی ها مد 
نظر قرار نگرفته و بیشـتر سـعی شـده اسـت نظام برنامه ریزی متمرکز تهیه 
شـود. کـه ایـن نوع نگرش سـبب شـده اسـت تـا اقتصـاد ایـران و در نتیجه 
اسـتانهای کشـور نتوانـد توسـعه درون زا و بـدون اتـکا بـه درآمدهـای نفتی 
را تجربـه کنـد و ایـن امـر سـبب مشـکلات زیـادی در اقتصـاد کشـور شـده 
اسـت. مـروری بـر آمار و ارقـام اقتصادی و اجتماعی اسـتان نیز نشـان می 
دهـد که اسـتان آذربایجان شـرقی در طول 10 سـال اخیـر روند نامطلوبی 
را در برخـی شـاخص های مهـم مانند درآمد سـرانه، نرخ بیکاری، سـرمایه 

گـذاری صنعتـی، نرخ اعتیـاد، نرخ طلاق و ...داشـته اسـت.

پدیـده  چنیـن  چـرا  کـه  اسـت  ایـن  توجـه  قابـل  و  اساسـی  سـئوال 
ناخوشـایندی در سـطح اسـتان آذربایجان شـرقی رخ داده اسـت؟ با توجه 
بـه اینکـه در طـول دهـه اخیـر ایـن اسـتان هماننـد سـایر اسـتانها، دارای 
برنامـه های توسـعه پنج سـاله اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگـی بوده، پس 
نمی توان تنزل جایگاه اسـتان را به نداشـتن برنامه های توسـعه ربط داد. 
بـه نظـر می رسـد مهمتریـن مسـئله قابل تامـل در این میـان، نوع نـگاه به 
برنامـه هـای توسـعه ای اسـت کـه در سـطح کشـور و اسـتان وجود داشـته 
اسـت و عمومـا مبتنـی بـر برنامه ریـزی جامع و از بـالا به پایین بوده اسـت. 
نتایـج نـا مطلـوب برنامه ریزی جامـع، ضرورت اسـتفاده از روشـهای برنامه 
ریـزی جدیـد را بیـش از پیـش نمایان می سـازد. چرا که در شـرایط امروزی 
الزامـات برنامـه ریـزی جامـع مهیا نبـوده و اثربخشـی نـدارد. برنامـه ریزی 
جامع مسـتلزم داشـتن آمار و اطلاعات به روز و گسـترده اسـت که در طول 
سـالهای اخیـر تاحـدودی مخـدوش شـده و از اطمینـان بالایـی برخـوردار 
نیسـت. از طـرف دیگـر، برنامه ریـزی جامع متکی بـر درآمدهای هنگفتی 
اسـت کـه در سـالهای اخیـر کاهـش چشـمگیری را کشـور در ایـن زمینـه 
تجربـه کـرده اسـت و لـذا از دولـت انتظـارات آنچنانی برای حـل معضلات 
مطـرح شـده داشـت. از طرفـی وجـود رکـود شـدید درکشـور سـبب شـده 
اسـت درآمدهـای مالیاتـی کشـور نیز رشـد قابل توجهی نداشـته باشـد واز 
ایـن طریق هم دولت نمی تواند به یاری توسـعه اسـتان بشـتابد. در چنین 
شـرایط لازم بود نوع نگاه به برنامه ریزی تغییر یابد و برنامه ریزی بر اسـاس 
توانمنـدی های اسـتانی بـا حداقل اتکا بـه درآمدهای نفتی و با بیشـترین 
اتـکا بـه منابـع مالی بخش خصوصی انجام شـود. این نوع برنامـه ریزی که 
نگاهـی از پاییـن به بالا داشـته و مـی تواند تا حدود زیادی نیازهای توسـعه 
ای اسـتان را پاسـخگو باشـد، برنامـه ریزی هسـته هـای کلیدی اسـت. در 

سند تدبیر توسعه استان بستر مناسبی برای 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی فراهم کرده است

دکتر پناهی  ،  مشاور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تبریز

در برنامه ریزی هسته های کلیدی نیازی به برنامه 
ریزی برای همه بخش ها وجود نداشته، بلکه بر 

اساس قابلیتها و توانایی های استان، هسته های 
خط دهنده استان شناسایی شده و این هسته های 
کلیدی شبیه لوکوموتیوی عمل می نمایند که بقیه 
بخشها و فعالیتهای استان را با خود توسعه دهند.
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چـرا کـه برنامه ریـزی منطقـه ای، فرآینـدی جهت تنظیـم و هماهنـگ کردن 
برنامه هـای مختلـف اقتصـادی و اجتماعـی بـا نیازهـا و امکانـات هر منطقه 
اسـت کـه بـه منظـور کارایـی بیش تـر، عدالـت اجتماعـی و توسـعه ی پایدار 

تدویـن می شـود.
کارآیـی: بنظـر شـما ایـن سـند تـا چـه حـد توانسـته اسـت بـه اهداف 

مـورد انتظـار دسـت یابد؟
پورمهـدی: دو هـدف و دسـتاورد اصلـی توسـعه، رفـاه و رضایت اسـت که 
در مجمـوع می تـوان گفت که در این دو خصیصه، اسـتان آذربایجان شـرقی 
وضعیـت قابـل قبـول و مناسـبی نداشـته اسـت. البتـه پیشـرفت هایی در 
زمینـه ی رفـاه را شـاهد هسـتیم؛ لکن در مقایسـه با متوسـط کشـوری و نیز 
اسـتانداردهای جهانی چندان مطلوب نیسـت. تدوین سـند تدبیر توسعه ی 
آذربایجان شـرقی از سـال 92 شـروع شـده و در سـال 93 به تصویب رسـیده 
و از سـال 94 اجرایـی شـده اسـت؛ لکـن در ایـن مـدت کوتـاه هیـچ سـند 
توسـعه ای نمی توانـد دسـتاوردهای خـود را بـه منصـه ی ظهـور برسـاند و 
بدیهی اسـت که در راسـتای برنامه ی پنج سـاله ی توسـعه و به موازات آن باید 
خـود را نشـان دهـد و هنـوز زود اسـت کـه از رسـیدن به اهداف سـند سـخن 

بگوییم. 
بـا علـم بـه این مهـم و علی رغم این که بـا روی کار آمدن مدیریـت جدید در 
اسـتان بـا چالش هـای مدیریتـی، محدودیت هـای مالـی و وجـود پروژه های 
نیمـه تمـام همچـون مسـکن مهـر، بحـران دریاچـه ارومیـه، ناهماهنگـی 
دسـتگاه های اجرایـی و وجود حاشیه نشـینی و .... روبرو بودیم، در دو سـال 
گذشـته، حـدود سـه هـزار و 700 طـرح بـا اعتبـار هزینـه شـده ی 56 هـزار 
میلیـارد ریـال بـه بهره بـرداری رسـیده اسـت. در ضمـن بـا توجـه بـه اینکـه 
اقتصاد مقاومتی، محور عملیاتی و برنامه ریزی سال 95 است، خوشبختانه 
اقدامـات دو سـال اخیـر اسـتان در سـند تدبیر توسـعه در آذربایجان شـرقی 
نسـخه ی عملیاتـی بـرای اقتصـادی مقاومتی بـوده و این مسـیر بایـد تداوم 
یابـد و فضـا را به سـمتی باید پیش بـرد که حرکتی درون زا و برونگـرا رخ دهد.
بـا وجـود سـند تدبیـر توسـعه و بـا شناسـایی منابـع اسـتانی، آن هـا را در 
قالب هـای شـرکت ها و تشـکل های عمرانـی، اوراق فاینانـس، صنایـع مثـل 
مـس سـونگون و بخـش گردشـگری برنامه ریـزی کـرده و بـه مرحلـه اجـرا 
درآوردیـم. همچنیـن تعداد ۹۱4 پـروژه در آذربایجان شـرقی بـرای واگذاری 
بـه بخـش خصوصی احصاء شـده اسـت کـه به دلیـل ضروت مطالعـه ی این 
طرح ها توسـط مشـاور ذی صلاح، نیـاز به اعتبارات مطالعاتی خاصـی دارد. 
بـا توجـه بـه ایـن که سـند تدبیـر توسـعه ی اسـتان بـا اتـکاء بـه ظرفیت های 
داخلی تدوین شـده اسـت، تاکنون بیش از 50 تفاهم نامه بین وزارتخانه ها، 
بـرای  غیردولتـی  مؤسسـه های  و  شـهرداری ها  اسـتانی،  دسـتگاه های 
اسـتفاده از ایـن ظرفیت هـا امضـا شـده کـه از جملـه می تـوان بـه ایجـاد 
زیرسـاخت های 35 هزار مسـکن مهر  و ایجاد 90 کیلومتر تأسـیس فاضلاب 
تبریـز اشـاره کـرد. بدیهـی اسـت، برای تسـهیل فراینـد واگـذاری طرح ها به 
بخـش خصوصـی، باید اختیار بیش تری به شـورای برنامه ریزی اسـتان داده 
شـود کـه تشـریفات اداری اولیـه را در ایـن خصـوص انجـام داده و از طریـق 
نماینـدگان محتـرم مـردم اسـتان در مجلس شـورای اسـلامی و نیز بـا انجام 
مکاتبـات و برگـزاری جلسـات متعـدد با مدیـران کشـوری، پی گیـر این مهم 
هسـتیم. همچنیـن تعـداد قابـل توجهـی از پروژه هـا و طرح هـای بـزرگ در 
حـال بررسـی و انجـام تشـریفات اداری مربوطه بـرای اجرایی کـردن آن ها با 

اسـتفاده از سـرمایه گذاری های خارجـی می باشـد. 
کارآیی: وضعیت پروژه های عمرانی سند را چطور می بینید؟

پورمهدی: تعداد قابل توجهی پروژه و طرح در سـند تدبیر توسـعه  استان 
در قالـب هفـت برنامـه  ملـی شـامل ارتقـاء بهـره وری، پیش بـرد برون گرایـی 
اقتصـادی، ارتقـاء تـوان تولیـد )درون زایـی اقتصـادی(، عدالت بنیـان کردن 
اقتصـاد در توسـعه ی پایدار، توسـعه ی اقتصـاد دانش بنیان، گفتمان سـازی 
بـه  و فرهنگ سـازی سـند در قالـب اقتصـاد مقاومتـی و تفویـض اختیـار 
دسـتگاه های اسـتانی و هـم جهـت بـا سیاسـت های اقتصـاد مقاومـت ملی 

شناسـایی شـده است.
برنامه  هـای ملـی یاد شـده به ده ها هسـته ی اصلی افراز شـده که می توان 
بـه مـواردی چون تأمیـن و بهره برداری بهینه از منابـع آب، مدیریت بهره وری 

و اشـتغال، افزایش سـهم صادرات غیرنفتی اسـتان، ایجـاد و تقویت مناطق 
ویژه ی اقتصادی، تقویت منطقه ی آزاد تجاری صنعتی ارس، ارتقاء و تثبیت 
جایگاه اسـتان در جذب سـرمایه گذاری خارجی، توسـعه ی زیرساخت های 
حمـل و نقـل، بهره بـرداری از ظرفیت های نیمه تمام و خالی صنعـت و ارتقاء 
سـطح فنـاوری واحدهـا، تولید خـودرو، توسـعه ی صنایـع فرآوری خشـکبار 
و حبوبـات، توسـعه ی صنعـت و معـدن، مدیریـت تولیـد سـالم محصـولات 
کشـاورزی )امنیـت غذایـی(، اصـلاح الگـوی کشـت، بهبـود سـبك زندگـی 
)امنیـت غـذا و درمان(، پیاده سـازی نظام جامع سـلامت در اسـتان )امنیت 
غـذا و درمـان(، تنـوع بخشـی و افزایـش منابـع مالـی، ایجاد صنعـت نفت و 
پتروشـیمی بـا رویکـرد اسـتفاده از خـط اتیلـن، اسـتفاده از انرژی هـای نـو، 
پایش مسـتمر و بهبود فضای کسـب و کار، احیاء دریاچه ی ارومیه، توسعه ی 
گردشـگری، حفـظ و بهره بـرداری پایـدار تنوع زیسـتی، نوسـازی بافت های 
فرسـوده و سـکونت گاه های غیررسـمی، مدیریت زیسـت محیطی، تأسیس 
منطقـه ویـژه علـم و فنـاوری، ایجـاد شـهرك های فناوری پیشـرفته، توسـعه 
کشـاورزی دانـش بنیـان، توسـعه فناوری هـای زیسـت پزشـکی، اصـلاح و 
بهبـود نظـام اداری، تبدیـل درآمدهای ملی به اسـتانی، بازار پول و سـرمایه، 

امـور اداری و اسـتخدامی، تولیـد و از ایـن قبیـل موارد، اشـاره نمود. 
کارآیـی: جایـگاه پـروژه های نیمـه تمام در سـند چگونه تعریف شـده 

است؟
پورمهـدی: متأسـفانه از سـال 1392 بـا حـدود دو هـزار پـروژه ی اسـتانی 
نیمـه تمـام در آذربایجان شـرقی روبه رو هسـتیم که برای اتمـام آن ها نیازمند 
بیـش از 30 هـزار میلیـارد تومـان بودجـه هسـتیم. بـرای حل ایـن معضل از 
منابـع مختلـف اسـتفاده خواهیـم کرد کـه می تـوان از طریق منابـع دولتی، 
و  داخلـی  غیردولتـی  و  دولتـی  شـرکت های  و  سـازمان ها  سـرمایه گذاری 
خارجـی و انعقـاد تفاهم نامـه بـا آن هـا اقـدام کـرد. به عنـوان مثـال می توان 
بـا  دولتـی  مدیـران  و  سـازمان ها  بـا  متعـدد  تفاهم نامه هـای  مبادلـه ی  بـه 
بـرآوردی در حـدود پنـج هـزار و 600 میلیـون تومـان بـرای سـه هـزار و 700 
پـروژه اشـاره کـرد. همچنیـن تعـداد 914 پـروژه در آذربایجـان شـرقی برای 
واگـذاری بـه بخش خصوصی احصا شـده اسـت که به دلیـل ضروت مطالعه 
ایـن طرح ها توسـط مشـاور ذی صـلاح، به اعتبـارات مطالعاتـی خاصی نیاز 
دارد و بایـد فرآیند واگذاری پروژه های عمرانی تسـهیل شـود دریافت کمک 
از صنـدوق توسـعه ملـی و بانک هـا و اعطـای اختیـار بـه شـورای برنامه ریزی 
اسـتان، از جملـه اقداماتی اسـت کـه می توانیم شـعار اقدام و عمـلِ اقتصاد 

مقاومتـی را بـا محتوای سـند تدبیر توسـعه اسـتان تحقق بخشـیم.
کارآیـی: مهمتریـن چالـش ها و موانـع موجود بر سـر راه عملی کردن 

سند تدبیر توسـعه کدامند؟
پورمهـدی: کنـکاش بیش تر در این مورد بسـیاری از مسـائل و مشـکلات 
را روشـن می کنـد کـه خـود مسـتلزم و درخـور بررسـی ها و پژوهش هـای 
دقیق تـری اسـت؛ بـه نظـر بنـده مهم تریـن چالش هـا و موانعی کـه نزدیکی 
بیش تـری بـا مسـائل اسـتانی دارد و بـر سـرِ راه عملـی کـردن سـند قـرار 
گرفتـه، عبارتنـد از: تسـلط نگـرش از بـالا بـه پاییـن و از مرکـز بـه اسـتان ها 
بـدون  اسـتان ها  بـه  مرکزنشـینان  اراده ی  و  دانـش  تحمیـل  نتیجـه  در  و 
مجهـز بـودن بـه دانـش ضمنـی معطـوف بـه واقعیت هـای موجـود مناطق، 
بی توجهـی یـا کم توجهـی به نظـرات کارشناسـی متخصصـان اسـتان ها در 
مـورد اولویت گـذاری، مسئله شناسـی و شناسـایی قابلیت هـای منطقه ای و 
اسـتانی در راسـتای توسـعه، تمرکزگرایـی و عـدم عنایـت بـه توانمندی های 
نهـادی و مردمـی اسـتان ها، نگـرش مقلدانه به بیـرون و غفلـت از قابلیت ها 
و محدودیت هـای درونـی، توجـه صرف به منابـع و نتایج کوتاه مـدت و میان 

مـدت و غفلـت از هزینـه ای فیزیکـی و اقتصـادی و بـه ویـژه انسـانی،
متمرکـز شـدن بـر قطب هـای توسـعه در کشـور و بی توجهـی بـه مناطـق 
بـه طـور متعادل و متـوازن، کمبـود اعتبـارات دولتی، مشـکلات و معضلات 
دوره ی پسـابرجام و پسـاتحریم، وجود پروژه های متعدد نیمه تمام و ضرورت 
تکمیـل آن هـا، مطالبـات پیمانـکاران از دسـتگاه ها و سـازمان های دولتـی، 
ظرفیت هـای  از  اسـتفاده  عـدم  اجرایـی،  دسـتگاه های  در  بخشـی نگری 

موجـود دسـتگاه های اجـرای بـرای توسـعه و ...

کارآیی: تدوین سـند تدبیر توسـعه آذربایجان شـرقی از چه زمانی و با 
چه اهدافی شـروع شد؟

اواخـر سـال 1392  از  اسـتان  توسـعه   تدبیـر  تدویـن سـند  پورمهـدی: 
بـا همـکاری اسـاتید اقتصـادی دانشـگاه تبریـز،  نماینـدگان بخش هـای 
بخش هـای  دسـت اندرکاران  و  اجرایـی  مدیـران  و  شـرکت ها  خصوصـی، 

مختلـف مطابـق بـا برنامـه  توسـعه  کشـور تدویـن شـده اسـت. 
توسـعه  پایـدار در همـه ی ابعـاد، ارتقـاء جایـگاه اسـتان متناسـب بـا شـأن 
مـردم، نقش آفرینـی موثـر در توسـعه  کشـور، توجـه بـه موضوعاتـی چـون 
بهـره وری، کارآفرینـی و جذب اسـتعدادها، توجه ویژه به شـرکت های دانش 
بنیـان، تولید محصـولات و ارائه خدمات برتر از جملـه هدف گذاری های این 

سـند است.
کارآیـی: مهمتریـن رویکردهایـی کـه سـند تدبیـر توسـعه دنبـال مـی 

کدامند؟ کنـد 
پورمهدی: باید توجه داشـت که سـند تدبیر توسـعه ی اسـتان تفصیلی تر 
از سـند پایه ی توسـعه اسـت. این سند بر اسـاس تنگناها و قابلیت ها تدوین 
شـده و هسـته های کلیـدی در آن مشـخص شـده اسـت.  کاهـش اتـکاء بـه 
منابـع دولتـی و اسـتفاده ی بیش تـر از تـوان بخـش خصوصـی و مشـارکت 
مـردم از رویکردهـای سـند تدبیـر توسـعه ی بـه شـمار مـی رود. اجـرای ایـن 
سـند کـه شـناخت بهتـر از ظرفیت هـا و مشـکلات منطقـه ای را میسـر مـی 
سـازد، موجـب اتخـاذ تصمیمـات واقعـی برای حل مشـکلات شهرسـتان ها 

می شـود.
کارآیـی: بـه نظـر شـما سـند تدبیـر توسـعه آذربایجـان شـرقی چـه 

برنامـه هـای توسـعه کشـور دارد؟ بـه سـایر  امتیازاتـی نسـبت 
 پورمهـدی: ایـن سـند می توانـد بـه عنـوان یـک الگـو در برنامـه ی ششـم 
توسـعه مـورد توجـه قـرار گیـرد. ایـن سـند در راسـتای محرومیت زدایـی و 
توسـعه ی متوازن ارزیابی می شـود و برای نخسـتین بار است که با شناسایی 
ظرفیت هـا و کاسـتی ها، برنامـه ی جامعـی بـرای توسـعه شهرسـتان تدویـن 
شـده اسـت. هر چند اسـتان ها دارای نظریه ی پایه ی توسـعه هستند و سند 
ملـی توسـعه ی اسـتان ها در راسـتای برنامه ی چهارم توسـعه تدوین شـد اما 
بـه نظر می رسـد ظرفیت هـای لازم را بـرای برنامه ریزی منطقه ای نداشـتند. 
به هر حال آنچه مسـلم اسـت، در مقطع کنونی کاهش شـکاف توسـعه بین 
مناطق مختلف کشـور، جبران خسـارت حوادث طبیعی در برخی مناطق، 
تمرکرزدایی تصمیم گیری در کشـور، کنترل رشـد فیزیکی بی رویه ی شهرها 
و دسـت یابی بـه توسـعه ی متـوازن و پایـدار، توجـه بـه نیازهـا و ظرفیت های 
مناطق مختلف کشـور در تدوین برنامه های ششـم و هفتم توسـعه به عنوان 
دو برنامـه ی پایانـی چشـم انـداز 1404 ضـروری به نظر می رسـد. در همین 
راسـتا، سـند تدبیر توسـعه با اتحاذ تدبیری برای توسـعه ی اسـتان و همسـو 
بـا برنامه هـای ملی، برنامه چشـم انداز توسـعه و برنامه های پنج سـاله ی آتی، 
ضمـن تمرکز زدایی، موجب چابک سـازی و افزایـش نقش بخش خصوصی 

نیز خواهد شـد. 
از طـرف دیگـر حـال که اقتصـاد مقاومتی رویکرد اصلی کشـور می باشـد، 
جهـت  توسـعه  سـاله ی  پنـج  برنامه هـای  تاثیرگـذاری  و  اهـداف  بازنگـری 
اسـتفاده ی بهینـه از سـرمایه های مـادی و انسـانی ضرورتی اجتنـاب ناپذیر 
اسـت کـه در ایـن رابطـه برنامه ریـزی منطقـه ای می توانـد راهگشـا باشـد؛ 

چالش ها و موانعی بر سرِ راه عملی کردن 
سند تدبیر توسعه قرار دارد

مهندس صادق پورمهدی در گفت وگو با کارایی مطرح کرد:

محمدصادق پورمهدی، معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، تسلط نگرش از بالا به پایین و از مرکز به استان ها و در نتیجه تحمیل دانش و اراده ی مرکزنشینان 
به استان ها بدون مجهز بودن به دانش ضمنی معطوف به واقعیت های موجود مناطق، بی توجهی یا کم توجهی به نظرات کارشناسی متخصصان استان ها در مورد 
اولویت گذاری، مسئله شناسی و شناسایی قابلیت های منطقه ای و استانی در راستای توسعه، تمرکزگرایی و عدم عنایت به توانمندی های نهادی و مردمی استان ها 
و نگرش مقلدانه به بیرون و غفلت از قابلیت ها و محدودیت های درونی  را از جمله مهم ترین چالش ها و موانعی می داند که بر سرِ راه عملی کردن سند تدبیر توسعه 

استان  قرار گرفته است. برای اینکه با نکته نظرات این مدیر اجرایی استان بیشتر اطلاع یابیم گفت و گوی یک ساعته ای با وی ترتیب دادیم که در ادامه می آید:
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از کشور که گویای مهاجر فرستی استان و خروج مهارت, تخصص از آن می باشد.
- بروز پدیده شهرنشینی متمرکز و نامتوازن و مشکلات عدیده در مقابل عدم ایجاد 

تسهیلات شهری متناسب با حجم جمعیت
- مهاجرت بی رویه جمعیت از روستاها به شهرها، خصوصاً به کلان شهر تبریز، 

علی رغم توفیق نسبی در عمران روستاها
- بروز پدیده حاشیه نشینی به ویژه در کلان شهر تبریز با یک چهارم جمعیت آن

- وجود رتبه 15 استان به لحاظ شاخص توسعه انسانی، رتبه 23 ام از نظر نرخ 
باسوادی و رتبه 21 از لحاظ فضای کسب و کار، در میان کل استان های کشور)در 

سال 1390(
- پایین تر بودن سهم شاغلین با تحصیلات عالی نسبت به میانگین کشوری، 
علیرغم تحت پوشش قرار دادن سالانه بیش از 202 هزار دانشجو در مراکز مختلف 
آموزش عالی در استان و فارغ التحصیلی حدود 43 هزار دانشجو از این مراکز)در 

سال 1390(
-نرخ بیکاری حدود 10 درصد )در سال 1390( به رغم مهاجر فرستی استان

- پایین بودن نرخ بهره وری نیروی کار در بخش های کشاورزی، صنعت، معدن 
و خدمات به ترتیب 76,3، 63,9 و 65,5 نسبت به رقم متوسط کشوری)در سال 

)1390
- پایین بودن میزان تولیدسرانه استان نسبت به میانگین کشوری)در سال های 

)1379-1392
- تنزل سهم اقتصاد استان در کل کشور و عدم توفیق در جذب سرمایه گذاری های 
و  بازرگانی  طبیعی،  زیرساختی  قابلیت های  وجود  علیرغم  خارجی،  و  داخلی 

کشاورزی
طی  درصد  به 11,4  درصد  از 13,6  زنان  اقتصادی  مشارکت  نرخ  کاهش   -

سال های 90-1385، به رغم برخورداری افزون تر از امکانات آموزش عالی
- عدم توجه به الزامات زیست محیطی و تخریب قابل توجه محیط زیست طبیعی 

و انسانی
و کانون های توسعه استان، وضعیت  ارگانیک میان مرکز اصلی  پیوند  نبود   -
شبکه های ارتباطی و نظام سلسله مراتبی بین آن ها در درون استان که موجب ضعف 
سازمان یافتگی درونی فضاهای توسعه ای و حاشیه ای شدن بخش وسیعی از استان 

شده است.
- عدم توازن بخشی و منطقه ای و در نتیجه محرومیت شهرستان های شرقی 
بالای  بسیار  ظرفیت  باوجود  آن،  غربی  نیمه  شهرستان های  به  نسبت  استان 

کشاورزی در منطقه شمال شرقی
- عدم توازن اجتماعی و فرهنگی به لحاظ فقدان یکپارچگی و هماهنگی ارزش ها 
و هنجارهای سازگار با توسعه و وجود تقابل ها و تعارضات فرهنگی و اجتماعی در 

خلق و خو و رفتار روزمره مردم، به ویژه در کلان شهر تبریز
در واقع، موارد فوق بخشی از واقعیت هایی است که به خوبی نشان دهنده عدم 
توفیق برنامه های تدوین شده در راستای تحقق بخشیدن به توسعه بشمار می آید 
و این سؤال مطرح می گردد که چرا به رغم این همه تلاش و صرف زمان و امکانات 

فیزیکی و انسانی متنابه، استان به چنین وضعیتی رسیده  است؟
بررسی  و واکاوی عمیق تر شاخص های اقتصادی استان نشان می دهد که 
این استان در قسمت نهاده ها )Inputs( دچار مضیقه نبوده است. چرا که به لحاظ 
آذربایجان شرقی  استان  زیرساخت ها،  و  بازرگانی  و  معدن  و  کشاورزی، صنعت 
از دیر باز جزو استان های شاخص کشور بوده است. توجه به پیشینه و تاریخچه 
استان حاکی است که به لحاظ نیروی انسانی و نقش آموزشی بخصوص در آموزش 
عالی، جایگاه برجسته ای داشته  و به ویژه از قبل و بعد از دوره مشروطیت به نقش 
پیشگامی در ترویج افکار آزادی خواهانه و تحول خواه مردم خود مفتخر بوده است؛ 
و به طور کلی، دارای ثروت های نمادین )فیزیکی و انسانی( قابل توجهی بوده که 
می توانستند نقش مهمی در پایه ریزی سرمایه های اجتماعی و انسانی داشته باشند 
و حتی سرمایه های اقتصادی  را قوام بخشند؛ اما آیا این همه ثروت )یا داشته های 

بالقوه و بالفعل(، توانسته اند در فرایند توسعه وارد شده و نقش ایفاء کنند؟
ثروت مترادف سرمایه نیست و نمی توان تصور نمود که ثروت به خودی خود قادر 
است به سرمایه تبدیل شده به عنوان نهاده، وارد فرایند توسعه گردد. برای این رخداد 
حیاتی، طبعاً مدیریتی متناسب با توسعه لازم است تا مبتنی بر نگرش، اراده و 
همتی درخور توسعه، از تمامی داشته های مطلوب، به عنوان سرمایه های لازم برای 
این فرایند بهره برداری کند؛ اما غفلت از بسیاری ثروت ها بخصوص در بعد نمادی 

و انسانی و در حاشیه قرار دادن آن ها، این استان را از بسیاری از دستاوردهایی که 
می توانست داشته باشد محروم ساخته است.

از همین روی، به نظر می رسد عوامل اصلی دخیل در عدم تحقق توسعه و انحراف 
آن را باید در همین قسمت جستجو کرد، یعنی بعد مدیریتی این پروسه، مدیریت در 

برنامه ریزی و اجرای برنامه ها!
کنکاش در این قسمت بسیاری از ضعف ها و مسائل را مینمایاند که خود مستلزم 
و درخور بررسی های دقیق تر و کارشناسی تری است. در اینجا تنها به مواردی اشاره 

می گردد که نزدیکی بیشتری با مسائل استانی دارد:
- تسلط نگرش از بالا به پایین و از مرکز به استان ها، در نتیجه تحمیل دانش و اراده 
مرکزنشین ها به استان ها بدون تجهیز بودن به دانش ضمنی معطوف به واقعیت های 

موجود مناطق
- بی توجهی یا کم توجهی به نظرات کارشناسی متخصصان استان ها در مورد 
اولویت گذاری، مسئله شناسی و شناسایی قابلیت های منطقه ای و استانی در 

راستای توسعه
- تمرکزگرایی و عدم عنایت به توانمندی های نهادی و مردمی استان ها
- نگرش مقلدانه به بیرون و غفلت از قابلیت ها و محدودیت های درونی

- توجه صرف به منابع و نتایج کوتاه مدت و میان مدت و غفلت از هزینه های 
فیزیکی- اقتصادی و به ویژه انسانی

- متمرکز شدن بر قطب های توسعه در کشور و بی عنایتی به مناطق به طور متعادل 
و متوازن

و این بیراهه روی ها، عمدتاً متأثر از توهم استغناست که مدیون درآمدهای نفتی 
طی سال های متمادی بوده است. اینک با کاهش چنین درآمدهایی که نه از تولید 
بلکه از فروش سرمایه های یک ملت )ملت حال و آینده( به دست می آید، دیگر این 
امکان دیرینه برای تمرکزگرایی بیمارگونه، در حال از دست رفتن است، پدیده ای 
نامبارک که جز نتایج و دستاوردهای ناگواری که بدان اشاره شد، حاصل چندانی 

برای این ملت نداشته است. 
    با عنایت به این ضرورت، با توجه به وضعیت نامطلوب شاخصهای اقتصادی، 
از  متشکل  گروهی  آذربایجان شرقی  استاندار  استان،  فرهنگی  و  اجتماعی 
کارشناسان متخصص سازمان برنامه و بودجه، و مشاورین اقتصادی استان را موظف 
به تهیه و ارائه طرح ویژه ای برای برون رفت از وضعیت حاضرنمودند. از اواخر سال 
1392 توسط این گروه تخصصی، کار طراحی و تبیین چارچوب مفهومی آغاز و 
سپس تدوین برنامه های جدید شروع گردید و بیش از دو سال به طول انجامید. 
حاصل این تلاش کارشناسی، برنامه سند تدبیر توسعه استان آذربایجان شرقی 
است که با عنایت به تجربیات ادوار گذشته و ناکامی های نظام برنامه ریزی جامع، با 
بهره گیری از روش برنامه ریزی هسته-های کلیدی )core planning( تهیه و تنظیم 
گردیده است. می توان به جرات ادعا نمود که این برنامه به این شکل مدون و نظام 

مند، اولین تجربه  این گونه برنامه ریزی در سطح استانی کشور به-شمار می رود.
از مزایای برنامه ریزی هسته های کلیدی می توان به استفاده از اطلاعات و آمار 
تخصصی ولی نه  چندان تفصیلی و جامع اشاره کرد. برنامه ریزی هسته های کلیدی 
قابلیت اجرایی بالایی دارد و متکی بر توان مالی، فیزیکی، ظرفیت های مدیریتی و 
پیمانکاری واقعی منطقه است. همچنین، برنامه ریزی هسته های کلیدی به زمان 
کمتری برای تهیه و اجرا نیازمند است. به علت شفافیت و مشخص بودن مسئول هر 
پروژه و دستگاه های همکار، در این رویکرد سردرگمی در اجرای پروژه رخ نمی دهد. 
از طرف دیگر این روش قابلیت پایش و نظارت قوی در اجرای پروژه ها دارد که نظام 

پایش خاصی بر این روش برنامه ریزی طراحی شده است.
یکی دیگر از ویژگی های برنامه ریزی هسته های کلیدی تأکید آن بر مشارکت 
دستگاه های  مشارکت  بر  علاوه  ازاین رو،  است.  برنامه ریزی  فرایند  در  ذی نفعان 
دولتی، نهادهای مدنی، انجمن های صنفی، دانشگاه ها و مراکز علمی و بخش 
خصوصی و افراد و اقشار ذی نفوذ و مرجع در این نوع برنامه ریزی به طور فعال شرکت 

دارند.
 1( عباس عبدی و محسن گودرزی، تحولات فرهنگی در ایران، 1388، صفحه 
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 2(گزارش اقتصادی – اجتماعی استان آذربایجان شرقی، سال 1391، معا ونت 

برنامه ریزی، استانداری آذربایجان شرقی، ص 104
3(بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در استان آذر بایجان شرقی وعوامل موثر بر 

افزایش آن، دفت آموزش وپژوهش، استانداری آذر بایجان شرقی

برنامه ریزی توسعه در ایران بیش از نیم قرن سابقه دارد. در طی این مدت ده برنامه 
در قبل ویعد از انقلاب در کشور وپنج برنامه در استان آذربایجان شرقی تهیه وتدوین 
شده است .نگاهی گذرا بر تاریخچه برنامه های توسعه بیانگر آن است که این برنامه 
ها اغلب سمت وسوی اقتصادی داشته ونوع برنامه ریزی اجرا شده در تمام برنامه 
های توسعه ای کشور به استثنای برنامه های اول ودوم عمرانی قبل از انقلاب که 
مجموعه ای از طرحها وپروژه های عمرانی بودند به سمت برنامه ریزی جامع بوده 

است .
پیامدها و دستاوردهایی که محصول فرآیند اجرای برنامه های توسعه در چندین 
به  نهایتاً  که  است  متعددی  موارد  به  ناظر  می باشد  انقلاب  از  بعد  و  قبل  دهه 
رضایتمندی مردم منجر می گردد. مقوله »رضایت از زندگی و دستیابی به زندگی 
بهتر« انعکاس دهنده کیفیت زندگی است که در دهه های اخیر در حوزه علوم 
و  گردیده  مطرح  اقتصادی،  صرفاً  سنجش های  به  واکنش  در  ابتدا  اجتماعی، 
)در  زندگی  از  واقع رضایت  تبدیل شد. در  و مهم  به حوزه ای مستقل  به سرعت 
مقایسه با مفهوم رضایت سیاسی( مفهوم فراگیر و در عین حال پایدارتری است که 
منعکس کننده احساس و نظر کلی مردم یک جامعه نسبت به جهانی است که در آن 
زندگی می کنند. اهمیت آن نیز از حیث دلالت هایی است که بر ویژگی های پایدار 

نظام اجتماعی  دارد«.
امروزه بررسی های متعددی در جهان نشان داده است که دستاوردهای اقتصادی 
همچون افزایش درآمد ملی، تنوع و تعدد کالاهای در دسترس مردم، ارتقاء سطح 
رفاه شخصی و عمومی و... نمی توانند لزوماً منعکس کننده کیفیت زندگی باشند 
و به رضایتمندی مردم منجر شوند. »رضایتمندی« شاخصی است معطوف به آثار 
ذهنی که عملکردهای عینی اقتصادی تنها می تواند شرط لازم تحقق آن بشمار آید 
بطور کلی دستاوردهای توسعه را می توان در دو حوزه رفاه و برخورداری و نیز 
تغییر در مناسبات و کیفیت زندگی و احساس رضایت از آن دسته بندی نمود. رفاه 
و برخورداری از طریق رشد اقتصادی همانند افزایش درآمد سرانه، دسترسی به 
امکانات و برخورداری و ارتقای شاخص های سلامت و نیز شاخص های آموزشی 
و به طور کلی افزایش مصرف در سطوح و ابعاد مختلف حاصل می شود. در حالی 
که احساس رضایت در فرآیند توسعه از طریق تحولات مثبت در مناسبات اجتماعی، 
روابط متقابل بین افراد و نهادها، نظام حقوقی مناسب و عینیت یافتن حکمروائی 

خوب حاصل می شود.
توجهات  آن است که همه  از  برنامه ریزی در کشور حاکی  بررسی هفتادسال 
معطوف به تولید رفاه بوده و به تولید رضایت عنایتی نشده است. این نکته را می توان 
با وارسی داده ها، نتایج به دست آمده از پژوهش ها در استان آذربایجان شرقی مورد 
ملاحظه قرار داد. در خصوص وضعیت رفاهی مردم، نگرشی اجمالی بر میزان فقر و 
توزیع درآمد گرچه نشان از بهبودی نسبی دارد اما مقایسه این استان با متوسط کل 
کشور، وضعیت نه چندان مناسب آن را در میان استان ها به نمایش می گذارد. در 
واقع این استان در سال 1392 با تولید سرانه  88567 هزار ریال ،معادل 78 درصد 
از تولید سرانه کل کشور را به خود اختصاص داده است .اگر تولید سرانه را به عنوان 
شاخص رفاه وسطح زندگی بدانیم ، در این سال سطح زندگی در استان 22 درصد 
کمتر از میانگین کشوری می باشد. این واقعیت با توجه به تورمی بالاتر از سطح 
متوسط کل کشور و نیز نرخ بیکاری حدود 10 درصد و جایگاه مهاجر فرستی استان 

که غالباً شامل جمعیت جوان و تحصیل کرده آن می باشد، امری قابل تأمل است
آنچه می تواند در بررسی وضع رفاهی مردم، مکمل شاخص درآمد سرانه باشد، 
شکاف میان هزینه ها و درآمدهاست. داده ها نشان می دهد که برای خانوارهای 
شهری استان، این شکاف در دو سال 1389 و 1390، 15 درصد بوده است، در 
حالی که برای متوسط کل کشور، این فاصله در دو سال فوق از 7 درصد به 2 درصد 

کاهش یافته است. توجه به این رقم در میان خانوارهای روستایی استان حاکی از 
وضع وخیم تری است. به طوری که در دو سال مذکور این شکاف به ترتیب 52 و 24 
درصد بوده است. در حالی که ارقام متوسط کشوری در همین سال ها، به ترتیب 15 

و 5 درصد می باشد .
قابل ذکر است که به لحاظ پایین بودن سطح بهره وری و ضعف مدیریتی و نیز 
ناکارآمدی نهادی، رفاه و برخورداری ایجاد شده در استان به مراتب کمتر از منابع 
مالی، فیزیکی، فنی و انسانی بکار رفته بوده است. به طوری که مقایسه سطح 
برخورداری کشور با برخی کشورهای متناظر این شکاف را به وضوح نشان می دهد 
و مضاف بر آن پایین بودن شاخص های برخورداری استان نسبت به استان های 
همتراز نشان اختلاف شدید آن حتی با میانگین کشوری دارد؛ بنابراین بعد رفاه 
و برخورداری در استان آذربایجان شرقی به هیچ وجه در حد انتظار به منصه ظهور 

نرسیده است.
دومین دستاورد توسعه، رضایت است که مقوله ای ذهنی و درونی معطوف به 
افرادی است که در یک جامعه زندگی می کنند. گرچه رفاه در رضایتمندی افراد 
نقش دارد اما رفاه مترادف رضایت نیست و لزوماً با تحقق آن به دست نمی آید. 
در  مطلوب  تحول  پیامد  می تواند  که  است  اساسی  و  مهم  دستاوردی  رضایت 
مناسبات اجتماعی، روابط متقابل میان افراد و نهادها، خلق و خوی مردم و نظام 
حقوقی مناسب باشد. تولید امکانات فیزیکی- اقتصادی که منجر به تولید رفاه 
می گردد، تنها می تواند گام نخست و شرط لازم و نه کافی، برای تولید رضایت بشمار 
آید. می توان وضعیت سرمایه اجتماعی هر جامعه را بازتاب و نشانگر سطح رضایت 
مردم دانست. سرمایه اجتماعی، معمولًا با هفت مؤلفه احساس اعتماد اجتماعی، 
مشارکت اجتماعی، شبکه پیوند )شبکه اجتماعی(، احساس امنیت اجتماعی، 
انسجام اجتماعی، احساس تعلق اجتماعی و انضباط اجتماعی شناخته می شود. 
نتایج به دست آمده از یک پژوهش ، در دوره زمانی 1388-1375 نشان می دهد 
که این استان از لحاظ این مؤلفه ها در وضعیت آن چنان مناسبی قرار ندارد، به ویژه 
در مورد احساس امنیت اجتماعی، احساس اعتماد اجتماعی و انضباط اجتماعی 
که به ترتیب 72، 69 و 65 درصد پاسخگویان در حد خیلی کم، کم و تا حدودی 
کم آن را ارزیابی کرده اند. همچنین نتایج پژوهشی که دانشگاه اصفهان متولی آن 
بوده و در آن رابطه رشد اقتصادی و اعتماد اجتماعی )به عنوان مهم ترین شاخص 
سرمایه اجتماعی( مورد بررسی قرار گرفته است، رابطه مستقیم )مثبت( این دو در 
میان استان های کشور نشان داده می شود. قابل ذکر است که اعتماد عام )اعتماد 
به مراجع اقتصادی و قانونی( بیش از اعتماد خاص )اعتماد به اعضای خانواده، 
خویشاوندان و دوستان(، رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می-دهد. در استان 
آذربایجان شرقی داده های به دست آمده نشانگر وضع نسبتاً بهتر اعتماد خاص در 
مقابل وضع نامطلوب اعتماد به مراجع قانونی و اقتصادی است. با توجه به نکته 
فوق، تأثیر منفی و مخرب وضع کنونی اعتماد اجتماعی )خصوصاً اعتماد عام( بر 
رشد اقتصادی استان که در حد پایینی قرار دارد قابل توجیه و درخور تأمل به نظر 

می رسد.
در مجموع می توان نتیجه گرفت که استان آذربایجان شرقی، از لحاظ دو دستاورد 
نهایی توسعه، یعنی رفاه و رضایت، وضعیت مناسبی را ندارد. هرچند می توان از نظر 
رفاهی پیشرفت هایی را نیز شاهد بود )که البته در مقایسه با متوسط کشوری چندان 
مطلوب هم نیست( اما این تحول نتوانسته است سرمایه اجتماعی لازم را که اساس 
رضایتمندی مردم و بازتاب آن می باشد، فراهم آورد. علاوه بر این، باید واقعیت هایی 
را مورد تأمل قرار داد که به طور روشن حاکی از بیراهه روی برنامه های توسعه و عدم 

تحقق آن می باشد.
-کاهش سهم جمعیتی استان به مرور زمان و پایین بودن نرخ رشد جمعیت استان 

پیامدها ودستاوردهای برنامه های توسعه در استان 
وضرورت تهیه وتدوین سند تدبیر توسعه 

حسنیه شهنازی
کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی   
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تدبیر و توسعه در استان صحبت کنیم 
بار اصلی اجرا و موفقیت این سند به 

تبریز برمی گردد.
جمعیت روستایی ما در حال افزایش 
است. ضریب شهرنشینی ما حدود 92 
درصد است اما از آنجایی که روستاهای 
به  هستند  پذیر  مهاجر  تبریز  نزدیک 
اطراف  در  روستایی  جمعیت  سرعت 
تبریز رو به ازدیاد است.  در خود تبریز 
مسئله تامین مسکن هزینه بالایی دارد. 
شهرستان  از  خواهند  می  که  افرادی 
های اطراف و سایر استان ها به تبریز 
بیایند به اجبار یا به حاشیه شهر می 
روند و یا در روستاهای اطراف و در محل 
های ارزان قیمت ساکن می شوند این 

اتفاقات باعث می شود جمعیت روستاها به شکل بی رویه ای افزایش یافته و 
حاشیه نشینی در اطراف روستاها گسترش یابد.

چاره حل مسائل اینچنینی هم توسعه یافتگی متوازن است یعنی نمی شود 
در تبریز صنعت، کشاورزی، خدمات و تجارت توسعه یابد ولی در شهرستان 
های اقماری و حتی استان های همجوار مشکلات پابرجا باشند. در این 
صورت هر قدر هم که در تبریز تقلا کنیم با مشکلات عدیده ای قریبان گیر 

خواهیم بود.
حتما باید برنامه ها منجر به توسعه متوازن منطقه ای شوند. یعنی هموطنان 
روستایی در روستاهای خود به راحتی بتوانند زندگی کنند و دغدغه اشتغال و 
کمبود امکانات رفاهی نداشته باشند تا در تبریز هم بتوانیم این جمعیت بالغ 

بر یک میلیون و 800 هزار نفری را مدیریت کنیم.
کارایی: کمی هم در مورد پتانسیل های تبریز صحبت کنید.

شهرتی فر: مقایسه کل شهرستان های تبریز نشان می دهد 22 هزار و 10 
هکتار از اراضی کشاورزی دیم و 22 هزار و 206 هکتار از اراضی کشاورزی 
شهرستان آبی هستند که به ترتیب 2.8 و 5.4 درصد از اراضی دیم و آبی 
استان را به خود اختصاص داده اند؛ یعنی در واقع وسعت این اراضی نسبت به 
جمعیتش کم است. وسعت کل اراضی آبی و دیم در شهرستان هم که 42 هزار 
و 416 هکتار است نشانگر اختصاص سهم 3.63 درصدی این شهرستان از 
کل استان است. از کل اراضی شهرستان تبریز 27 هزار و 372 هکتار و از کل 

اراضی استان 757 هزار و 225 هکتار زیر کشت رفته است.
از نظر صنعت و معدن بر اساس آمار موجود تعداد کل کارگاه های صنعتی 
و تولیدی تبریز 6 هزار و 609 کارگاه است که پس از پایش تعداد کارگاه های 
صنعتی بالای 10 نفر شاغل به هزار و 448 واحد تغییر یافته که معادل 44.9 
درصد از کل کارگاه های استان است. تعداد شاغلین کارگاه های صنعتی 
بالای 10 نفر شاغل 35 هزار و 398 نفر است که 40.66 درصد شاغلین 

استان را به خود اختصاص می دهد.
کارایی: وضعیت اجرای پروژه های سند تدبیر توسعه در شهرستان 
تبریز چطور بوده و تا چه اندازه به اهداف مورد انتظار دست یافته است؟
شهرتی فر: بر اساس هدفگذاری دولت تدبیر و امید ما بنا نداریم پروژه 
جدیدی شروع کنیم چرا که به اندازه کافی پروژه های نیمه تمام در تمامی 
بخش ها وجود دارند. ما در پروژه های نیمه تمام اولا پروژه هایی را که امکان 
واگذاری به بخش خصوصی دارند واگذار می کنیم و به دنبال این هستیم که 
سرمایه گذار بخش خصوصی این پروژه های را تحویل بگیرد و به بهره برداری 

برساند.
بالایی  فیزیکی  پیشرفت  از  که  هایی  پروژه  که  است  این  بحث  دومین 
برخوردارند به سرعت ساماندهی کرده و به اتمام برسانیم تا سرمایه گذاری 
های صورت گرفته منتهی به بازدهی شود. ما باید در سند تدبیر و توسعه بحث 
بهره وری را مورد توجه قرار می دادیم و مسئله ارتقاء بهره وری هم مدنظر بود.

در بخش صنعت سیاست کلی منبعث از سند تدبیر و توسعه این است که 
مشاغل موجود حفظ شود و از طرف دیگر کارگاه های نیمه فعال فعال تر شده 
و کارگاه های غیر فعال به مدار فعالیت بازگردند و واحدهای دارای بحران های 

کارگری هم مجددا احیا شوند. در کنار 
سرمایه  جذب  های  زمینه  باید  اینها 
بخش  توسط  جدید  های  گذاری 
خصوصی فراهم شود. در تبریز زمینه 
گذاری  سرمایه  برای  مناسب  های 
عبارتند از شهرک های صنعتی، انرژی 
های  دستگاه  همکاری  و  همراهی  و 
های  دستورالعمل  اساس  بر  دولتی 
منبعث از سند تدبیر توسعه و سیاست 
مدیریتی استان که همه این زمینه ها 

فراهم هستند. 
به طوری که وقتی دولت تدبیر و امید 
روی کار آمد نرخ بیکاری در آذربایجان 
شرقی 12.5 درصد و در تبریز 12.8 
درصد بود که 0.3 درصد هم از متوسط 
کشوری بالاتر بودیم. اما بر اساس آماری که مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران 
در پایان سال 94 اعلام کرد نرخ بیکاری در استان آذربایجان شرقی به 7.7 
درصد کاهش یافته بود که این رقم نشان می دهد سیاست های اقتصادی 
دولت در استان جواب داده و ما در حفظ مشاغل موجود به صورت نسبی 
موفق بودیم؛ فعالیت کارگاه های نیمه فعال افزایش یافته و واحدهای بحرانی 

تا حدودی از بحران خارج شده اند.
کارایی: مهمترین پروژه های تعریف شده سند تدبیرتوسعه برای تبریز 

کدامند و این پروژه ها بر چه اساسی تعریف شده اند؟
شهرتی فر: ما 9 هسته کلیدی را برای تبریز تعریف کرده ایم که »بهسازی، 
ساماندهی و نوسازی بافت های ناکارآمد موجود شهری تبریز« از جمله آنها 
است. هسته کلیدی دوم »حمل و نقل تبریز شامل مترو، کنار گذر دوم و 
فرودگاه« است؛ متروی ما به سرعت تکمیل می شود و تا نیمه دوم سال تا 
میدان ساعت خواهد رسید؛ باند بتنی فرودگاه تبریز اخیرا به بهره برداری 

رسیده و قرار است این فرودگاه به هاب منطقه ای تبدیل شود.
هسته کلیدی بعدی »توسعه مجموعه ورزشی یادگار امام« است که قرار 
است به دهکده ورزشی شمال غرب کشور تبدیل شود. توسعه گردشگری 
و توجه به گردشگری سلامت و اکوتوریسم، فعالیت موثر منطقه ویژه علم 
به  توجه  زیست محیطی  آلودگی های  ربع رشیدی، ساماندهی  فناوری  و 
رویدادها و جشنواره های فرهنگی و هنری و ... دیگر هسته های کلیدی سند 

تدبیر توسعه شهرستان تبریز را تشکیل می دهند.
کارایی: به طور کلی میزان پیشرفت سند تدبیر توسعه در شهرستان 

تبریز چقدر است؟
شهرتی فر: سند تدبیر توسعه دارای متدولوژی علمی است و هر پروژه ای 
که در آن تعریف شده دارای شروع و خاتمه مشخص است؛ به عنوان مثال 
حجم عملیات اجرایی »فازهای اول و دوم خط یک متروی تبریز« 17 کیلومتر، 
شروع عملیات سال 93 و پایان عملیات نیز سال 95 تعریف شده و تا پایان 
امسال همه این 17 کیلومتر باید به اتمام رسد. یا حجم عملیات اجرایی 
»کنار گذر دوم تبریز« 25 کیلومتر سال شروع عملیات 94 و سال خاتمه نیز 
1400 است. حجم عملیات »مرمت، حفظ، احیاء و نگهداری بافت تاریخی 
بازار تبریز« 10 هزار متر مربع، شروع عملیات سال 93 بوده و به شکل مستمر 
ادامه خواهد یافت. به هر صورت به فراخور تامین اعتبار این پروژه ها به اشکال 

مختلف پیش رفته اند.
کارایی: مهمترین چالش هایی که ممکن است مانع پیشرفت  سند 

تدبیر توسعه شوند کدامند؟
شهرتی فر: ما امروز هیچ مانع اساسی در جهت حرکت در مدار سند تدبیر 
توسعه نمی بینیم. فقط برخی از افراد و جریانات سیاسی سعی دارند با شانتاژ 
خبری به ناامید کردن مردم، نادیده انگاشتن موفقیت های دولت تدبیر و 
امید و بزرگنمایی کمبودها بپردازند که اینها موجب تضعیف روحیه کارگزاران و 
مجریان دولت می شود. معتقدم اگر روحیه مسئولان اجرایی تضعیف و مردم 
ناامید نشوند دولت زمنیه های لازم را فراهم کرده و ما آماده جهش اقتصادی 

هستیم.

هیچ مانع اساسی در جهت حرکت در مدار 
سند تدبیر توسعه نمی بینیم

کارایی: نظر کلی شما در مورد سند تدبیر توسعه استان آذربایجان 
شرقی چیست؟

شهرتی فر: مملکت ما در مدار توسعه حرکت می کند و ما در جامعه ای 
قانون اساسی، قوانین  بالادستی است.  زندگی می کنیم که دارای اسناد 
موضوعه و برنامه های پنج ساله ای که مدون می شود و همینطور برنامه چشم 
انداز بیست ساله و افق 1404 همه نشان می دهد که سیاست کلی حاکم 
بر نظام جمهوری اسلامی حرکت در مدار توسعه است. توسعه باید متوازن و 
با برآورد امکانات صورت گیرد و پاسخگوی نیازهای امروزی جامعه باشد. به 
عقیده من هر برنامه ای که با برآورد امکانات به صورت منطقی تدوین شود و 
مجریان به این برنامه باور و برای اجرای آن انگیزه داشته باشند مطمئنا حالت 

اجرایی به خود خواهد گرفت.
در استان آذربایجان شرقی بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و انتصاب 
دکتر جبارزاده این موضوع مورد بحث قرار گرفت که ما از پتانسیل های علمی و 
نیروهای متخصص دانشگاهی و تجربه سازمان های دولتی استفاده و با برنامه 

حرکت کنیم. سند تدبیر توسعه با این دیدگاه تدوین شده است که رابطه بین 
متخصصان امر را با مجریان برقرار کند تا خروجی یک مطالعه علمی و واقع 
بینانه راجع به توسعه استان شود. در این سند ابتدا شرایط استان به شکل 
واقعی تبیین، سیمای شهرستان و در نهایت چشم انداز توسعه ای شهرستان 
تدوین، قابلیت ها و تنگناها احصاء و عناوین هسته های کلیدی تعیین شده 
است. به نظر من سند تدبیر توسعه یک دستورالعمل اجرایی برای تحقق 
سیاست های جمهوری اسلامی ایران در منطقه استان آذربایجان شرقی 

است.
کارایی: در مورد ضرورت های اجرای سند تدبیر توسعه در شهرستان 

تبریز صحبت کنید.
شهرتی فر: شهرستان تبریز به عنوان مرکز استان آذربایجان شرقی بیش 
از 47 درصد جمعیت استان را در خود جای داده است. تبریز از گذشته های 
دور موقعیت ویژه ای داشت و همواره از نظر تجاری و صنعتی سرآمدترین و 
شاید مهم ترین شهر ایران محسوب شده است. اگر ما می خواهیم از سند 

»ما امروز هیچ مانع اساسی در جهت حرکت در مدار سند تدبیر توسعه نمی بینیم. فقط برخی از افراد 
و جریانات سیاسی سعی دارند با شانتاژ خبری به ناامید کردن مردم، نادیده انگاشتن موفقیت های دولت 
تدبیر و امید و بزرگنمایی کمبودها بپردازند که اینها موجب تضعیف روحیه کارگزاران و مجریان دولت می شود. 
معتقدم اگر روحیه مسئولان اجرایی تضعیف و مردم ناامید نشوند دولت زمنیه های لازم را فراهم کرده و ما 

آماده جهش اقتصادی هستیم...«
مطالب فوق بخش هایی از صحبت های رحیم شهرتی فر، فرماندار تبریز در گفت و گو با کارایی بود. مشروح 

این گفت و گو در زیر می آید:

فرماندار تبریز در گفت و گو با کارایی:
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سند تدبیر توسعه با این دیدگاه تدوین شده است 
که رابطه بین متخصصان امر را با مجریان برقرار کند 

تا خروجی یک مطالعه علمی و واقع بینانه راجع 
به توسعه استان شود. در این سند ابتدا شرایط 

استان به شکل واقعی تبیین، سیمای شهرستان و 
در نهایت چشم انداز توسعه ای شهرستان تدوین، 
قابلیت ها و تنگناها احصاء و عناوین هسته های 
کلیدی تعیین شده است. به نظر من سند تدبیر 

توسعه یک دستورالعمل اجرایی برای تحقق 
سیاست های جمهوری اسلامی ایران در منطقه 

استان آذربایجان شرقی است.
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ــود؟ ش
ــه شــورای عالــی علــوم  ــا پیگیــری مصوب جهانگیــری: مــا همزمــان ب
و تحقیقــات فنــاوری، ایجــاد منطقــه ویــژه علــم و فنــاوری تبریــز را 
ــتان  ــعه اس ــر توس ــند تدبی ــدی س ــای کلی ــته ه ــی از هس ــوان یک ــه عن ب
ــت  ــش معاون ــوزش و پژوه ــر آم ــم دفت ــر ه ــی ام ــم. متول ــرح کردی مط
ــش و  ــوزه پژوه ــنهاد ح ــا پیش ــه ب ــود ک ــتانداری ب ــت اس ــعه مدیری توس
ــد و  ــب ش ــعه تصوی ــر توس ــند تدبی ــدی در س ــته کلی ــن هس ــاوری، ای فن
ــوز و  ــاس مج ــر اس ــم. ب ــروع کردی ــور را ش ــری ام ــان پیگی ــان زم از هم
ــران لازم اســت یــک ســازمان غیردولتــی جهــت  آییــن نامــه هیئــت وزی
پیــش بــردن منطقــه ویــژه علــم و فنــاوری شــکل بگیــرد. در ایــن راســتا 
دبیرخانــه شــورای عالــی علــوم و تحقیقــات فنــاوری جلســات متعــددی 
بــا حضــور پنــج اســتان دارای منطقــه ویــژه علــم و فنــاوری تشــکیل داده 

ــازمان  ــن س ــت ای ــده اس ــرر ش و مق
غیردولتــی در قالــب یــک شــرکت 
ســهامی خــاص تجــاری کــه حداقــل 
غیردولتــی  آن  ســهام  درصــد   51

ــود.  ــدازی ش ــد، راه ان باش
در  شــد  اشــاره  کــه  همانطــور 
اســتان مــا قبــل از اخــذ مصوبــه 
شــورای عالــی علــوم و تحقیقــات 
منطقــه  تشــکیل  بحــث  فنــاوری، 
ــوان  ــه عن ــاوری را ب ــم و فن ــژه عل وی
کلیــدی  هــای  هســته  از  یکــی 
قالــب  در  و  توســعه  تدبیــر  ســند 
اســتان  موجــود  اداری  سیســتم 
ــروع  ــرم ش ــتاندار محت ــلاغ اس ــا اب ب

ــات  ــا بکارگیــری بخشــی از امکان ــم و در حــال حاضــر هــم ب کــرده بودی
ــا کمــک برخــی از دســتگاه  اســتانداری و ســازمان برنامــه و بودجــه و ب
هــا، ســازمان موقتــی در قالــب سیســتم موجــود راه انــدازی کــرده ایــم.

ــی  ــی متول ــازمان غیردولت ــکیل س ــر تش ــال حاض ــی: در ح کارای
ــرار دارد؟ ــه ای ق ــه مرحل ــاوری در چ ــم و فن ــژه عل ــه وی منطق

جهانگیــری: اساســنامه ســازمان غیردولتــی منطقــه ویــژه علــم و 
فنــاوری هــم بــا همــکاری هــای پنــج اســتان مذکــور بــه صــورت شــرکت 
ســهامی خــاص تجــاری، توســط دبیرخانــه مســتقر در تهــران نهایــی و 
تصویــب و بــا امضــای رئیــس جمهــور ابــلاغ شــده اســت. در حــال حاضر 
پنــج اســتان دارای منطقــه ویــژه علــم و فنــاوری در شــرف تاســیس ایــن 
شــرکت هســتند کــه امیدواریــم در چنــد مــاه آینــده بتوانیــم ایــن شــرکت 

را ثبــت کنیــم و بــه ســازمان مذکــور تحویــل دهیــم.
ــاوری  ــم و فن ــژه عل ــه وی ــکیل منطق ــد تش ــی کنی ــر م ــی: فک کارای
ــد در فعالیــت بهینــه شــرکت هــای دانــش  ــدازه مــی توان ــا چــه ان ت

ــد؟ ــذار باش ــتان تاثیرگ ــدار اس ــعه پای ــه توس ــتیابی ب ــان و دس بنی
جهانگیــری: از جملــه اهــداف تشــکیل منطقــه ویــژه علــم و فنــاوری 
کــه در ســند تدبیــر توســعه بــه شــکل شــفاف بیــان شــده تحقــق اقتصــاد 
ــولات  ــهم محص ــم س ــدر بتوانی ــر ق ــا ه ــی م ــت؛ یعن ــان اس ــش بنی دان
دانــش بنیــان را در تولیــد ناخالــص داخلــی، تعــداد شــرکت هــای دانــش 
بنیــان و ســهم اشــتغال فارغ التحصیــلان ســطح بــالا را افزایــش دهیــم 

بــه همــان میــزان منطقــه ویــژه موفــق تــر عمــل کــرده اســت.
جــذب  در  مــا  بنیــان  دانــش  هــای  شــرکت  معمــولا  کارایــی: 
تســهیلاتی کــه معاونــت علــم و فنــاوری نهــاد ریاســت جمهــوری 
ارائــه مــی دهــد بســیار ضعیــف عمــل مــی کننــد فکــر مــی کنیــد 

علــت ایــن کــم کاری چیســت؟
جهانگیــری: افــراد زیــادی در بخــش صنعــت موجــود اســتان، بخــش 
دانشــگاهی و شــرکت هــای کوچــک فعالیــت مــی کننــد کــه مــی تــوان 
گفــت فعالیــت اینهــا دانــش بنیــان اســت ولــی بــرای اینکــه بتواننــد از 
ــه قالــب  ــد شــرکت خــود را ب ــد بای ــم و فنــاوری بهــره ببرن تســهیلات عل
ــد.  ــذ کنن ــان را اخ ــش بنی ــای دان ــک و گواهی ه ــر نزدی ــورد نظ ــای م ه

ــد  ــودن را دارن ــان ب ــش بنی ــیل دان ــا پتانس ــرکت ه ــدادی از ش ــی تع یعن
ولــی گواهــی مــورد نظــر را اخــذ نکــرده انــد. بــه نظــر مــی رســد ورود بــه 

ایــن پروســه کمــی ســخت و زمــان بــر اســت. 
ــا  ــد ت ــر کنی ــهل ت ــام را س ــت ن ــل ثب ــه مراح ــرای اینک ــی: ب کارای
شــرکت هــای بیشــتری بتواننــد از تســهیلات بهــره برنــد چــه 

اقداماتــی صــورت مــی دهیــد؟
ــش  ــای دان ــرکت ه ــه ش ــانی ب ــات رس ــز خدم ــا مرک ــری: م جهانگی
بنیــان را راه انــدازی کــرده ایــم و بــا فنــاوران و صنعتگــران در اتــاق 
ــه دارای  ــی ک ــرکت های ــم. از ش ــی دهی ــکیل م ــاتی تش ــی جلس بازرگان
پتانســیل دانــش بنیانــی هســتند درخواســت کــرده ایــم مــدارک خــود 
را در اختیــار کارشــناس مــا قــرار دهنــد تــا ایــن کارشــناس مراحــل ثبــت 
نــام شــرکت را انجــام دهــد. ایــن اقدامــات هیــچ هزینــه ای بــرای شــرکت 
هــا نــدارد و فقــط صــرف وقــت، 
اهتمــام در امــر و شــفاف ســازی 
ــد. ــی طلب ــی را م ــای مال ــورت ه ص
دانــش  عنــوان  کارایی:ثبــت 
ــرای  ــی ب ــت های ــه مزی ــی چ بنیان

دارد؟ هــا  شــرکت 
هــای  شــرکت  در  جهانگیــری: 
نــرخ هــای  بــا  کوچــک اخــذ وام 
مــورد  در  و  بــوده  مطــرح  کــم  
ــت  ــم معافی ــزرگ ه ــای ب ــرکت ه ش
هــای مالیاتــی دانــش بنیــان بســیار 

اســت. انگیزاننــده 
ــه  ــهیلاتی ک ــقف تس ــی: س کارای
بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان 

ــت؟ ــدر اس ــرد چق ــی گی ــق م تعل
ــی را  ــزرگ صنعت ــرکت ب ــج ش ــداد پن ــته تع ــال گذش ــری: س جهانگی
دانــش بنیــان کردیــم و بــرای هــر کــدام بــه طــور متوســط 10 میلیــارد 
تومــان تســهیلات گرفتیــم. وثیقــه هــای ایــن وام هــا نیــز ســبک تــر بــوده 
و لزومــا ملکــی نیســت و بــا ســفته نیــز مــی تواننــد تضمیــن دهنــد کــه 
ــم.  ــش دهی ــا را افزای ــرکت ه ــن ش ــداد ای ــال تع ــم امس ــی کنی ــعی م س
شــرکت هــای کوچــک دانــش بنیــان نیــز مــی تواننــد تســهیلاتی در حــد 

ــا 200 میلیــون تومــان اخــذ کننــد. 100 ت
ــاوری  ــم و فن ــژه عل ــه وی ــه منطق ــی ک ــی از موضوعات ــی: یک کارای
در ایــن ســال هــا بــه جــد دنبــال کــرده برگــزاری نمایشــگاه علــم و 
فنــاوری بــوده اســت؛ ایــن نمایشــگاه بیشــتر چــه اهدافــی را دنبــال 

مــی کنــد و تــا چــه انــدازه توانســته بــه ایــن اهــداف دســت یابــد؟
ــک  ــاوری کم ــم و فن ــژه عل ــه وی ــداف منطق ــک از اه ــری: ی جهانگی
ــن  ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــت ک ــان اس ــش بنی ــاد دان ــق اقتص ــه تحق ب
هــدف یــک ســری از فنــاوری هــای موجــود بایــد وارد عرصــه تجــاری و 
کاربــردی ســازی شــوند تــا ارزش افــزوده، ســود و اشــتغال ایجــاد کننــد. 
بــرای اینکــه ایــن بــازار و شــرایط را فراهــم کنیــم هــر ســال نمایشــگاهی 
تحــت عنــوان نمایشــگاه فنــاوری هــای نــو و پیشــرفته برگــزار مــی کنیم. 
ــع و  ــان صنای ــا صاحب ــاوری ب ــدگان فن ــه کنن ــگاه عرض ــن نمایش در ای
ــی  ــتر حمایت ــا و بس ــازمان ه ــوند و س ــی ش ــذاران رو در رو م ــرمایه گ س
نیــز موجــود هســتند تــا شــرایط را بــرای تجــاری ســازی و اجرایــی کــردن 

فنــاوری هــا فراهــم کننــد.
مــا نمــی خواهیــم در منطقــه ویــژه، دولــت بــه تجــارت بپــردازد و 
ــاوری  ــد فن ــاور بای ــدادی فن ــه تع ــد بلک ــازی کن ــاری س ــاوری را تج فن
ــن  ــد ای ــم بتوانن ــع ه ــان صنای ــد و صاحب ــعه دهن ــرده و توس ــد ک را تولی

فنــاوری را کاربــردی کننــد.
ــو و پیشــرفته را چنــد  کارایی:تاکنــون نمایشــگاه فنــاوری هــای ن

دوره برگــزار کــرده ایــد؟
جهانگیــری: تاکنــون ســه مرتبــه برگــزار شــده و چهارمیــن نمایشــگاه 

20 تــا 23 آبــان جــاری برگــزار خواهــد شــد.

از جمله اهداف تشکیل منطقه ویژه علم و فناوری 
تحقق اقتصاد دانش بنیان است

ــم و  ــژه عل ــق وی ــکیل مناط ــه ای از تش ــدا تاریخچ ــی: در ابت کارای
ــد. ــان کنی ــور بی ــاوری در کش فن

جهانگیــری: آییــن نامــه رســمی منطقــه ویــژه کــه در ســال 1384 بــه 
تصویــب هیئــت وزیــران رســیده اســت بــه تشــکیل کریدورهــای علــم و 
ــر اســاس همیــن آییــن نامــه،  ــاوری در کشــور اختصــاص دارد کــه ب فن
اصفهــان بــه عنــوان اســتان پایلــوت جهــت تشــکیل اولیــن کریــدور علــم 

و فنــاوری انتخــاب شــد.
ــرد و  ــلاح ک ــت اص ــران وق ــت وزی ــه را هیئ ــن مصوب ــال 1389 ای در س
عنــوان کریــدور را بــه منطقــه ویــژه علــم و فنــاوری تغییــر داد کــه بــاز بــه 
ــوت  ــتان پایل ــوان اس ــه عن ــان ب ــی، اصفه ــه قبل ــن نام ــکل آیی ــان ش هم
مطــرح بــود و متاســفانه اتفــاق خاصــی نیفتــاد. در همیــن مقطــع 

بعضــی از اســتان هــا در ســفرهای هیئــت دولــت وقــت موضــوع تشــکیل 
منطقــه ویــژه را مطــرح و پیگیــری کردنــد کــه در مصوبــات هیئــت 
وزیــران تشــکیل منطقــه ویــژه علــم و فنــاوری در شــهرهایی مثــل تبریــز، 

ــزد نیــز مطــرح شــد. بوشــهر، مشــهد و ی
در اوایــل ســال 92 و بــا روی کار آمــدن دولــت تدبیــر و امیــد دبیرخانــه 
شــورای عالــی علــوم و تحقیقــات فنــاوری فعــال شــد و در نهایــت در 27 
ــژه  ــه وی ــدازی منطق ــوم، راه ان ــی عل ــورای عال ــال 1393 ش ــاه س دی م
علــم و فنــاوری را در پنــج شــهر تبریــز، اصفهــان، مشــهد، یــزد و بوشــهر 

تصویــب کــرد.
ــی  ــه جایگاه ــاوری چ ــم و  فن ــژه عل ــه وی ــکیل منطق ــی: تش کارای
ــی  ــال م ــکل دنب ــه ش ــه چ ــتان دارد و ب ــعه اس ــر توس ــند تدبی در س

از جمله اهداف تشکیل منطقه ویژه علم و فناوری که در سند تدبیر توسعه آذربایجان شرقی به شکل شفاف 
بیان شده تحقق اقتصاد دانش بنیان است؛ یعنی ما هر قدر بتوانیم سهم محصولات دانش بنیان را در تولید 
ناخالص داخلی، تعداد شرکت های دانش بنیان و سهم اشتغال فارغ التحصیلان سطح بالا را افزایش دهیم به 

همان میزان منطقه ویژه موفق تر عمل کرده است..
اینها بخش هایی از صحبت های علی جهانگیری، مدیر منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی تبریز در گفت 

و گو با کارایی بود. مشروح این گفت و گو در زیر می آید:

مدیر منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی تبریز در گفت و گو با کارایی:

از جمله اهداف تشکیل منطقه ویژه علم و 
فناوری که در سند تدبیر توسعه به شکل شفاف 

بیان شده تحقق اقتصاد دانش بنیان است؛ یعنی 
ما هر قدر بتوانیم سهم محصولات دانش بنیان 
را در تولید ناخالص داخلی، تعداد شرکت های 
دانش بنیان و سهم اشتغال فارغ التحصیلان 

سطح بالا را افزایش دهیم به همان میزان منطقه 
ویژه موفق تر عمل کرده است
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»پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشۀ جامع علمی 
کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و 
افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی 
به رتبۀ اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه« موضوع بند دوم سیاست های 

اقتصاد مقاومتی است.
این بند از سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در راستای اهداف سند 
چشم انداز که مقرر کرده در سال 1404 ایران، هم از نظر اقتصادی، هم 
از نظر علمی و فناوری در منطقه به رتبۀ اول ارتقاء یابد تدوین شده است. 
یعنی ما باید از این نظر در بین حدود 25 کشور منطقه که بزرگترین آن ها 
ترکیه، عربستان و مصر هستند پیشتاز باشیم که تحقق آن به تلاش فراتر از 

روند فعلی نیاز دارد.
تعداد  نظر  از  ایران  علمی  جایگاه  ها،  گزارش  اساس  بر  است  درست 
مقالات علمی ارتقاء یافته است ولی مفهوم اقتصاد دانش بنیان به معنی آن 
است که از تولیدات علمی استفادۀ اقتصادی و تجاری شود. لازمۀ توسعۀ 
پژوهش  بر  تأکید  با  راستین تحقیقات علمی  تقویت  بنیان  اقتصاد دانش 

های کاربردی است. 
هرچند انتشار مقالات علمی، چه در داخل و چه در خارج، مفید است اما 
عوامل مؤثر در افزایش کمی و کیفی این مقالات را باید با دید کارشناسی 
مورد تحلیل قرار داد. یکی از دلایل افزایش انتشار این مقالات افرایش تعداد 
دانشجویان تحصیلات تکمیلی در کشور است که ظاهر آن بسیار مطلوب 
باعث  ارتقاء کیفیت ها  به  توجه  بدون  افزایش کمیت ها  لیکن  نماید  می 
صدور مدرک تحصیلی به خیل عظیمی از دانشجویان شده که تعداد قابل 
توجهی از آنان به جرگۀ بیکاران پیوسته اند یا می پیوندند. یعنی ما بدون 
توجه به نیاز جامعه به تربیت نیرو پرداخته ایم که به هیچ وجه قابل دفاع 

نیست.
حقیقت این است در جامعۀ ایران تقاضای اجتماعی آموزش عالی بسیار 
متعدد  عالی  آموزش  مؤسسات  و  ها  دانشگاه  راستا  این  در  و  است  زیاد 
تأسیس شده اند تا به این تقاضای داوطلبان تحصیل مدرک پاسخ دهند. 
در این مسیر قانونگذار هم در برنامۀ پنجم )بند ح و ی مادۀ 20( اجازه داده 
تا دانشگاه های دولتی از طریق پذیرش مازاد و دایر کردن شعبه به جذب 
داوطلب و کسب درآمد اقدام کنند. در همین راستا پردیس هایی در مناطق 
مختلف راه افتاده تا با جذب داوطلبان )به مراتب ضعیف تر از معمول( و با 
تأکید بر بعد آموزش )نه پژوهش( به رشد جهشی دانشجویان تحصیلات 

تکمیلی مبادرت کنند.
بر  علاوه  باید  دهیم  گسترش  را  بنیان  دانش  اقتصاد  خواهیم  می  اگر 
مبارزه با فساد در آموزش عالی، به ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش به ویژه در 
تحصیلات تکمیلی بپردازیم و موضوع پایان نامه ها، رساله های دانشجویان 
ارشد و دکترا را حتی الامکان به موضوعات کاربردی )حل مشکلات جامعه( 

اختصاص دهیم.
در بند سوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است:

تولید،  عوامل  تقویت  با  اقتصاد  در  وری  بهره  رشد  دادن  قرار  »محور 
توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت 
در جغرافیای  متنوع  کارگیری ظرفیت های  به  و  ها  استان  و  مناطق  بین 

مزیت های مناطق کشور«.
در این بند مطالب متعددی مطرح شده است که به اختصار به توضیح آن 

ها پرداخته می شود.
production  ریشۀ از  که  است    productivity کلمۀ ترجمۀ  وری  بهره 

حاصل شده است. معنی تحت الفظی این لغت تولید افزایی است. منظور 
از آن افزایش تولید بدون افزایش عوامل تولید می باشد. بهره وری را حاصل 
ضرب کارایی )efficiency( و اثربخشی )effectiveness(  می دانند. کارایی 
استفادۀ صحیح از امکانات و اثربخشی یعنی درست بودن کار انجام شده 
می باشد. پس به طور خلاصه بهره وری انجام درستِ کار درست می باشد.
وقتی گفته می شود بهره وری در ایران پایین است یعنی ما از امکانات 
جامعه  نه کامل استفاده می کنیم و نه آن ها را در مسیر درست به کار می 

گیریم.
افزایش بهره وری از اهداف کشورهای مختلف است و در برنامۀ چهارم 
توسعه هم مقرر بود یک سوم از 8 درصد رشد تولید ناخالص داخلی از محل 

افزایش بهره وری حاصل شود که چنین نشد.
ما باید افزایش مستمر بهره وری را به فرهنگ عمومی تبدیل کنیم و در 
این راستا در همۀ عرصه های جامعه اعم از خانه، مدرسه، محل کار و در کل 
جامعه روش استفادۀ بهینه از منابع در مسیر درست را یادبگیریم و آن را در 

عمل نشان دهیم.
برای آشنا کردن خانواده ها و عموم مردم با بهره وری، رسانه های گروهی 
آموزش روش های تصمیم گیری  دار  باید عهده  تلویزیون  و  رادیو  ویژه  به 
درست و اجرای درست این تصمیمات را به شیوه های مختلف از جمله در 
متن برنامه های خود منجمله در فیلم ها و سریال ها عهده دار باشند و در 
نظام آموزشی کشور به دانش آموزان و دانشجویان به صورت عملی بهره 

وری یادداده شود.
عموم مردم بدانند که اگر به دنبال رفاه خود هستند باید به صورت مستمر 

بربهره وری خود بیفزایند.
دهقان سالخورده چه گفت با پسر   

کای نور چشم من به جز از کشته، ندروی
اگر ارتقاء بهره وری را محور قرار دهیم )همان طوری که در مقالات گذشته 
هم اشاره شد( باید از هر واحد آب بیش از سه برابر جهان استفاه کنیم تا 
جایگاه خود را در جهان حفظ کنیم چرا که میزان بارندگی ایران یک سوم 
جهان است ، در حالی که وزیر نیرو اعلام کرده در سطح جهان از هر متر 
مکعب آب حدود 2500 کیلو محصول برداشت می شود ولی در ایران این 
میزان 840 گرم است که نشان دهندۀ آن است که بهره وری آب در ایران 
یک سوم جهان است و اگر بخواهیم به سطح جهان برسیم باید بهره وری را 
به 9 برابر فعلی برسانیم که تلاش فوق العاده را می طلبد. اگر ارادۀ چنین 

رفتلرها را داشته باشیم در جامعۀ جهانی جایگاه مناسب خواهیم داشت.
تقویت عوامل تولید و توانمندسازی نیروی کار 

عوامل تولید عبارتند از: نیروی کار )و مدیریت(، سرمایه و زمین. منظور از 
نیروی کار، جمعیت فعال )از نظر اقتصادی( در سن کار است که در ایران 
آن را درجمعیت 10 ساله و بیشتر )و در جهان در جمعیت 15 ساله و بیشتر( 
نقش  باشد  بیشتر  کار  نیروی  کیفیت  و  کمیت  قدر  هر  گیرند.  می  اندازه 
بیشتری در تولید خواهد داشت. در واقع کل جمعیت جامعه مصرف کننده 
تر برعهدۀ جمعیت  و دقیق   ( بر عهدۀ جمعیت فعال  بار تکفل  و  هستند 
زیر  جهان  )در  سال  زیر 10  جمعیت  هرقدر  برعکس،  باشد.  می  شاغل( 
15 سال( و همینطور جمعیت غیر فعال )اقتصادی( بیشتر باشد جمعیت 

اندر فهم درست  اقتصاد مقاومتی
)بخش دوم ونهایی(
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تأمین کنندۀ معاش، بار بیشتری را تحمل خواهد کرد و در نتیجه بر میزان 
استهلاک آنان افزوده می شود که پیری زودرس و پایین بودن طول عمر از 

آثار آن محسوب می شود.
کیفیت نیروی کار به سلامت و تحصیل نیروی کار و از آن مهم تر به ایمانِ 
این  به اهمیت  وابسته است. جوامعی که  به کار و وجدان کاری شاغلان 
موضع پی برده اند درصد قابل توجهی صرف آموزش و سلامت جامعه می 
کنند چرا که اعتقاد دارند فرد دانا و سالم قادر خواهد بود بهره وری خود 
به  دانایی  آموزشی کشور در کنار  نظام  توجه دانشت  باید  البته  بالابرد.  را 
فراگیران، کار کردن، ایمان به کار و وجدان کاری هم  بایدیاد دهد. اهمیت 
هزینه کردن جامعه در آموزش و سلامت چنان مهم است که به آن سرمایۀ 
انسانی می گویند و کشورهای توسعه یافته معادل 10 تا 20 درصد تولید 
ناخالص داخلی را از محل بودجۀ عمومی دولت صرف سرمایۀ انسانی می 

کنند.
در ایران هم باید علاوه بر افزایش سهم سرمایۀ انسانی از بودجۀ عمومی 
دولت )که معنی آن اصلاح اولویت بندی هزینه های دولت است( به طور 

واقعی به اصلاح نظام آموزشی و نظام ارجاع در سلامت بپردازیم.
متاسفانه نظام آموزشی ما اشکالات اساسی دارد که سوادآموزی )در سطح 
مختلف( ویژگی اصلی آن محسوب می شود درحالی که نظام آموزشی باید 
مشخصاتی  چنین  اگر  که  کند  تربیت  جامعه  در  زندگی  برای  را  فراگیران 
داشته باشد فراگیران با کار کردن، نظم و مقررات اجتماعی، وقت شناسی، 

راست گویی، تعلق خاطر به جمع و مدیریت علمی آشنا می شوند. 
نادرست بودن نظام ارجاع را می توان در تراکم بیماران در مراکز درمانی و 
مطب پزشکان دید در حالی که تعداد پزشکان ما به حدی افزایش یافته که 
با اصلاح نظام ارجاع می توان بهره وری درمان را ارتقاء بخشید و این زمانی 

ممکن است که واقعاً ارادۀ اصلاح نظام ارجاع را داشته باشیم.
سرمایه و زمین دیگر عوامل تولید هستند که تقویت آن ها در مقالۀ آتی 

انجام می شود.
تقویت رقابت پذیری اقتصاد و ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها 

نیفتاده  جا  چندان  ما  عمومی  فرهنگ  در  که  مثبت  است  لغتی  رقابت 
است. معنی رقابت، توانمندسازی خود برای پیروز شدن به رقیب است، 
همان رفتاری که در بین ورزشکاران وجود دارد. ورزشکار برای آن که بر رقیب 
خود فائق آید باید آن قدر تمرین کند و خود را توانا سازد تا در مسابقه با 
دیگران به برتری رسد. رقابت با حسادت کاملًا متفاوت است. در حسادت، 
فرد حسود، شکست و بدی را برای دیگران می خواهد در حالی که در رقابت 

فرد خود را توانمند می سازد تا در مسابقه پیروز شود.
رقابت پذیری اقتصاد به معنی توانمندسازی اقتصاد است تا بتواند قدرت 
رقابت با دیگر اقتصادها را د ارا باشد. در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
برایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها اشاره شده است که مراد از آن 
ایجاد روحیۀ مثبت فعالیت های اقتصادی در مناطق و استان های کشور 
است. به عبارت دیگر، به جای آن که مناطق و استان های کشور با دید 
حسادت به همدیگر بنگرند از طریق توانمندسازی، بر قدرت اقتصادی خود 

بیفزایند تا بتوانند در مسابقۀ اقتصادی گوی سبقت را از دیگر رقبا بربایند.
و  نفت  به  کشور  اقتصاد  وابستگی  دلیل  به  حاضر  حال  در  متأسفانه 
استان  بین  ناسالم  درآمدهای دولت، یک مسابقۀ  فراوان  محدودیت های 
های کشور در توزیع اعتبارات دولتی راه افتاده است که اکثر نمایندگان 
مجلس )که فکر می کنند وظیفۀ اصلی آن ها افزایش سهم حوزۀ انتخابی 
خود از مبلغ ثابت اعتبارات دولتی است( به نامتعادل بودن توزیع اعتبارات 
دامن می زنند و به جای تلاش در کاهش نابرابری های منطقه ای بر آن 
می افزایند که با هدف بلند مدت جامعه و قانون اساسی جمهوری اسلامی 

مغایر است. 
برای تقویت رقابت پذیری اقتصاد باید بسیاری از سیاست های متمرکز 
اقتصادی حذف و استان های کشور قادر باشند در همۀ امور که به استقلال 
داشته  گیری  تصمیم  اختیار  رساند  نمی  آسیب  کشور  ارضی  تمامیت  و 
باشند. در این راستا لازم است استاندارها و مدیران مناطق از چنان توانایی 
ارضی  تمامیت  و  استقلال  حفظ  با  باشند  قادر  که  شوند  برخوردار  هایی 
کشور، در امور اقتصادی مناطق خود تصمیم بگیرند. برای افزایش قدرت 

رقابت پذیری اقتصاد استان ها به نظر می رسد تأسیس بانک های توسعۀ 
منطقه ای و تأسیس شعبۀ استانی صندوق توسعۀ ملی بسیار مفید باشد.

استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندی یارانه ها در جهت افزایش تولید، 
عدالت  های  شاخص  ارتفاء  و  انرژی  شدت  کاهش  وری،  بهره  و  اشتغال 

اجتماعی
ابتدا باید گفت دولت ها از طریق اخذ مالیات یا اعطای یارانه می توانند 
در باز توزیع درآمدهای جامعه نقش ایفا کنند. یارانه مالیات منفی است چرا 
که وقتی دولت مالیات می گیرد به میزان مالیات از درآمد پرداخت کنندۀ 
مالیات کم می شود و برعکس، هرگاه دولت یارانه می دهد به میزان یارانه بر 

دریافتی گیرندۀ آن اضافه می شود.
قانون هدفمندی یارانه ها اشعاد می دارد مبالغی که دولت از محل افزایش 
حامل های انرژی دریافت می کند باید  50 درصدش )بند الف مادۀ 7( را 
به مردم )به صورت نقدی و غیرنفدی و متناسب با درآمد آنان(، 30 درصد 
)مادۀ 8( را به تولید و 20 درصد )مادۀ 11( را به خود دولت پرداخت کند. 
دولت دهم از 29 آذر1389 اقدام به اجرای این قانون نمود منتهی نحوۀ 
توان گفت دولت  تفاوت داشت که می  قانون چنان  بامحتوای  آن  اجرای 
توزیغ  باید  را  آن  نمود که حاصل  بین مردم  توزیغ مبالغی کلان  به  شروع 

غیرهدفمند یارانه ها دانست.
همان طوری که از اسم قانون هم بر می آید باید مبالغ حاصل از افزایش 
حامل های انرژی به صورت هدفمند مورد استفاده قرار می گرفت و در این 
راستا مجلس اعتباری برای سال 1389  تصویب کرده بود. اگر دولت از 
ابتدای سال 1389 به اجرایی کردن این قانون اقدام می نمود رقم کمتر از 
15 هزارتومان به هر نفر می رسید. دولت به جای 12 ماه سال 1389، کل 
مبلغ را در سه ماه توزیع کرد و در نتیجه، سهم هر نفر به 41.5 هزار تومان 
رسید و با افزوده شدن سهم نان کل مبلغ به 45.5 هزار تومان بالغ شد. این 

روش اجرا اشکالات زیر را داشت:
1-سهم مردم را به جای 50 درصد به صد درصد رساند که در نتیجه سهم 

تولید و دولت فراموش شد.
با این روش مجلس  و  برابر رسید  2-سهم ماهانۀ مردم به حداقل چهار 
درمقابل عمل انجام شده قرار گرفت که برای سال های بعد هم رقم )اسمی( 

مبلغ پرداخت شده را تصویب کرد
3-دولت ساده ترین )و بدترین( طریق پرداخت را برگزید چرا که حسابی 
از سرپرستان گرفت و هر ماه مبلغ مورد نظرش را به آن حساب ها واریز نمود 
که باین شیوۀ غیرکارشناسی، میلیاردر ها و خانوارهای تحت پوشش کمیتۀ 
امداد امام و بهزیستی یکسان شمرده شد که نامعقول بودن این شیوه بر 

هرکسی آشکار است.
4-این روش توزیع، نه فقط یارانه را هدفمند نکرد بلکه بر تولید و افزایش 
کار و تلاش ضربه زد بعلاوه تورم را تشدید کرد و موجبات رکود اقتصادی را 

دامن زد.
البته باید یادآور شد دولت نهم در سال 1387 از کل خانوارها خواست با 
تکمیل فرم هایی وضعیت مالی خود را اعلام دارند تا براساس آن معلوم شود 
چه خانوارهایی مشمول یارانه هستند. با کمال تاسف، مرکز آمار ایران این 
آمارگیری را به عهده گرفت که حاصل آن نه فقط غیر قابل استفاده بودن 
نتایج آمارگیری بود بلکه اعتبار 43 سالۀ )آن زمان ( مرکز آمار به صفر ضرب 
شد و هنوز هم این اعتبار اعاده نشده است و این موضوع را می توان یک 

خیانت تاریخی بر علیه رسمی ترین مرجع تولید و انتشار آمار دانست.
بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، انتظار می رفت اجرای قانون در مسیر 
هدفمندی پیش رود که تاکنون این کار انجام نشده است. به نظر می رسد 
باید  این خصوص  واهمه دارند. در  پردرآمد  اقشار  یارانۀ  از حذف  دولتیان 
پرسید در کشوری که بیکاری یکی از معضلات بسیار مهم جامعه است با 
رقم پرداختی سالانۀ حدود42000 میلیارد تومان چقدر شغل ایجاد شده 
آیا  بدانیم  بگیران  یارانه  درصد  حداکثر 40  را  یارانه  مشمولین  اگر  است؟ 
مصلحت ایجاب نمی کند سهم 60 درصد که معادل 25.2 هزار میلیارد 
تومان می شود را به امور تولید و عمرانی صرف کنیم تا از قبل آن افراد بیکار 
با اشتغال در کارهای مولد، هم آرامش فکری پیدا کنند و هم درآمد حلال 

کسب نماید و هم تولید کشور را افزایش دهند؟

25

محمدباقر بهشتی
 استاد اقتصاد دانشگاه تبریز
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اخبار سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395  از زبان معاون آمار و اطلاعات
 سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی:

سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 از
 اوایل مهرماه آغاز می شود

اولیــن خبــر معــاون آمــار و اطلاعــات ســازمان برنامــه و بودجــه 
ــماری در  ــن سرش ــی ای ــام اجرای ــم مق ــوان قائ ــرقی بعن ــان ش آذربایج
اســتان اینســت کــه سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن 1395 
ــه روش  ــان و ب ــر و آب ــای مه ــاه ه ــرقی در م ــان ش ــتان آذربایج در اس
ــام اینترنتــی توســط خانوارهــا و مراجعــه حضــوری(  تلفیقــی )ثبــت ن
ــماری  ــد: سرش ــح زاده می گوی ــدر فت ــر حی ــت. دکت ــام خواهدگرف انج
عمومــی نفــوس و مســکن بــا هــدف شــناخت تغییــرات جمعیتــی در 
ارتبــاط بــا شــاخص هــای اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی بــا فاصلــه 
ــج آن در  ــام و از نتای ــا انج ــت ه ــط دول ــال توس ــا ده س ــج ی ــی پن زمان
برنامــه ریــزی هــای ملــی و منطقــه در ابعــاد مختلــف مــورد اســتفاده 

قــرار مــی گیــرد.
بــه گفتــه ایشــان، ایــن سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن ســال 
1395، نهمیــن سرشــماری کشــور اســت کــه بــرای اولیــن بار بــه روش 
ــان  ــام اینترنتــی و حضــوری( در مــاه هــای مهــر و آب تلفیقــی )ثبــت ن

انجــام مــی گیــرد.
فتــح زاده همچنیــن بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنــد کــه در ایــن 
سرشــماری خانوارهــای ســاکن در نقــاط شــهری و روســتایی، از ســوم 
ــایت  ــه س ــه ب ــا مراجع ــد ب ــی توانن ــاه م ــارم مهرم ــت چه ــا بیس ــر ت مه
مرکــز آمــار ایــران، اطلاعــات مربــوط بــه مشــخصات خانــوار و مســکن 

را تکمیــل و کــد رهگیــری را دریافــت و در آبــان مــاه در زمــان مراجعــه 
ــل مامــور سرشــماری دهنــد. ــر تحوی آمارگی

معــاون آمــار و اطلاعــات ســازمان برنامــه و بودجــه آذربایجــان 
ــع  ــماری و جم ــل سرش ــق و کام ــش دقی ــرای پوش ــد ب ــرقی می گوی ش
آوری اطلاعــات بــا کیفیــت و دقــت کامــل، آمارگیــران بــه خانوارهــای 
شــهری و روســتایی از بیســت و چهــار مهــر لغایــت بیســت و پنــج آبــان 

ــد کــرد. مراجعــه خواهن
ــزار و 500  ــک ه ــش از ی ــماری بی ــن سرش ــه در ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــع  ــکاری و جم ــتان هم ــماری اس ــای سرش ــتاد ه ــا س ــر ب ــر آمارگی نف
ــا اســتفاده از تبلــت انجــام خواهــد گرفــت؛ تعــداد  آوری اطلاعــات ب
آمارگیــران نقــاط شــهری و روســتایی را یــک هــزار و 188 نفــر ، تعــداد 
ــر در  ــدود 179نف ــر و ح ــی 191نف ــی و اجرای ــئول فن ــناس مس کارش
ســایر رده هــای اجرایــی در برگــزاری ایــن سرشــماری مشــارکت 

ــت.  ــد داش ــتقیم خواهن مس
ــن  3  ــماری بی ــن سرش ــد در ای ــی می کن ــش بین ــح زاده پی ــر فت دکت
میلیــون و 800 هــزار  تــا 4 میلیــون نفــر در قالب خانوارهــای معمولی، 
ــرد  ــرار گی گروهــی و موسســه ای در ســطح اســتان مــورد شــمارش ق
کــه 71 درصــد آن مربــوط بــه نقــاط شــهری و 29 درصــد مربــوط بــه 

نقــاط روســتایی خواهــد بــود.

گزارشی از   برگزاری نشست مشترک 
شوراهای برنامه ریزی استان های منطقه دو

لیـلا حسـین زاده: نشسـت مشـترک شـورای برنامـه ریزی اسـتان های 
منطقه دو کشور شامل آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان با حضور 
دکتـر نوبخـت معـاون برنامه ریـزی رئیس جمهـور و رئیس سـازمان برنامه و 
بودجهکشـور، اسـتانداران چهار اسـتان منطقه و اعضای شـوراهای برنامه 
ریـزی ایـن اسـتان هـا 24 تیرمـاه جـاری در سـالن آمفی تئاتر پتروشـیمی 

تبریز برگزار شـد.
ایـن نشسـت بـا خـوش آمدگویـی اسـتاندار آذربایجان شـرقی بـه عنوان 
میزبـان آغاز شـد و اسـماعیل جبـارزاده با اعـلام اینکه این جلسـه از جمله 
آذربایجـان غربـی،  آذربایجان شـرقی،  اسـتان های  اسـتانداران  مـا  آرزوی 
اردبیـل و زنجـان بـود، افـزود: بـا توجـه بـه شـرایط خاصـی کـه در منطقـه 
آذربایجان وجود دارد بسـیاری از مسـائل مختلف فقط به صورت منطقه ای 
قابـل حـل اسـت؛ بنابرایـن ایـن تدبیـر آقـای نوبخـت راهگشـای خیلـی از 
بخش هـای اقتصـادی، فرهنگـی و اجتماعـی خواهـد بـود و امیدواریـم بـا 

هم افزایـی ایـن اسـتان ها موجبـات پیشـرفت منطقـه را فراهـم کنیم.
پـس از ایـن خـوش آمدگویـی دکتـر محمدباقـر نوبخـت، رئیس سـازمان 
برنامـه و بودجـه کشـور سـخنرانی آغازیـن خـود را ارائـه کـرد و بـه تشـریح 
اهـداف، عملکـرد و اقدامـات دولـت تدبیـر و امیـد در سـه سـال گذشـته 
پرداخـت و گفـت: اقداماتی که از سـه سـال گذشـته توسـط دولـت تدبیر و 
امیـد صـورت گرفـت یـک حرکـت از وضعیت موجـود بـه وضعیت امـروز در 

راسـتای نیـل بـه وضعیـت مطلـوب بود.
نوبخـت بـا بیـان اینکه مـا راه خـود را هر چنـد کند طـی کردیم امـا اجازه 
ندادیـم بیشـتر از ایـن حلقـه تحریم فشـرده شـود، گفت: مـا رونـد را عوض 
کردیم و از سـه سـال گذشـته که اجلاس سـازمان ملل برگزار شـد شرایطی 

فراهـم شـد که احقاق حـق خـود را از طریق مذاکره بدسـت بیـاورم.

وی بـا بیـان اینکـه رشـد اقتصادی ما بـه منفـی 6.8 درصد رسـیده بود و 
تـورم بـه بیـش از 40 درصد رسـیده بـود، افزود: عـده ای تردید داشـتند که 
دولـت قـدرت و ظرفیت مذاکره را برای تعدیل شـرایط سـخت بـه کاهنده و 
بهبود متغیرهای کلان اقتصادی داشـته باشـد و با وجود همه کم لطفی ها 
توافق برجام صورت گرفت و از دی ماه سـال 94 اجرای برجام شـروع شـد.
رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه بـا بیـان اینکـه امـروز به جـای شـرایط 
ریاضتی اقتصاد مقاومتی را در کشـور داریم، افزود: ما رشـد اقتصاد منفی 
را بـه مثبـت و تـورم لجام گسـیخته بـالای 40 درصـدی را بـه زیـر 10 درصـد 
کاهـش دادیـم؛ بایـد بـرای حرکـت به سـمت جلـو و بـر اسـاس راهبردهای 
سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی برنامه ریـزی و بـرای دسـتیابی بـه اهداف 
سـند چشـم انداز تـلاش کنیـم. وی بـا بیـان اینکـه امسـال بودجه هایی که 
سـال گذشـته ندادیـم، تخصیص خواهیـم داد، افـزود: باید تا نیمه امسـال 
بیـش از نیمـی از اعتبـارات تملـک دارایی اسـتان های منطقـه را تخصیص 
دهیـم تـا بتوانیـم بیـن 130 تا 150 هزار فرصت شـغلی بیشـتر از گذشـته 

ایجـاد کنیم.
بخش دوم نشسـت به ارائه نظرات، برنامه ها و اقدامات اسـتان ها توسـط 
اسـتانداران در خصـوص اقتصـاد مقاومتی اختصاص داشـت که اسـتاندار 
آذربایجان غربـی بـه عنـوان اولیـن سـخنران این بخش خواسـتار بـه وجود 
آمدن توازن منطقه ای در برنامه ششـم توسـعه شـد و گفت: در کارگروه رفع 
موانـع تولیـد در اسـتان آذربایجان غربـی با بانک ها دچار چالش هسـتیم.

آذربایجان غربـی  اسـتان  اینکـه  بابیـان  ادامـه  در  سـعادت  قربانعلـی 
از  و  ازدسـت  داده  را  و سـرمایه گذاری  زیرسـاخت ها  تأمیـن  فرصت هـای 
خیلـی از اسـتان های دیگـر مخصوصـاً اسـتان های هم جـوار عقب مانـده 
اسـت، اضافـه کـرد: بـا توجـه به این مسـأله درخواسـت داشـتیم کـه توازن 
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منطقه ای در برنامه ششـم توسـعه به 
وجـود بیایـد کـه البتـه در ایـن برنامه 
برجسـته شـده و در ایـن راسـتا امیـد 
سـالانه ای  برنامه هـای  طـی  داریـم 
کـه در مجلـس تصویـب می شـود نیز 
تـوازن منطقـه ای را  تحـت تأثیـر قرار 

ندهند.
وی همچنیـن بـر لـزوم هماهنگـی 
بیـن بخشـی در اجـرای بـرش هـای 
اسـتانی برنامـه های ابلاغـی تاکید و 
در نهایـت بـه تشـریح عملکرد سـتاد 
اقتصـاد مقاومتـی اسـتان آذربایجان 

پرداخت. غربـی 
اسـتاندار اردبیـل هـم با طـرح این 
تحقـق  بـرای  بانک هـا  کـه  مسـئله 
اقتصـاد مقاومتـی بـا تولید کنندگان 
نمی کننـد،  را  لازم  همکاری هـای 
مراجعـه  جریـان  در  داد:  توضیـح 
بانک هـا  بـه  خصوصـی  بخش هـای 
گفتـه  تسـهیلات،  دریافـت  بـرای 
می شـود کـه بایـد حداقـل بایـد 20 
درصـد سـپرده در گـردش در طـول 
سه سـاله در بانک هـا داشـته باشـند، 
این در حالی اسـت که اگر واحدهای 
تولیـد و صنعتـی سـپرده در گـردش 
داشـتند کـه دیگـر نیـاز بـه اسـتفاده 
از تسـهیلات جدیـد نداشـتند دومـا 

بنگاه هایـی وجـود دارنـد که به کل در حال رکود هسـتند و متوقف شـده اند.
مجیـد خدابخـش خاطرنشـان کـرد: بانک هـای خصوصـی کـه منابـع 
قابل توجهـی از سـرمایه های بخـش خصوصـی و افـراد را در اختیـار دارنـد 
بـا ایـن شـیوه عملًا بـه دسـتور اقتصـاد مقاومتی عمـل نمی کننـد البته در 

بانک هـای دولتـی همراهـی انجـام می شـود.
عصفـوری، رئیس سـازمان برنامه و بودجهاسـتان زنجان هـم که به نیابت 
از اسـتاندار ایـن اسـتان سـخن می گفـت، از عـدم ارائه برش های اسـتانی 
برنامـه هـای سـتاد اقتصـاد مقاومتـی توسـط برخی از دسـتگاه هـای ملی 
ابـراز گلـه مندی کرد و توضیح داد: بخش سـاختمان راه و شهرسـازی هنوز 
بـرش هـای اسـتانی خـود را ارائه نـداده؛ خـود وزارت علوم هیـچ توجهی به 
سـتادهای استانی در این زمینه نداشـته؛ وزارت ارتباطات هم همین طور؛ 
حتـی در بعضـی از معاونت ها مثل معاونت فناوری ریاسـت جمهوری هیچ 
گونـه مصوبـه ای بـرای بـرش اسـتانی ارائـه نشـده و ایـن یکی از مشـکلات 

است.
ایـن مدیـر اسـتانی هـم بـه عـدم همکاری مناسـب سیسـتم بانکـی برای 

ارائـه تسـهیلات لازم بـه واحدهـای مشـکل دار اشـاره کـرد.
امـا اسـتاندار آذربایجـان شـرقی هـم بـه تشـریح آنچـه کـه در اسـتان در 
جهـت تحقـق برنامـه هـای اقتصاد مقاومتـی صورت گرفتـه بـود پرداخت و 
خاطرنشـان سـاخت: دولـت یازدهـم هم بایـد گذشـته را اصلاح کنـد و هم 
بایـد بـر روی خرابه هـای گذشـته بنـای نوینی بنا نهد که کار سـختی اسـت 

ولـی بـه صـورت شـبانه روزی در ایـن جهـت حرکت مـی کنیم.
اسـماعیل جبـارزاده بـا بیـان اینکـه سـال گذشـته 50 درصـد اعتبـارات 
عمرانـی تـا شـهریور مـاه تخصیـص یافتـه و اعتبـارات مصـوب سـفر رئیس 
جمهـور در سـال 94 و 95 بـه صـورت 100 درصد پرداخت می شـود افزود: 
در جهـت برآورده شـدن انتظار رشـد هشـت درصدی در طول برنامه ششـم  
تمـام تـلاش خـود را بـه کار مـی بندیم. وی بـا اشـاره به مولفه هـای اقتصاد 
مقاومتـی مدنظـر مقـام معظـم رهبری خاطرنشـان کـرد: در ابتـدای دولت 
یازدهـم نـرخ بیـکاری در اسـتان 12.8 درصـد بود امـا در پایان سـال 94 به 
7.3 درصـد کاهـش یافت که نشـان از همت مسـئولان اجرایی و مشـارکت 

همـه جانبـه بخش خصوصـی دارد.
بـا  شـرقی  آذربایجـان  اسـتاندار 
درصـدی  هشـت  رشـد  اینکـه  بیـان 
پذیـر  امـکان  دولتـی  اعتبـارات  بـا 
بخـش  منابـع  از  بایـد  مـا  و  نیسـت 
هـای  گـذاری  سـرمایه  و  خصوصـی 
کارشـکنی  از  بریـم؛  بهـره  خارجـی 
کارشناسـان وزارتخانـه هـا در جهـت 
عملیاتـی شـدن پـروژه هـای مصـوب 
سـفر رئیـس جمهـور بـه اسـتان مثل 
آزادراه مرند-تبریز-بـازرگان و احـداث 
نیـروگاه دو هـزار مگاواتـی بـا سـرمایه 
انتقـاد  شـدت  بـه  خارجـی  گـذاری 
کـرد. بخـش بعـدی ایـن نشسـت بـه 
ارائه گزارش مطالعـات آمایش، برنامه 
و  اقتصـاد مقاومتـی  ششـم توسـعه، 
واگـذاری طرح هـای عمرانی اسـتان 
هـا اختصـاص داشـت کـه بـه عهـده 
روسـای سـازمان های برنامه و بودجه 
ایـن چهـار اسـتان نهـاده شـده بـود. 
در  نتایـج  و  اقدامـات  گـزارش  ارائـه 
و  صـادرات  تولیـد،  رونـق  خصـوص 
اقتصاد مقاومتی اسـتان های منطقه 
ایـن نشسـت  کار  نیـز در دسـتور  دو 
یـک روزه قـرار داشـت کـه بـه ترتیـب 
سـازمان  منتخـب  روسـای  توسـط 
هـای صنعت، معدن و تجـارت، جهاد 
کشـاورزی و میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان هـای 

منطقـه دو صـورت گرفـت.
لازم بـه ذکـر اسـت اسـکندری، رئیس سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت 
آذربایجـان غربـی، مهـری، رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی آذربایجـان 
و  فرهنگـی، صنایـع دسـتی  میـراث  رئیـس سـازمان  و رحمتـی  شـرقی 
گردشـگری زنجـان به عنوان روسـای سـازمان هـای منتخـب در این زمینه 
بـه ارائـه گزارشـات مقتضـی پرداختنـد. در این نشسـت روسـای اتـاق های 
بازرگانـی چهـار اسـتان نیـز بـه ارائـه گـزارش اقدامـات و نتایـج برونگرایی و 

توسـعه صـادرات غیرنفتـی اسـتان هـای متبـوع خـود پرداختنـد.
آخریـن بخـش سـخنرانی مدیـران اسـتانی بـه ارائـه گـزارش اقدامـات و 
نتایـج واگـذاری طـرح هـای عمرانـی راه و شهرسـازی، ورزش و جوانـان، 
آب و فاضـلاب و بهداشـت و درمـان اختصـاص داشـت که به ترتیب توسـط 
اخلاقـی، مدیـر کل راه و شهرسـازی آذربایجان شـرقی، خلیلـی، مدیر کل 
ورزش و جوانـان آذربایجـان غربی، اکبـری مدیرکل آبفای آذربایجانن غربی 
و محمدحسـین صومـی رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز بـه عنـوان 
مدیـران کل منتخـب انجام پذیرفـت. پس از صحبت های مدیران اسـتانی، 
معـاون رئیـس جمهور و رئیس سـازمان برنامه و بودجه کشـور در سـخنرانی 
پایانـی خـود و جمـع بنـدی نشسـت، به چالـش های مطرح شـده توسـط 
سـخنرانان پرداخـت و از سـرمایه گذاری 40 هـزار میلیارد تومانـی اعتبارات 
عمرانی کشـور و تخصیص 100 درصدی اعتبارات مصوب دو سـال گذشته 
اسـتان هـا خبـر داد و گفت: برای اینکه بتوانیم به تمـام تعهدات خود عمل 
کنیـم به توزیع حـدود 12 هزار و 400 میلیارد تومـان نیاز داریم..محمدباقر 
نوبخـت همچنیـن بـه سـاماندهی حـدود هفـت هـزار و 500 طـرح نیمـه 
تمـام صنعتـی بخـش خصوصـی از طریق ارائه تسـهیلات و حل مشـکلات 
بانکـی بـا اسـتفاده از  تبصـره هـای 35 و 36 جهـت ارائـه تسـهیلات مـورد 
نیـاز واحدهای مشـکل دار توسـط بانک ها اشـاره کرد.ناگفته نمانـد در این 
نشسـت از برنامـه عملیاتـی اقتصـاد مقاومتـی اسـتان آذربایجان شـرقی با 
عنـوان »سـند تدبیـر توسـعه اسـتان آذربایجان شـرقی« نیـز رونمایی بعمل 
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ذهن فقیر، انسان فقیر می سازد. اما می توان با توانمندسازی و کمک به فرد 
- حتی اگر از پدر و مادری فقیر متولد شده باشند- از بازتولید و ادامه فقر در آنها 
جلوگیری کرد. در این یادداشت به دنبال پاسخ به یک پرسش اساسی بوده ام. اینکه؛ 
چگونه می توانیم با تغییر در تربیت و آموزش افراد به کاهش فقر کمک کرد. پیش از 

این اما باید بپذیریم که در معنا و مفهوم فقر، تغییراتی به وجود آمده است.  
یکی از مؤلفه های اساسی در فهم توسعه، دستیابی به تعریف فقر است. در ادبیات 
اقتصاد توسعه، تعریف رایج و غالبی که تاکنون از فقر ارائه شده، فقر درآمدی بوده که 
در این چارچوب فقیر به کسی گفته می شود که از درآمد کمتری برخوردار باشد و 
البته این تعریفی محدود از فقر است. اما به همان نسبت که طی پنجاه سال گذشته 
در مفهوم توسعه تغییراتی ایجاد شده، معنای فقر نیز با دگرگونی و سیر تطوری همراه 
 )GDP(بوده است. توسعه از نگاه صرفاً اقتصادی و مبتنی بر تولید ناخالص داخلی
به توسعه سیاسی و فرهنگی و تازه تر به توسعه انسانی متّصف شد تا جایی که برنامه 

های توسعه کشورها را زمانی موفق می دانستند که به کاهش فقر بینجامد.
به همین نسبت ما امروز با تحول در مفهوم فقر مواجهیم. امروز مفهوم فقر دیگر برابر 
با فقر درآمدی و فقر معیشتی نیست و از فقر فرهنگی، فقر انسانی و در دهه اخیر از 

»فقر قابلیتی« سخن در میان است.
تعبیر اخیر از فقر را »سن« )Amartya Kumar Sen( برنده جایزه نوبل اقتصاد 
مطرح کرده و نظر او و همکارانش به شاخص کاملتری برای سنجش توسعه انسانی 
کشورها تبدیل شده است. در مفهوم جدید، فقیر به کسی گفته می شود که از توان 
و قدرت انتخاب کمتر و محدودتری در زندگی برخوردار باشد. اگرچه درآمد پایین هم 
یکی از اضلاع فقر قابلیتی محسوب می شود اما هرگز گویای همه ابعاد آن نیست. 
نکته قابل توجه این است که؛ فقر واقعی بر حسب محرومیت ناشی از کمبود قابلیت، 

ممکن است به طور قابل توجهی از فقر درآمدی شدیدتر باشد.
به شکل ساده، فقیر در معنای جدید کسی است که؛ دچار بی سوادی، تبعیض 
های جنسیتی و دوری از بهداشت و تغذیه سالم است. فقیر کسی است که نمی 
تواند از لذت مطالعه بهره مند باشد و علاوه بر نگرانی از نداری، نگرانی های به مراتب 
بزرگتری همچون ترس از آینده با او همراهست. یعنی کسی که پول و درآمد کافی 
دارد اما از حضور در فعالیتهای اجتماعی شرم دارد و یا عرصه مشارکت اجتماعی بر 

او تنگ است، فقیر است. 
داشتن درآمد رافع همه نیازها نیست. چیره شدن بر نارسایی های زندگی پیچیده 
امروز صرفاً با درآمد بیشتر ممکن نیست که با داشتن پول بتوان بر این نیازها فائق آمد. 

راهکارهایی که برای کاهش فقر بر اساس رویکرد درآمدی اتخاذ می شوند، طبق 
تجربه نمی توانند تأثیر پایداری در کاهش فقر ایجاد کنند. امروز ناکامی این رویکرد 
در کاهش فقر هویداست. دولتها و ساختارهای اقتصادی و سیاسی که برای نجات 
شهروندان از چنگال فقر توجه و تمرکز خود را بر افزایش سطح درآمدی مردم معطوف 
کرده اند، کار اساسی از پیش نبرده اند چراکه زمینه تولید فقر را نشانه نرفته اند. چه 
بسا کشورهای نفتی که توانسته اند بر فقر درآمدی عموم اقشار غلبه کنند اما فقر 

قابلیتی همچنان سایه سیاه خود را بر سپهر جامعه و زندگی مردم گسترانده است.
شهروندی که حق اظهار نظر ندارد، فقیر است.  شهروندی که از دسترسی آزاد به 
اطلاعات محروم باشد، فقیر است. شهروندی که به دلیل جنسیت خود از حقوق 
برابر اجتماعی محروم می ماند، فقیر است. شهروندی که امکان انتخاب محدودی 

دارد، فقیر است.
و اما عریان ترین جلوه »فقر قابلیتی« این است که فرزندانی که در طبقه محروم 
جامعه متولد می شوند، از دسترسی برابر به فرصتهای اجتماعی همسالان خود در 

طبقات متوسط و مرفه محروم باشند.

یکی از راه حل های پذیرفته شده و مورد توصیه عموم صاحبنظران برای فائق آمدن 
بر فقر قابلیتی، دسترس پذیری عادلانه و برابر امکانات آموزشی برای همه دانش 
آموزان است. توجه به فرصتهای عادلانه و برابر آموزشی نه یک شعار که یک راهبرد 
کارآمد است. گالبرایت)Galbraith( می گوید: »هیچ جامعه تحصیلکرده ای فقیر 
نیست و هیچ جامعه بی سوادی ثروتمند نیست، شاید فقر و بی سوادی بالاترین 

روابط علی را داشته باشند.«
بهترین کمک به توسعه عدالت آموزشی و کاهش فقر، در کنار اعطای فرصتهای 
برابر آموزشی به همه فرزندان ایران، شاید این باشد که آموزش و پرورش باید کمک 

بیشتری به دانش آموزان برای کشف قابلیتهای خودشان نماید. 
تفاوت ظریف و ارزشمند توسعه انسانی با الگوهای پیشین توسعه را دکتر وحید 
محمودی )توسعه پژوه( در مقاله ای در دو واژه تعریف کرده است: »رسیدن« فرد 
او.  در »رسیدن«، قابلیت های فرد نقش اصلی را دارد و در  به جای »رساندن« 
»رساندن«، دخالت اراده های غیر. بدیهی است که تمام لذت کوهنورد در صعود، 
مسیریست که خود و با قابلیتهای خود پیموده است.   گاهی مدارس، ناخواسته بذر 
فقر را در ذهن دانش آموزان می نشانند و نتیجه اش کسی می شود که در زندگی 

علیرغم مدرسه دیدن، اما درمانده و ناتوان است. 
تا سالهای مدید، عادت این بود که تا سخن از فقر به میان می آمد، بی پولی و 
خانواده های آلونک نشین به ذهن متبادر می شد اما امروز اگرچه آلونک نشینی از 
مظاهر آشکار فقر است اما منبع و منشأ فقر را در کنار سایر علل و عوامل اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی باید در نظام آموزشی هم جست و جو کرد که شهروندان فردای 
جوامع را متوجه ثروت بکر انسانی، توانمندیهای شگفت انگیز و قابلیتهای درونی 
خود نمی کند. فرد فقیر به فرض آنکه در خانواده ای بی پول و کم درآمد هم متولد 
شده باشد اما محکوم به فقیر ماندن نیست! او به مدد امکانات و فرصتهای برابر در 
»مدارس قابل و توانمند ساز« می تواند بر فقر خویش غلبه کند و سرنوشتی متفاوت 

برای خود رقم بزند. 
آموزش و پرورشی که بتواند زمینه رویش فقر را در سرزمین استعدادهای بچه ها 
از بین ببرد. گاهی فکر می کنم از این یکصد و پانزده هزار مدرسه ایران، چند نفر 
شخصیت و چهره در مقیاس امیرکبیر، پروفسور سمیعی، ستارخان، بهمن بیگی 
یا شهید بابایی در آینده خواهیم داشت؟ آیا أصلا چنین انتظاری از دستگاه تعلیم 
و تربیت منطقی است؟ موقتاً می توان پذیرفت که فقر در کنار تمام ریشه های 
ساختاری و خرد و کلان خود، ریشه های ذهنی دارد. یعنی با پرورش قابلیتهای 
درونی و نیروی مغزی دانش آموزان می توان کمك کرد تا شخصیت هایی توانمندتر 

و شهروندانی موفق تر برای فردای ایران باشند. چیزی شبیه غنی سازی انسانی!
شاید سهم آموزش و پرورش در کاهش فقر همین باشد که فرمان تعلیم و تربیت 

کمی هم به سمت آموزش خوداتکایی بچرخد.
اگر می خواهیم شهروندان فردای ایران دچار فقر قابلیتی نباشند، باید از همین 
حالا سکانداران نظام آموزش رسمی کشور به جای تربیت نسل بله قربان گو و پیروِ 

محض، به دنبال پرورش نسلی خلاق، آزاد اندیش و مسول باشند. 
در مدارس وقت بچه ها به جای آنکه در راه تقدیس گذشته تلف شود، صَرفِ تحلیل 
امروز و ترسیم فردا شود. مربیان کمك کنند تا بچه های مدرسه از رویاپردازی، انتقاد و 
پرسش نترسند. ریشه فقر قابلیتی در تفکری است که جمعیت میلیونی دانش آموزان 

ایران را سیاهی لشکر و پیاده نظام خود می پندارد. آری! 
آموزش و پرورشی که ذهن یادگیرندگان را ثروتمند می سازد!

راه حلی که عجالتاً باید آن را تحت عنوان »آموزش و پرورشِ قابلیت محور« نام نهاد.
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ریشه های ذهنی فقر و آموزش و پرورش قابلیت محور

مرتضی نظری
پژوهشگر آموزش و توسعه انسانی
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از آغـاز شـکل گیری سـاختار آمـوزش و پرورش جدید بیش از 80 سـال 
میگذرد اما متاسـفانه از نظر روش ها در همان خاسـتگاه آغازین ایستاده 
ایـم و پیشـرفت چندانـی نداشـته ایم. براسـاس شـاخص هـا و معیارهای 
جدیـد، فرآینـد توسـعه در ایـران بـا شکسـت روبـه رو شـده اسـت. فرآینـد 
توسـعه از انقـلاب مشـروطیت آغـاز میشـود. دولت مـدرن در ایـران نیز با 
انقـلاب مشـروطیت شـکل مـی گیـرد و پیـش از آن، مـا مفهومی به اسـم 
»دولـت مـدرن» در ایـران نداشـته ایـم. از نابختیـاری مـا، چند مـاه بعد از 
امضای فرمان مشـروطیت نخسـتین چاه نفت در مسـجد سلیمان فوران 
مـی کنـد و بـا ایـن دو رویـداد کل تاریـخ معاصـر ایران بـه هم گـره زده می 
شـود. تقریبا سـی سـال پس از این دو رویداد، آموزش و پرورش به شـکل 
کنونـی در ایـران شـکل مـی گیرد امـا این نهاد، مسـیر تعالی خـود را طی 
نمی کند. ایرانیان از سـال 129۵ ه.ش که فرمان مشـروطیت صادر شـد 
تـا سـال 1395 ه.ش بیـش از یکصـد سـال اسـت کـه وارد دنیـای مـدرن 
شـده انـد امـا هنـوز دولـت مـدرن بـه معنـای اصیـل و کامـل آن در ایـران 
تکامل نیافته اسـت. بعد از اسـتقرار اولیه دولت مدرن، نهادها و نظامهای 
مدرنـی همچـون »آمـوزش و پـرورش«، »قوه مقننـه« و »دادگسـتری« در 
ایـران شـکل گرفـت امـا بـا تمامی ایـن چالش هـا، دولـت مدرن هنـوز به 
تکامل نرسـیده اسـت. بر مبنای شـاخص های جدید توسـعه، ایرانیان به 
توسـعه نرسـیده انـد و تنهـا در دوره های کوتاهـی علائمی از فعـال بودن 
فراینـد توسـعه در ایـران نمایان شـد. به گمـان من، »توسـعه« در ایـران به 

مثابه کودکی بوده اسـت که در دوره هایی از عمر او علائمی از توانمندی 
هـای گویشـی و رفتـاری در او شـکل گرفتـه اسـت امـا بعـد متوقف شـده 
اسـت. کودکی که جسـمش بزرگ شـده اسـت اما هنوز نمی تواند خوب 
حـرف بزنـد، منطقـی فکر کنـد و رفتارهـای عاطفی و احساسـی خـود را 
کنتـرل کنـد.  در واقـع توسـعه در ایران نه به معنای رشـد و پیشـرفت بلکه 
در مقام یک فرآیند تحول آفرین فکری ـ رفتاری، بسـیار کند شـده اسـت. 
بـه زبـان دیگر می توانیم بگوییم ایرانیان در مسـیر توسـعه درجـا زده اند.
در یکی از نشست های علمی، با عنوان «شکست توسعه و دیکتاتوری 
ایرانی» علت شکسـت توسـعه در ایران را براساس ساختار و عادات ذهنی 
ایرانیـان بررسـی کرده ام. در نشسـت امـروز نیز همان نگاه به توسـعه را از 
منظـر نظـام آمـوزش و پـرورش دنبـال مـی کنیـم. در یکصـد سـال اخیر، 
ایرانیـان بـا وجـود داشـتن منابـع غنـی انـرژی همچـون نفـت و گاز، امـا 
متاسـفانه نیروی انسـانی توانمند برای مدیریت فرآیند توسـعه در اختیار 
نداشـته انـد. حاکمـان مـا از میان مـردم ایـران برآمـده انـد و توانایی های 
آنـان نیـز فراتـر از توانایی جامعه ای کـه از آن برآمده اند نیسـت. در فرآیند 
توسـعه، مجموعه سـاختار و توانمندی های ذهنی تعیین کننده اسـت. 
در واقـع مسـأله اصلـی در فرآینـد توسـعه در ایـران ایـن بـوده اسـت که ما 
نیروی انسـانی توسـعه خواه به اندازه الزم و کافی در اختیار نداشـته ایم. 
فراتـر از ایـن، بنده معتقدم بخش بزرگی از سیاسـتگذاران کشـور ما هنوز 
مفهـوم توسـعه را هـم درک نکـرده انـد و کسـانی هـم کـه درکی از توسـعه 
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سـرمایه گـذاری در پـرورش کـودکان بسـیار مهم تر از 
سـاختن پتروشـیمی و پالایشگاه اسـت

دارند، نیروی اجتماعی و سیاسـی لازم برای گزارش سخنان محسن رنانی با عنوان »کودکی به مثابه توسعه« در هفتمین نشست کانون خرد و توسعه ایران در مرداد 1395 
پیشبرد فرآیند توسـعه را در اختیار ندارند. به 
درک  تئـوری،  و  نظـر  در  شـاید  تعبیـری، 
مناسـبی از توسـعه دارنـد امـا در عمـل توان 
تحقق فرآیند توسـعه را ندارنـد. مرحوم دکتر 
حسـین عظیمی تأکید داشتند که اگر میخ 
واهید بدانید که فردی، توسـعهگ را هسـت 
یا خیر، تنها به شـعارها، سـخنان، ایـده ها و 
نظرهـای او بسـنده نکنیـد بلکـه دقت کنید 
بـه  را  اطـراف خـود چـه کسـانی  او در  کـه 
عنوان همـکار برمی گزینـد. این تعیین می 
کنـد کـه آیا رفتـار و الگـوی رفتاری اوتوسـعه 
گراسـت یـا خیر؟ اینکه آیـا این افـراد مهارت 
توسـعه آفرینـی دارنـد یا خیـر؟ همچنان که 
اواخـر عمرشـان روی  مرحـوم عظیمـی در 
مباحثـی همچـون آمـوزش و توسـعه تأکیـد 
داشـتند، تقدیـر این بود که بنده نیزبه رسـم 
عادت روزگار در اواخر عمر شغلی ام، متوجه 
شـوم کـه توسـعه کشـور را بایـد از آمـوزش 
شـروع کرد. اکنون من پس از سـالها تحقیق 
و مطالعـه به این نکته پی بـرده ام که مرحوم 
عظیمـی چـه قـدر مفهـوم توسـعه را دقیـق 

فهمیـده بـود. در یـک کلام به بـاور بنده، ما نمی توانیم هیچ تحولـی را در 
کشـور بـه پیـش ببریـم، مگر اینکـه توسـعه را از حـوزه آموزش آغـاز کنیم. 
ایـران جامعـه بـی کودکـی اسـت. اگـر در یـک عبـارت بخواهـم بگویم که 
ایرانیـان چـرا توسـعه نیافته انـد، باید پاسـخ را در این عبارت جسـت و جو 
کردکـه »مـا جامعه بـی کودکی هسـتیم«. در واقـع جامعـه ایرانی،جامعه 
فاقـد کودکـی بـوده اسـت و بـه همیـن علـت فراینـد توسـعه در جامعه ما 
شـکل نگرفتـه اسـت، چـون مـا ایرانیـان از نـوزادی به پیـری رسـیده ایم. 
جامعـه ایرانی جامعه ای اسـت که بدون گـذار از دوره کودکـی، بزرگ، پیر 
و فرسـوده میشـود. ایرانیـان دوره مـدرن البتـه بـه دور از اسـتثناها بـدون 
اینکـه کودکی را دریافته باشـند به بزرگسـالی قدم نهاده انـد. ایرانی ها به 
لحاظ شـخصیتی، کودکی را خوب درنیافتـه اند و به لحاظ اجتماعی هم 
جامعـه بـی کودکـی هسـتند. در کنـار افراد بـی کودکـی، ما خانـواده بی 
کودکـی و مدرسـه بی کودکی هـم داریم. و البته نظام سیاسـی ما نیز یک 
نظام بی کودکی اسـت. من در پژوهشـی که قبلًا منتشـر شـده اسـت، به 
نشـانه هـای پیـری نظام سیاسـی اشـاره و تأکیـد کـرده ام. در آنجا نشـان 
داده ام که نظام سیاسـی جمهوری اسـلامی ایران به پیری زودرس دچار 
شـده اسـت؛ یعنی این نظام، درون خود مؤلفه های جوانی و نوجوانی را 
دارد امـا رفتارهایـش از جنـس رفتارهای دوره پیری اسـت. یعنی تصور بر 
ایـن اسـت که در سـاختار سیاسـی مـا ابزارهای جـوان در سیسـتم وجود 
دارد امـا رفتارهـا و سـازو کارهـا از جنـس دوران پیـری اسـت. ایـن همـان 
پیـری زودرس در نظام سیاسـی اسـت کـه باعث بروز مشـکلات جدید در 
زیسـت اقتصادی و اجتماعی ما نیز شـده اسـت. در پاسـخ به این پرسش 
کـه »چـرا نظـام سیاسـی کنونی ایـران بـدون گـذار از دوره کودکـی وبلوغ 
یکبـاره بـه پیـری رسـیده اسـت؟«، مـن معتقـدم کـه ایـن پیـری در نظام 
سیاسـی هم ناشـی از جامعه ایرانی فاقد دوره کودکی اسـت. جامعه فاقد 
دوره کودکـی در درون همه زیر نظامهای سیاسـی و اقتصادی واجتماعی 
اش شـرایطی را ایجـاد میکنـد کـه بعـد از تولـد بـدون گـذار از کودکـی، 
نوجوانـی و بلـوغ، بـه یکبـاره بـه پیـری میرسـند. اگـر این سـخن درسـت 
باشـد آنـگاه نتیجـه ای کـه از ایـن بحـث میتـوان گرفـت، ایـن اسـت کـه 

شکسـت توسـعه در ایـران ناشـی از فقـدان 
دوران کودکی در جامعه ایرانی اسـت. اگر به 
برنامـه هـای توسـعه بعـد از انقـلاب نگاهـی 
بیندازیـم متوجـه مـی شـویم که اگر چـه زیر 
اقتصـادی  و  فیزیکـی  مـادی،  سـاختهای 
کشـور بسـیار رشد کرده اسـت، به طور مثال 
بعـد از انقلاب تعداد سـدهایمان از ۱۹ عدد 
بـه 630 عدد رسـیده یعنی بیـش از۳۳ برابر 
شـده کـه در قیـاس بـا دو و نیـم برابرشـدن 
تأملـی  قابـل  رشـد  و  نشـانه  جمعیـت، 
اسـت،متوجه مـی شـویم کـه تقریبـا هیـچ 
دربـاره  آنهـا  در  ای  تبصـره  و  مـاده  حکـم، 
دوران  ذهنـی  و  روحـی  پـرورش  و  کودکـی 
کودکـی زیـر هفـت سـال موجود نیسـت. در 
واقـع، بیشـتر برنامـه هـا و احـکام قانونی در 
نظیـر  زیربنایـی  هـای  حـوزه  خصـوص 
سدسازی، راه، برق، آب، مخابرات و مواردی 
از ایـن دسـت اسـت و بعـد دربـاره آمـوزش 
عالـی و کمتـر دربـاره آمـوزش ابتدایـی. امـا 
هیچ اسـتراتژی، هـدف گـذاری و برنام های 
ایرانیـان در ذهـن سیاسـت  بـرای کودکـی 
گـذار نبـود اسـت. گویـی ایرانیـان کودکـی 
ندارنـد یـا نمـی خواهنـد. البتـه ایـن نکتـه قابـل ذکر اسـت که آمـوزش و 
پـرورش در ایـران متولـی دوره کودکـی صفـر تـا 7 سـالگی نیسـت، بلکـه 
متصـدی بعـد از دوره کودکـی اسـت. امـا فرامـوش نکنیـم کـه بر اسـاس 
دیدگاه بسـیاری از روانشناسـان، بیش از 80 درصد از ظرفیت های دوران 
کودکی قبل از دبسـتان قابل هدایت و مدیریت اسـت و تنها ممکن اسـت 
20 درصـد از آن در دبسـتان شـکل بگیرد. به دیگر سـخن مـا درباره بیش 
از ۸۰ درصـد از ظرفیـت کودکانمان، هیچ برنامـه ای نداریم و این ظرفیت 
بـه طـور خودبه خـودی و تصادفـی در ارتباطات مختلف کـودک با محیط 
بـه صـورت غیـر جهـت دار پر می شـود و شـکل می گیـرد. در یـک کلام، 
ظرفیـت وجـودی کودکان ما به صورت تصادفی شـکل می گیـرد. این که 
پـدر و مادرشـان کـی باشـد، کجـا سـاکن باشـند، بچـه هـای اطرافشـان 
چگونه باشـند، شـغل پدرشـان چه باشـد، مهد کودک بروند یا نـه و مربی 
مهدشـان چـه رفتـاری داشـته باشـد و نظایـر ایـن هـا بـه طـور تصادفـی 
شـخصیت کـودک مـا را شـکل می دهـد . ما روی مـادران کـه اصلی ترین 
سـهام داران سـرمایه های انسـانی آینده هسـتند، سـرمایه گذاری نکرده 
ایـم. بـا وجود اینکه بعد از انقلاب پنج تا شـش میلیـون دانش آموخته زن 
داریـم و بـه نوعی یکی از پر شـتاب ترین نرخ های رشـد دانش آموختگان 
زن را در جهـان داریـم و بـا وجـودی کـه نزدیـک بـه هفتاد درصـد صندلی 
های دانشـگاهها هم در اختیارزنان اسـت، اما37  سالسـت که از انقلاب 
سـال 1357  مـی گذرد، اما سـهم زنان در اشـتغال حـدود ۶/۱۳ درصد و 
نرخ مشـارکت آنان در بازار کار نیزهمچنان۵/۱۳ درصداسـت. در صورتی 
کـه نـرخ مشـارکت زنـان پیـش از انقـلاب نیـز همیـن حـدود بوده اسـت. 
یعنی ما زنانمان را به دانشـگاه فرسـتاده ایم و دانشـمند کرده ایم اما آنها 
توانمنـدی لازم بـرای حضور جـدی در عرصه های اقتصـادی و اجتماعی 
و اشـغال مشـاغل را نیافته اند. در واقع سـرمایه گذاری ما بیشـتر در حوزه 
آمـوزش عالـی بوده اسـت نـه در حوزه توانمندسـازی مـادران و کـودکان. 
یعنی ما دغدغه آموزش داشـته ایم نه دغدغه توانمندسـازی مادران برای 
پـرورش کـودکان توانمنـد. در واقـع بـا توجه به فضـای اعتمـاد آمیزی که 
بعـد از انقـلاب در خانـواده هـا نسـبت بـه دانشـگاه ایجاد شـد، بـه دنبال 

حاکمان ما از میان مردم ایران برآمده اند 
و توانایی های آنان نیز فراتر از توانایی 
جامعه ای که از آن برآمده اند نیست. 
در فرآیند توسعه، مجموعه ساختار و 

توانمندی های ذهنی تعیین کننده است. 
در واقع مسأله اصلی در فرآیند توسعه 

در ایران این بوده است که ما نیروی 
انسانی توسعه خواه به اندازه الزم و کافی 
در اختیار نداشته ایم. فراتر از این، بنده 
معتقدم بخش بزرگی از سیاستگذاران 

کشور ما هنوز مفهوم توسعه را هم درک 
نکرده اند و کسانی هم که درکی از توسعه 

دارند، نیروی اجتماعی و سیاسی لازم 
برای پیشبرد فرآیند توسعه را در اختیار 

ندارند.
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در صد ساله اخیر، به طور مکرر در 
مسیر توسعه گاهی چند گامی رفته 

ایم و بعد برای دوره ای طولانی متوقف 
شدیم و باز چندگامی و سپس توقف 

دوباره و این ناشی از همان فقدان دوره 
کودکی است. به همین دلیل است که 

عنوان سخن امروزم را »کودکی به مثابه 
توسعه«گذاشته ام. یعنی اگر بخواهیم 
توسعه را دریابیم باید کودکی را دریابیم 
و اگر می خواهیم روی توسعه سرمایه 
گذاری کنیم باید روی کودکی سرمایه 
گذاری کنیم. ما اگر بتوانیم دو نسل را 

با توانمندی توسعه ای تربیت کنیم، می 
توانیم توسعه یابیم و البته در این مسیر 

نیازی به داشتن نفت و منابع غنی انرژی 
نیست– گرچه اگر آنها باشند میتوانند 

مسیر را تسریع کنند.

»فشارهای تورمی« و «تعویق سـن ازدواج«، 
خانـواده هـا متمایـل شـدند دخترانشـان را 
روانـه دانشـگاه کننـد. در واقـع بایـد گفـت، 
حضور گسـترده دختران در دانشگاه در بعد 
از انقـلاب بـه جای اینکه متأثـر از یک برنامه 
یا سیاسـت مدون و حسـاب شده بلندمدت 
بـرای افزایش مشـارکت زنان باشـد، بیشـتر 
ناشـی از یـک ضـرورت تاریخـی و اقتصادی 
بـود تـا بحـران هـای اجتماعـی را بـه تأخیـر 
بیندازنـد. بـه واقـع اگـر مـا بـرای مادرانمان 
برنامـه ریزی و سـرمایه گذاری داشـتیم، آن 
وقـت اکنون شـاهد بودیم که نرخ مشـارکت 
زنـان و سـهم زنـان در اشـتغال بـه صـورت 
جـدی تغییـر کـرده اسـت. بـه اعتقـاد بنده 
مهمترین شـاخص برای اینکـه دریابیم یک 
جامعـه به سـمت توسـعه حرکت مـی کند یا 
نـه، رونـد نـرخ واقعی مشـارکت زنان اسـت. 
منظـورم از نرخ مشارکت،سـهم زنانی اسـت 
که سـن بـالای ده سـال دارنـد و در بـازار کار 
حضـور دارنـد یعنـی یـا شـاغل اند یـا دنبال 
شـغل می گردند. متوسـط این نـرخ در دنیا 
حـدود ۵۰ درصـد و درتمـام کشـورهایی که 

در مسـیر توسـعه حرکـت کـرده انـد، بـالای ۵۰ درصـد اسـت. بنابراین به 
نظـر میرسـد تجربـه و الگوهـای توسـعه نشـان میدهـد بـا نـرخ مشـارکت 
اقتصادی 13درصدی زنان، امکان ندارد بتوان در فرآیند توسـعه گامهای 
جـدی برداشـت. دقت کنیم که تحصیلات، توسـعه به همراه نمیـآورد و با 
گسـترش تحصیلات بـه تنهایی نمیتوان به توسـعه رسـید، با تحصیلات 
تنهـا مـی توان به »رشـد« و در بهتریـن حالت به «پیشرفت«رسـید. اصولًا 
باید سـراغ برنامه های توسـعه برویم و ببینیم که برای توسعه چه احکامی 
صـادر شـده و چـه بودجه هایی تخصیص داده شـده اسـت. در واقع همه 
شـواهد حاکی از آن اسـت که برای کودکان در دوره صفر تا 7 سـالگی سه 
نهـاد »خانـواده»، «مدرسـه« و »حکومت« برنامه ای نداشـته اند. یعنی ما 
به دلیل »جهل والدین«، »غفلت معلمان« و »جاه طلبی سیاستمداران»  
جامعـه ای هسـتیم کـه هیـچ افـق، برنامـه و راهبـردی بـرای کودکانمـان 
نداشـته ایـم در واقـع ما »جامعهـی بی کودکی« هسـتیم. به بـاور من اگر 
مـی خواسـتیم بـرای توسـعه سـرمایه گـذاری کنیـم، بایـد حواسـمان به 
جاهای دیگری غیر از زیرسـاختهای اقتصادی معطوف می شـد. به نظر 
می رسـد هیچ یـک از نظام های »خانواده»، «آموزشـی« و »سیاسـی« در 
ایـران حداقـل در 35 سـال گذشـته بـرای دوره صفـر تـا 7 سـالگی که بذر 
بـرای  دیگـر  امـروز  انـد.  نداشـته  ای  برنامـه  میگیـرد،  شـکل  توسـعه 
اقتصاددانان و جامعه شناسـان محرز شـده اسـت که بذر توسعه در انرژی 
هسته ای، کارخانه و یا حتی گسترش بخش تولید و یا حتی در دانشگاه 
شـکل نمـی گیـرد. در این نهادهـا در بهترین حالت بذر رشـد و پیشـرفت 
ایجـاد میشـود اما بذر توسـعه جـای دیگـری جوانه می زنـد. همچنان که 
روان شناسـان تأکید دارند؛ بذر توسـعه یافتگی حداکثر تا 10 سـالگی در 
درون شـخص جوانـه میزنـد. حتی برخی از بعد از تشـکیل عقیـده دارند 
بـذر توسـعه دقیقاً نطفه در رحم مادر شـروع به شـکل گیری مـی کند. در 
ایـن میـان اختـلاف نظـر اسـت؛ برخـی عقیـده دارنـد بذر توسـعه تـا 10 
سـالگی قابـل شـکل گیـری اسـت و برخـی ایـن زمـان را حداکثـر تـا ۷ 
سـالگی میداننـد. امـا متاسـفانه حداکثرتوجـه »نهـاد خانـواده« در دوره 
صفـر تـا 7 سـالگی بـه »نمودار رشـد جسـمی کـودک« اختصـاص دارد و 

دوره  ایـن  در  مـادران  تأکیـد  و  توجـه  تمـام 
مربـوط بـه تغذیـه فرزنـدان اسـت. مأموریـت 
رسـمی »نهـاد آمـوزش و پرورش » هـم بعد از 
نظـام  شـود.  مـی  آغـاز  کـودک  سـالگی   7
سیاسـی هـم وظیفـه خـود را تنهـا تقویـت و 
اسـتمرار بخشـی به فعالیـت نظام آمـوزش و 
فرزنـدان پـرورش مـی دانـد. بـا این تفاسـیر، 
غالبـا مـا در دوره صفـر تا 7 سـالگی رها و یله 
هسـتند و بدون اجرای یک برنامه پرورشی از 
سـوی خانواده و بـدون وجود یک اسـتراتژی 
ملـی پرورشـی از سـوی نظـام سیاسـی بزرگ 
مـی شـوند.  ایـن در حالـی اسـت کـه در باب 
اهمیت این دوره سـنی به گفته روانشناسـان 
و برخـی از علـوم متأخـر شـما مـی توانید هر 
فعالیـت و شـخصیتی را کـه از کـودک انتظار 
داریـد، در ایـن دوره سـنی شـکل دهید. این 
تمـام آن چیـزی اسـت که باعث شـده اسـت 
کـه مـا ایرانیـان هـرگاه خواسـته ایـم تـا در 
فرآیند توسـعه مشـارکت کنیم، توانایی انجام 
آن را نداشـته ایـم چـرا که مـا کودکیمـان را از 
دسـت داده ایـم یعنی توانایی هایـی که باید 
در کودکی کسـب کنیم را کسـب نکـرده ایم. 
هنوز هم که هنوز اسـت نظام آموزشـی ما به شـیوه هشـتاد سـال گذشته 
اداره و سیاسـت گـذاری میشـود. یعنـی ایـن نظـام بیشـتر حافظـه محور 
اسـت تا رابطه محور، هنوز مشـق محور اسـت تا منطق محور، هنوز معلم 
محـور اسـت تـا دانش آموز محـور، ِ، هنوز  که هنوز دفترچه محور اسـت تا 
ذهـن محـور فـرد محور اسـت تا جمع محور، هنـوز آموزش محور اسـت تا 
پـرورش محـور، هنـوز نمـره محـور اسـت تـا ظرفیـت محـور، هنـوز نقطه 
محـور اسـت تـا فراینـد محـور. بـه همیـن دلیـل توسـعه مـا نیـز بـه مثابـه 
کودکیمـان در نقطـه ای متوقـف شـده اسـت. بنابرایـن ایـن ناتوانـی و 
ناکارآمدی امروز ما بیش از آن که محصول نظام سیاسـی یا محصول چاه 
هـای نفت باشـد، محصـول ناتوانمندی هایی اسـت که ریشـه در کودکی 
مـا دارد. در صـد سـاله اخیـر، بـه طـور مکرر در مسـیر توسـعه گاهی چند 
گامی رفته ایم و بعد برای دوره ای طولانی متوقف شـدیم و باز چندگامی 
و سـپس توقف دوباره و این ناشـی از همان فقدان دوره کودکی اسـت. به 
مثابـه  بـه  را »کودکـی  امـروزم  عنـوان سـخن  کـه  اسـت  دلیـل  همیـن 
توسعه«گذاشـته ام. یعنـی اگر بخواهیم توسـعه را دریابیم بایـد کودکی را 
دریابیـم و اگـر مـی خواهیم روی توسـعه سـرمایه گـذاری کنیم بایـد روی 
کودکـی سـرمایه گـذاری کنیـم. مـا اگـر بتوانیـم دو نسـل را بـا توانمندی 
توسـعه ای تربیـت کنیـم، مـی توانیـم توسـعه یابیـم و البته در این مسـیر 
نیازی به داشـتن نفت و منابع غنی انرژی نیسـت– گرچه اگر آنها باشـند 
میتوانند مسـیر را تسـریع کنند. بنابراین اگر می خواهیم در حوزه توسعه 
کاری از پیـش ببریـم و متفاوت از گذشـته حرکت کنیم، ابتدا باید از تغییر 
ریـل نسـل کـودکان امروزمان آغاز کنیم. در سـفری به اسـتان کردسـتان 
پروژهـای را بـه بنده معرفـی کردند. گمان می کردند به واسـطه اجرای آن 
پروژه اقتصاد منطقه میتواند تحول یابد. از دوسـتان و اهالی آنجا شـنیده 
بـودم کـه اسـتان کردسـتان ده پانـزده سـال منتظـر افتتـاح یـک طـرح 
پتروشـیمی اسـت. مـن به نخبـگان و فعالین اسـتان عنوان کـردم که چرا 
شـما بـر اجرای پروژه پتروشـیمی اصـرار دارید و چرا گمـان می کنید این 
پـروژه اقتصـاد اسـتان را متحـول می کند؟گفتنـد اگر بر این پـروژه تاکید 
نکنیم بر چه طرحی تاکید کنیم؟ درپاسخ تأ کیدکردم پروژه پتروشــیمی 

قبـل از پرداختن به دوره کودکی، لازم اسـت 
روی »مادرانمـان« نیـز سـرمایه گـذاری جـدی 
منحصربـه  ویژگیهـای  مـادران  دهیـم.  انجـام 
فـردی دارنـد از جمله این که پر از شـفقت اند. 
براسـاس آموختـه هـای علمـی و روانشناسـی 
آخریـن  از  یکـی  درمانـی«  متأخر،»شـفقت 
امـروز  شناسـی  روان  درمانـی  هـای  شـیوه 
اسـت. مـادران در واقـع کارخانـه های شـفقت 
درمانـی هسـتند و شـاید لازم باشـد کـه قبل از 
کـودکان، آموزش را از مادرانمان شـروع کنیم. 
اگـر مـادران بدانند که با روش هـای غلط خود 
چـه بلایی بر سـر ظرفیتهای وجـودی کودکان 
خـود مـی آورنـد، آنـگاه چـون مخـزن شـفقت 
هسـتند حتمـا خـود را اصـلاح میکننـد و برای 

آمـوزش خـود همـکاری میکنند

هیچ موهبتی نصیب اسـتان نخواهـد کرد و 
در بهتریـن حالـت پیشــرفت اندکـی عایــد 
اســتان می کنــد. زیــرا تجهیزات این طرح 
پتروشـیمی با کشـتی از طریـق حمل و نقل 
دریایی از خارج کشــور به داخــل می آیــد. 
گاز و خــوراک این پتروشــیمی نیـز بـا خـط 
لولــه از جنــوب بــه اســتان وارد می شـود، 
مهندســان آن نیــز بــا هواپیمــا از دیگــر 
اسـتانها و از تهران خواهنـد آمـد. محصولات 
نهایـی آن نیـز در زنجیـره تولیـد بـه بیـرون از 
اســتان مــی رود. در نتیجــه بــرای اسـتان 
شــما تنهــا مــی توانــد منفعتــی در حـد 
نفــر کارمنــد، نگهبــان،  اســتخدام 200 
راننـده و نیـروی خدماتی داشـته باشـد، امـا 
زیســت  هــای  آلودگـی  آن،  حاشــیه  در 
محیطــی را بـرای شــما بـه دنبــال دارد. در 
همـان جلسـه کـه دنبـال ارائـه راهـکار بودنـد، 
بـه آنهـا توصیـه کـردم نصـف میـزان نقدینگـی 
را کــه مقرر شـده بـرای پـروژه هزینه شـود از 
مسئولین طلــب کننـد و همــان وجـه را بـه 
عنـوان سـپرده در بانـک بگذارنـد و سـود آن را 
صــرف بازســازی آموزش وپــرورش کننـد. 

حســاب کــردم از ســود آن می تواننـد حقـوق کلیـه معلمــان را دو برابـر 
کننـد. گفتـم اعلام کنیـد مـا بـه معلمانمـان دو برابر حقـوق فعلی خواهیـم 
داد، به شــرط اینکه شــغلی بــه غیر از معلمــی نداشــته باشــند و تعهد 
دهنـد در تمام تابسـتان ها دوره هـای بازآمـوزی بگذراننـد و از آنان تسـت 
های روان شناسـی گرفتـه شـود تـا معلمانـی را کـه ویژگی هـای مطلـوب 
معلــم شـدن و تربیــت و تعلیـم بـه کــودکان را ندارند، بـا بهتریـن شـیوه 
ممکـن بازخریـد کننـد. بـه کردسـتانی ها تأکیـد کـردم اگـر ایـن کار را پـی 
بگیرنـد و ایـن مأموریـت را بـه درسـتی انجـام دهنـد شـما در دو تـا سـه نسـل 
دیگـر دانـش آمـوزی، شـاهد دوره ای خواهیـد بـود کـه بـرای نسـل های 
بعـد ارمغـان توسـعه را بـه همـراه مـیآورد. ایـن یـک مثـال نمادیـن بـود کـه 
بدانیــم سـرمایه گــذاری در پـرورش کـودکان بســیار مهم تر از سـاختن 
پتروشــیمی و پالایشـگاه اســت. اگـر ما تنها یـک دهم از بودجـه و هزینه 
عمومی مربوط به زیرسـاخت ها همچون سدسـازی، مخابـرات و مواردی 
از ایـن دسـت را در اختیـار آمـوزش پـرورش قـرار دهیـم، اوضـاع بـه کلـی 
متفـاوت از آن چیـزی خواهد بود که در شـرایط کنونی متصور اسـت. اگر 
تنهـا یـک دهـم هزینـه ای را کـه در انـرژی هسـته ای صـرف کـرده ایم در 
نظـام آمـوزش و پرورش هزینه می کردیم چه بسـا که بـرای تحول در نظام 
آمـوزش و پـروش مکفی  بود اما این موضوع برای ما »مسـأله« و «دغدغه« 
نبوده اسـت و متوجه نبودیم که توسـعه از کجا آغاز میشـود و با چنین بی 
توجهـی چـه ضربـه و آسـیبی بـه فرآیند توسـعه و به نسـل هـای بعـد وارد 
کـرده ایـم. بعد از انقالب بیشتر»رشـد» داشـتیم تا توسـعه.  چندپرسـش 
اساسـی داریـم از جملـه این که چرا مؤلفه های توسـعه در کودکی شـکل 
مـی گیرد؟چـرا بذر توسـعه در کودکی نهفته اسـت و در بزرگسـالی چنین 
فرآینـدی ایجـاد نمـی شـود؟ بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش ها بهتر اسـت 
نگاهـی بـه مفهـوم توسـعه داشـته باشـیم. در ایـن خصـوص واژه هـای 
منتسـب به این عرصه را از هم تفکیک کرده و ابعاد توسـعه را بررسـی می 
کنیـم تـا بدانیـم دوره صفر تا 7 سـالگی کودکی در کجای ایـن فرآیند قرار 
مـی گیـرد. در ادبیـات رایـج سـه واژه در برنامـه هـای توسـعه ای و ادبیات 
سیاسـتمداران رایج اسـت و این سه مفهوم در بسـیاری اوقات به جای هم 

 Growthبه کار برده میشـوند. سـه واژه رشـد
توسـعه      Progressو  پیشـرفت   ،
Development  در سـه معنـای مختلفی به 
مـا در  اینکـه  بـرده مـی شـوند و حـال  کار 
بسـیاری اوقـات آنهـا را جابـه جـا بـه کار می 
بریم. به عنوان مثال برنامه های توسـعه را در 
هـر دوره ای از نظـام اقتصـادی بهتـر بـود 
بنامیـم.  پیشـرفت«  و  رشـد  هـای  »برنامـه 
رشـد»تکثیر وضع موجود« اسـت. به عنوان 
مثال ایران خودرو امسـال 100 هـزار خودرو 
تولیـد کـرده اسـت و سـال دیگـر 200 هـزار 
خـودرو بـا همـان وضعیـت تولیـد میکنـد یا 
افزایش تعـداد جاده ها، فرودگاه ها، سـدها 
نشـانه رشـد اسـت. پیشـرفت، اما در مرحله 
بالاتـری از رشـد و بـه معنـای ایـن اسـت کـه 
وضـع موجـود را با کیفیـت مادی یـا فناوری 
بهتـری تکثیـر کنیم یـا ارتقـا دهیم. بـه طور 
مثال ایران خودرو در سـال آینده خودروهای 
مـدل بالاتـذب را بـا کیفیـت و فنـاوری بهتـر 
تولیـد میکنـد. یـا اینکـه سـدها بـا فرآینـد 
متفـاوت و کیفیت بهینه تری سـاخته شـود. 
یـا اینکـه فولاد مبارکـه تولید فـولاد را به جای 
روش کـوره بلنـد بـا روش قوس الکتریکی تولید کند. ایـن ها نمونه هایی 
از مصادیـق پیشـرفت هسـتند. مـا بعد از انقلاب شـاهد رشـد و پیشـرفت 
زیـادی بودیـم، حتـی در برخـی حـوزه هـا بیـش از حـد رشـد و گاهـی 
پیشـرفت داشـته ایـم. امـا واژه سـوم یعنی »توسـعه« بر خـلاف دو مفهوم 
قبلـی، بـه معنای تحـول کیفی در پدیده موجود اسـت. توسـعه به معنای 
تغییر در خلق و خوی فردی و الگوهای رفتاری اجتماعی و حتی ماهیت 
پدیـده هاسـت. به طور مثـال اگر عضلات را قوی کنیـم و افزایش دهیم با 
پدیده رشـد روبه رو هسـتیم. اگر با این عضلات بتوانیم کارهای حرفه ای 
ورزشـی مثـل ژیمناسـتیک انجام بدهیـم با پدیده پیشـرفت همـراه بوده 
ایم اما اگر از لحاظ رفتارها و خلق وخوها انسـان متفاوت دیگری شـدیم، 
توسـعه یافته ایم. در توسـعه، جامعه جاندارتر می شـود. در جامعه توسعه 
یافتـه، حساسـیت هـا و توجهـات بیشـتر اسـت و جامعـه نسـبت بـه هـر 
رفتاری واکنش نشـان میدهد. به همین دلیل اسـت که در جوامع توسعه 
یافتـه، جامعـه زنـده و پویاسـت و بـه نوعـی روح پیـدا میکنـد. زمانـی کـه 
توسـعه ی پیشـرفت و رشـد در روی میدهد ابعاد کم روح متجلی میشود و 
کیفیـت تحـول، مدنظر قـرار میگیـرد. در واقـع، از منظر دیگری، توسـعه 
دارای دو بعد اسـت: »بعد اقتصادی و مادی« و بعد «فرهنگی و رفتاری«. 
در بعـد اقتصادی، توسـعه تولیـد »رفاه« می کند و رفاه زمانی اسـت که ما 
مـی توانیـم خود را از فشـارها و تصادف های طبیعی و غیرطبیعی مصون 
کنیـم. در ایـن توسـعه، مـا نیازمنـد سـرمایه اقتصادی هسـتیم. سـرمایه 
اقتصادی هم نیروی انسـانی میخواهد و نیروی انسـانی هم در دانشـگاه 
تربیـت مـی شـود.بنابراین احسـاس نیازبه نیروی فنی شـکل مـی گیرد. 
بعداقتصـادی بـه دنبـال رفـاه اسـت و فرآینـدی که طی می شـود، رشـد و 
پیشـرفت اسـت. اما توسـعه،بعدفرهنگی و رفتـاری هم دارد؛زمانی شـما 
تمامـی  ابزارهـا و امکانـات اقتصـادی و رفاهـی را در اختیـار داریـد امـا از 
وضعیـت جامعـه تـان احسـاس ناراحتـی و کلافگـی میکنیـد، آرام و قـرار 
ندارید و نسـبت به رفتارهای پیرامونی خود احسـاس انزجار می کنید. با 
وجـود اینکـه رفـاه دارید اما احسـاس رضایـت نمی کنید. به عنـوان مثال 
مـا در خودرویـی مـدرن با »رفاه« کامل نشسـته ایم امـا به علت بی نظمی 
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و بـی قانونی، از رانندگی در این شـهر »رضایت« نداریـم. در واقع فرزندان 
مـا بـه دلیل عدم احسـاس رضایت اسـت که مهاجرت میکننـد و با پدیده 
فرار مغزها مواجه می شـویم. ما به طور نسـبی»رفاه« داریم اما «رضایت« 
همـان چیـزی اسـت کـه مـا نمـی توانیـم تولید کنیـم و بـه واقـع رضایت 
نتیجـه همـان بعد دوم توسـعه یعنی بعد فرهنگـی رفتاری اسـت. زمانی 
کـه بعـد دوم توسـعه رخ نمـی دهد،روابـط و رفتارهـای مـا تیـز و برنـده و 
پرهزینـه مـی شـود. در جوامـع توسـعه نیافتـه، شـما اگـر چـه ابزارهـای 
پیشـرفت را در اختیـار داریـد امـا رفتارهایتـان تیـز و همـراه بـا خشـونت 
اسـت. بنابراین در این مفهوم، توسـعه به معنای صیقل دادن تیزی های 
اجتماعـی اسـت. جامعـه ای که توانایی این را داشـته باشـد که تیزی ها 
را صیقـل دهـد، مناسـباتش توسـعه مـی یابـد. بعـد فرهنگـی و رفتـاری 
توسـعه، تیزی های رفتار ما را صیقل میدهد و مناسـبات اجتماعی ما را 
کـم هزینـه تر میکنـد و در نتیجه صیقل خوردن تیزی ها، رضایت شـکل 
می گیرد. اگر شـرایط رکودی سـال های اخیر را که دوره ای گذراسـت در 
نظر نگیریم، در ایران زندگی از حیث رفاهی، به طور نسـبی و در مقایسـه 
بـا خیلـی از کشـورها راحت و آسـوده اسـت، هر شـغلی بخواهید، حتی 
اگـر تخصـص نداریـد به سـرعت راه مـی اندازید، هـر کجا خواسـتید به آ 
سـانی می توانید مسـافرت کنید، اسـتراحت کنید، در پارک بنشـینید و 
نظایر اینها. اما در کشـورهای پیشـرفته و توسـعه یافته شـما برای چنین 
امـوری بایـد پـول بپردازیـد و بـرای کسـب درآمـد کافـی بایـد وارد کارزار 
رقابـت شـوید. بـه همین دلیل اسـت که تأکیـد می کنم مسـاله اصلی ما 
بعد دوم توسـعه اسـت که بحث فقدان رضایت مطرح اسـت. پرسش این 
اسـت کـه تیـزی هـای رفتـار و الگوهـای مـا چـه زمانـی صیقـل مییابد؟ 
پاسـخ ایـن اسـت که زمینه این تیزی هـا در کودکی به وجود مـی آید و در 
همـان دوران کودکـی هـم مـی تواند ایـن تیزی هـای رفتـاری گرفته می 
شـود. در همـان دوران کودکـی اسـت کـه مـا بایـد صبـر اجتماعـی را 
بیاموزیـم. در همـان دوران اسـت کـه بایـد کار جمعـی را یـاد بگیریـم. در 
همـان دوران اسـت کـه مـی آموزیـم روادار باشـیم و حـق دیگـران در 
دگرباشـی و دگر اندیشـی را بپذیریم. در همان دوران اسـت که گفتگوی 
اخلاقـی و عقلانـی را تمرین می کنیم و سلسـله مراتـب اجتماعی را می 
پذیریم و می آموزیم که چگونه تقسـیم کار انجام دهیم. در کودکی اسـت 
کـه قانـون بـرای مـا نامـوس میشـود. بنابرایـن صیقـل تیـزی ها و شـکل 
گیری ویژگی های فرهنگی مثبت در همین دوران کودکی اسـت که رخ 
مـی دهـد . دوره کودکـی، آغـاز شـکل گیری فرهنگی توسـعه اسـت. در 
واقـع سـرمایه گـذاری برای»تولیـد رضایـت« بایـد در کودکـی و بـر روی 
کـودکان مـا انجـام شـود و سـرمایه گـذاری بـرای تولید رفـاه باید بـر روی 
نوجوانـان و جوانـان ما انجام شـود. فرسـتادن جوانان به دانشـگاه نوعی 
سـرمایه گـذاری بـرای پرورش نیروی انسـانی ای اسـت کـه در تولید رفاه 
نیاز داریم. در واقع سـرمایه گذاری در دانشـگاه عین  سـرمایه گذاری در 
صنعـت اسـت کـه رفـاه تولید می کند. دانشـگاه نیـز یک کارخانه اسـت 
کـه محصـول آن نیـروی انسـانی متخصص اسـت کـه روانـه کارخانه می 
شـود تـا رفـاه تولیـد کند. امـا دبسـتان، پیـش دبسـتان و خانـواده محل 
سـرمایه گذاری بر روی بعد فرهنگی و رفتاری توسـعه اسـت که به معنای 
سـرمایه گذاری برای تولید رضایت در نسـل بعدی است. در همان دوران 
کودکـی اسـت که سـرمایه اجتماعی شـکل مـی گیـرد. در همـان دوران 
کودکـی اسـت احترام به قانون و رعایت قوانین رانندگـی و مدارا و توانایی 
نقـد عقلانی و توانایی گفتگوی اخلاقی و عقلانی شـکل میگیـرد. و این 
هـا همـان مولفه هایی هسـتند کـه موجب رضایت میشـوند. چند سـال 
پیـش از یـک مدرسـه شـناختی درکرمانشـاه بازدیـد میکردم. بد نیسـت 
بدانید برای نخسـتین بار این مدارس در تهران و کرمانشـاه تأسیس شد. 
البتـه نزدیـک بـه 5 سـال طول کشـید تـا نظـام آمـوزش و پـرورش راضی 

شـود کـه ایـن مـدارس را به رسـمیت بپذیریـد و بپذیرد که هـر کودکی در 
مدرسـه بـه جای یـک کیف پر از کتـاب، یک بالش داشـته باشـد. در این 
مـدارس دانـش آموزان مهـارت زندگی را یاد میگیرنـد، مفاهیمی یاد می 
گیرند که در دانشـگاه امکان یادگیری آن نیسـت. در این مدارس، دانش 
آمـوزان وظیفـه تقسـیم کار اجتماعـی، حـس کار جمعی و مشـارکت را و 
گفتگـو را یـاد مـی گیرند. دقـت کنیم که اگـر در مدیریت ها به بن بسـت 
مـی رسـیم بـه خاطـر ایـن اسـت کـه هـر کـس در موضـع شـغلی خـود 
دیکتاتـور مآبانـه عمل میکند. از نانوا گرفته تا رئیس بانـک و نظایر آن. در 
واقـع چـون مـا در نسـل قبل، انسـانّ هایـی پرسشـگر و عقلانـی و دارای 
توانایـی نقدکننگـی و نقد شـوندگی بـار نیـاورده ایم، کم کم عـادت کرده 
ایـم در موضـع ضعـف، سـکوت و کرنـش کنیـم و در موضـع قـدرت، 
دیکتاتـوری کنیم. دیکتاتوری تاریخی ما بیانگر این اسـت که مـا در دوره 
کودکـی یـاد نگرفتـه ایم کـه نقد پذیر باشـیم. ما هنـوز یاد نگرفتـه ایم که 
اگـر کسـی در جمـع، مـا را نقـد کند به معنـای توهیـن و اهانت نیسـت. 
تمـام ویژگـی های فرهنگـی همچـون »رواداری«که امری ذهنی اسـت و 
»مـدارا« کـه امـری اجتماعـی اسـت، «قانونپذیـری«، »صبر«، »ریسـک 
پذیـری»، «خلاقیـت«، »تنـوع طلبـی«، »توانایـی همـکاری جمعـی و 
مشـارکت اجتماعـی»، «گفتگو«شـامل توانایـی شـنیدن، تعلیـق ذهن، 
صبـر و نقدمنصفانـه، همه نیازمند این هسـتند که مـا در کودکی این ها 
را بیاموزیـم. بعـد دوم توسـعه را مـا ایرانی ها متاسـفانه تجربه نکـرده ایم. 
چـرا سـرمایه گـذاری روی مادران اهمیت دارد؟ البته قبـل از پرداختن به 
دوره کودکـی، لازم اسـت روی »مادرانمـان« نیـز سـرمایه گـذاری جـدی 
انجـام دهیـم. مـادران ویژگیهای منحصربه فـردی دارند از جملـه این که 
روانشناسـی  و  علمـی  هـای  آموختـه  براسـاس  انـد.  شـفقت  از  پـر 
متأخر،»شـفقت درمانـی« یکـی از آخریـن شـیوه هـای درمانـی روان 
شناسـی امـروز اسـت. مـادران در واقـع کارخانـه هـای شـفقت درمانـی 
هسـتند و شـاید لازم باشـد کـه قبـل از کـودکان، آمـوزش را از مادرانمـان 
شـروع کنیـم. اگر مـادران بدانند که با روش های غلـط خود چه بلایی بر 
سـر ظرفیتهـای وجـودی کـودکان خـود مـی آورنـد، آنـگاه چـون مخـزن 
شـفقت هسـتند حتمـا خـود را اصـلاح میکننـد و بـرای آمـوزش خـود 
همـکاری میکننـد. اگـر مـادر بداند بـرای اینکه کودکش سـالم و توسـعه 
یافتـه تـر وارد اجتمـاع شـود بایـد مراقـب بیسـت ویژگـی یـا سـرمایه در 
کودکش باشـد آنگاه تمام سـعی خود را خواهد کرد که همه این سـرمایه 
را تأمیـن کنـد. بنابرایـن شـاید قبـل از اینکـه بخواهیـم نظـام آمـوزش و 
پرورش را حرکت دهیم، که در شـرایط کنونی کاری دشـوار اسـت، شـاید 
بهتـر باشـد درون نهـاد خانـواده روی مـادران و دخترهـا سـرمایه گـذاری 
کنیـم و زمینـه های محلـی و منطقه ای این تحول را نخسـت در شـهرها 
فراهـم سـازیم. بایـد توانایـی ارتباطـات و مهارتهـای زیسـتی و نه شـغلی 
مـادران را بـالا ببریـم. مـا قبـل از هـر چیـز بـه توانمنـدی هـای مـادران 
نیازمندیـم و ایـن درحالـی اسـت کـه در ایـران امـروز تعـداد زیـادی از 
دارای  زیـادی  هـای  بخـش  و  دارنـد  دیپلـم  یـا  سـوادند  بـا  مادرانمـان 
تحصیلات عالی هسـتند. باید برای آشـنایی مادران با شیوهّ های توسعه 
کـودکان، برنامـه ریزی کنیـم و آگاهی ها، نگـرش ها و مهارتهـای لازم به 
آن هـا منتقـل شـود. در این مسـیر و در شـرایط کنونی خیلی بـه دولت و 
حتـی نظـام سیاسـی امیـدی نیسـت چـرا کـه آنهـا درگیـر اولویـت های 
دیگـری مثـل رکـود یـا مسـائل خارجـی هسـتند. به گمانـم امـروز نقش 
نهادهـای مدنـی و گـروه هـای مرجـع و نخبگان و سـرمایه هـای نمادین 
محلی و منطقه ای می تواند خیلی برجسـته باشـد. بنابراین برای نجات 
آینـده توسـعه کشـور، همـه نهادهای مدنـی باید بـا هم مشـارکت کنند. 
قیامی برای حرکت به سـوی آگاهی بخشـی و توانمندسـازی مـادران در 

جهت پرورش کودکانی توسعه آفرین. 

کارایی: به عنوان سـوال اول، 
اساسـاً در سیسـتم آموزشـی ما 
انسـانی  قابلیت هـای  و  انسـان 
او کـه وی را از سـایر مخلوقـات 
جـدا می کنـد هماننـد خلاقیت 

چـه جایگاهـی دارد؟
مَـرد: هیـچ جایگاهـی نـدارد، 
عمومـاً  می شـود.  هـم  سـرکوب 
در  تفـاوت  خلاقیـت  تعریـف 
تفکـر اسـت و یـا بـه عبارتی حل 
و  غیرعـادی  شـکل  بـه  مسـاله 
یـا یافتـن مسـیرهای جدیـد کـه 
صـورت  بـه  مـا  آموزشـی  نظـام 
کـه  اسـت  گونـه ای  بـه  کلـی 
سـمت  بـه  را  دانش آمـوزان  مـا 
نـه تفـاوت سـوق  یکپارچگـی و 
ترتیـب  همیـن  بـه  می دهیـم 
سیسـتم  ایـن  در  خلاقیـت 
آموزشـی جایـگاه بلنـدی نـدارد 
البتـه اگرچـه بحث هـای بسـیار 
زیـادی در مـورد خلاقیـت شـده 
واجـد  مـا  آموزشـی  نظـام  ولـی 
پـرورش  و  ورود  هـای  زمینـه 

خلاقیت نیسـت یعنی سـاختار مدارس ما به گونه ای نیسـت که افراد خلاق 
را پـرورش بدهـد و یا جایگاهی را برای آن ها قائل باشـد. البته بحث خلاقیت 

اسـت. مفصلـی  بسـیار  بحـث 
کارایی: در راسـتای سـوال قبل و پاسـخ شـما، فکر می کنید که چقدر در 
مـدارس مـا به دانش آموزان اندیشـیدن و فکر کردن آموزش داده می شـود؟
مَـرد: ببینیـد ما وقتـی در رابطه با آمـوزش پرورش ایـران صحبت می کنیم 
همیشـه بایـد گـذاره اصلی را در نظر داشـته باشـیم کـه یک سـری ایرادهای 
کلـی بـه نظـام آموزشـی ما وارد اسـت. بـه هرحـال این نظـام آموزشـی دارای 
اشـکالاتی بـوده و بـر اسـاس ایـن اشـکالات هـم بحـث سـند تحـول مطـرح 
شـده کـه در واقـع تمامـی افرادی کـه در این حـوزه فعالیـت می کنند، متفق 
القول بودند که این نظام دارای اشـکالات بنیادی و فراوان اسـت و محصولی 
کـه از ایـن سیسـتم بیـرون می آیـد، محصولـی اسـت که هیـچ کـس را راضی 
نمی کنـد؛ نـه خانـواده را، نـه حـوزه اقتصـاد و سیاسـت و نـه حـوزه فرهنـگ 
را،  تقریبـاً می تـوان گفـت اتفاق نظـری وجود داشـت که این سیسـتم دارای 
اشـکال اسـت و نظـام تحـول اولیـن گامی بـود که نظام سـنتی را تا انـدازه ای 
دسـتخوش تحـول نمایـد و مفاهیـم جدیـدی وارد تعلیـم و تربیـت ما بشـود. 
وقتـی داریـم از تعلیـم و تربیـت صحبـت می کنیـم بایـد ایـن را هـم در نظـر 
داشـته باشـیم کـه مدرسـه به عنـوان موثرترین سیسـتم تعلیـم و تربیتـی و یا 
بـه عبارتـی واحد آموزشـی تفـاوت دارد بـا کل نظام. مـا نظام آمـوزش پرورش 
خوبـی نداریـم اما مـدارس خوب زیـادی داریم، معلمـان خوب زیـادی داریم 
و تـک سـتاره هایی هسـتند کـه در میانه این میـدان کارهای خـاص و خوبی 

هـم انجـام می دهنـد. امـا در پاسـخ 
سـوال شـما می تـوان گفـت که مـا در 
آمـوزش و پـرورش بـه ویـژه در مقطـع 
کوتاهـی  خیلـی  خیلـی  ابتدایـی 
کردیـم. در پنـج سـال و شـش سـال 
اول آموزشـی کـه  آمـوزش و پـرورش 
متولی آن اسـت به این مسـاله خیلی 
عبارتـی  بـه  اسـت.  نشـده  پرداختـه 
پیش دبسـتانی و دبسـتان که  محلی 
اسـت که دانش آموز در آن شـیوه فکر 
کـردن را یـاد می گیـرد، مـا بـا نظـام 
تعلیـم تربیـت خـود، خلاقیـت، تفکر 
و  آنـان می گیریـم  از  را  اندیشـیدن  و 
حتـی نشـاط را. مـا در نظـام تعلیـم 
تربیـت خـود، دانش آمـوز ابتدایـی را 
کـه در سـال های اولی اسـت کـه وارد 
آمـوزش می شـود بـرای کنکـور آمـاده 
می  کنیـم. مـن الان جدیـداً می بینـم 
کـه در مـدارس ابتدایـی هـم آزمـون 
فاجعـه ای  و  می شـود  برگـزار  تسـتی 
بزرگتـر از ایـن نیسـت کـه دانش آمـوز 
بیایـد و بـه جـای اینکـه فکر بکنـد، از 
الان بـرای 11 سـال بعـد آماده شـود. 
یکـی از مشـکلات اساسـی ما عدم توجه به پیش دبسـتانی و دبسـتان اسـت 

کـه تفکـر انتقـادی و تفکـر فلسـفی از آنجـا شـکل می گیـرد
کارایـی: بـا این تفاسـیر مـا می توانیم بگوییم کـه آموزش ما توسـعه محور 

است؟
مَـرد: بحـث توسـعه و آموزش یـک ارتباط متقابـل دارند یعنی کشـورهایی 
کـه توسـعه یافتـه هسـتند، آمـوزش پـرورش باکیفیت تـری هـم دارنـد یعنـی 
تعامل بین این دو گزاره بسـیار مشـهود اسـت در اکثر کشـورهایی که توسـعه  
یافتـه محسـوب می شـوند، می بینید که سیسـتم آمـوزش پرورش مـدرن و با 
کیفیتـی وجـود دارد. یعنـی اگـر بخواهیـم تقدم زمانـی قائل شـویم، آموزش 
پـرورش بـر توسـعه تقـدم دارد. اگـر بحـث توسـعه پایـدار را در نظـر بگیریـم، 
چـاره ای نداریـم جـز اینکـه بـه آمـوزش و پـرورش بازگردیم یعنی یـک جامعه 
توسـعه یافتـه متشـکل از شـهروندانی اسـت کـه در آمـوزش پـرورش توسـعه 

محـور رشـد کرده اند.
کارایی: شـما به مدارسـی اشـاره کردید که تک سـتاره هسـتند. در واقع 
نقـدی هـم کـه بـه سیسـتم آموزشـی مـا وارد می شـود اینجاسـت کـه ایـن 
مـدارس بخـش خصوصـی که با نـام غیرانتفاعی شـناخته می شـوند باعث 
بـه وجـود آمـدن یک نظام طبقاتی شـده اسـت بـه این ترتیب کـه بچه هایی 
کـه متعلـق بـه خانـواده هـای متمـول هسـتند امـکان ایـن را دارنـد کـه در 
مـدارس بهتـری تحصیـل کننـد و دانش آموزانـی که ایـن توانایی و امـکان را 
ندارنـد از ایـن چرخـه بـاز می ماننـد و این مسـاله یکی از مسـائلی اسـت که 
مـی توانـد بـه صورت مسـتقیم بحـث عدالت آموزشـی را مـورد سـوال قرار 

ساختار مدارس ما به گونه ای نیست که 
افراد خلاق را پرورش بدهد

گفت و گوی اختصاصی کارایی با دکتر مَرد، کارشناس آموزشی
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می دهـد. در مـورد ایـن مسـاله و ایـن تفکیک چـه نظـری دارید؟
مَرد: من شـخصاً با تاسـیس مدارس غیرانتفاعی و یا به عبارتی خصوصی 
هیچ مشـکلی ندارم و پژوهش هم نشـان  می دهد که حتی توسـعه خصوصی 
سـازی در آمـوزش پـرورش بـه تحقـق عدالـت کمـک می کنـد یعنـی مـا در 
آمـوزش پـرورش خـود یـک مطالبه بـزرگ در حـوزه کیفیـت آموزشـی داریم و 
وقتـی کـه دولـت نتوانـد این مطالبـه را بـرآورده کنـد، عـده ای از شـهروندان 
ترجیـح می دهنـد کـه خودشـان هزینـه آموزشـی فرزندانشـان را بـر عهـده 
بگیرنـد. و ایـن را نمی توانیم به عنوان طبقاتی شـدن آموزش در نظر بگیریم. 
تقریباً در اکثر کشـورهای توسـعه یافتـه هم ما چیزی حـدود 40 تا 60 درصد 
و برخـی از کشـورها 70 درصد مـدارس به صورت خصوصی اداره می شـود و 

خدشـه ای نیز بـه عدالت آموزشـی وارد نمی شـود.
کارایـی: خـب اینجا بحـث کیفیت پیـش می آید. آیـا بین مـدارس دولتی 
و خصوصـی در کشـورهای توسـعه یافته اینقـدر از لحـاظ کیفـی تفـاوت 
وجـود دارد؟ الان می بینیـم کـه فقـط تعـدادی از دانش آمـوزان مـی تواننـد 
از معلم هـای بهتـر، از فضـای آموزشـی بهتـری اسـتفاده کننـد و این باعث 
می شـود کـه یـک سـری امکانـات فقـط بـرای آن تعداد در دسـترس باشـد.
مَرد: در مورد مدارس غیرانتفاعی به گفته آقای عمادی مسـئول سـنجش 
آمـوزش پـرورش کـه متولـی تجزیـه و تحلیـل نمـرات دانش آمـوزان )نمـرات 
نهایـی( اسـت اشـاره می کنـم کـه مـدارس غیرانتفاعـی در تمـام کشـور از 
مـدارس دولتـی وضعیـت بدتـری دارنـد یعنـی الزامـاً بـه ایـن معنـی نیسـت 
کـه دانش آمـوزان خـوب مـا در مـدارس غیرانتفاعـی درس می خواننـد. ایـن 
مـدارس بـه جـز چندتایی که در تهـران و شـهرهای بزرگ از کیفیت آموزشـی 
قابـل اتکایـی برخـوردار نیسـتند. چیـزی کـه بحث عدالت آموزشـی اسـت و 
خیلـی بـه آن پرداختـه شـده و مفهـوم بسـیار پیچیده ای اسـت که سیاسـی 
شـده یعنـی یـک مفهـوم علمی کـه می تواند یـک راه حـل علمی هم داشـته 

باشـد دسـتمایه شـعارهای پوپولیسـتی و سیاسـی شـده است.
کارایـی: پـس شـما لطف می کنید یک تعریف درسـت و علمـی از عدالت 

آموزشـی ارائه بفرمایید 
مَـرد: بحـث همگانی شـدن آموزش از آمریکای لاتین شـروع شـد. در آنجا 
ایـن بحـث مطـرح شـد کـه آمـوزش پـرورش پایه پیشـرفت هـر ملتی اسـت و 
نهضـت های سـوادآموزی در کوبا، مکزیک، بولیوی مطرح شـد بدین ترتیب 
کـه کـه اگـر می خواهیم یـک جامعه بـدون طبقه داشـته باشـیم، باید چنین 
کاری کنیـم و همـه مـردم باسـواد بشـوند. بعدها چیـزی که خودش را نشـان 
داد ایـن بـود کـه در محتـوای کتـب درسـی هـم نوعـی تبعیـض وجـود دارد و 
کتاب هایـی کـه بچه هـا در مدرسـه می خواننـد نوعـی تبعیـض اسـت بـه این 
معنـی که مطالبـی را دانش آموزان یاد می گیرند که به هیـچ دردی نمی خورد 
یعنـی مربـوط بـه یـک طبقـه خـاص اسـت و ایـن تمرکـزی کـه بـر روی یـک 
طبقـه خـاص اسـت باعث می شـود که عدالت آموزشـی مورد توجه بیشـتری 
قـرار بگیـرد و بعـد مطـرح شـد کـه ایـن عدالـت آموزشـی کـه از آن صحبـت 
می کنیـم. در عمـل جایگاهـی نـدارد امـا اگر بخواهیـم به تعریف هـا برگردیم 
و اگـر بخواهیـم عدالـت اجتماعـی در سـطح کلان داشـته باشـیم، تامیـن 
فرصت هـای برابـر بـرای دسترسـی عمـوم افـراد جامعـه بـه آمـوزش و پرورش 
خواهـد بـود. یعنی همـه افراد جامعـه بتوانند از آمـوزش و پـرورش با کیفیت 
یکسـانی برخوردار باشـند و این خیلی مهم اسـت » تامین فرصت های برابر« 
بـرای دسترسـی همـه آحـاد جامعـه یعنی هـر دانش آمـوز ایرانی ایـن فرصت 
را داشـته باشـد کـه از یـک آمـوزش بـا کیفیـت برخـوردار باشـد خـب این که 
نـگاه کنیـم یـک چیـز کلـی و شـعاری اسـت و بازهـم ایـن مفهـوم عدالـت را 
تامیـن نمی کنـد و بعـد ایـن مطـرح شـد کـه برابـری مهیاسـازی فرصت های 
برابـر متناسـب بـا نیازهـای ویـژه هر فـرد، یعنی اینجـا نمی  گوییم بـرای همه 
یـک کتـاب بـه معنـی عدالـت آموزشـی اسـت اینجـا فرصت برابـر بـا توجه به 
نیازهـای ویـژه افـراد اسـت یعنـی چـون افـراد در جنسـیت، نـژاد، وضعیـت 
جسـمی، سـن، سـواد و ... متفاوت هسـتند پس برابری فرصت انسانگرایانه 
تـر و عدالت خـواه تـر اسـت و برابـری فرصت هاسـت کـه به ما کمـک می  کند 
در نزدیـک شـدن بـه عدالـت اجتماعـی، یعنـی این طـور می تـوان گفـت کـه 

یـک فـرد بتوانـد از طریـق آمـوزش و تحصیـل طبقـه اجتماعـی خـودش را 
تغییـر بدهـد یعنـی یک فـرد کارگر بتواند به سیسـتم آموزشـی امیدوار باشـد 
کـه بتوانـد از طریـق تحصیل و آمـوزش طبقه اجتماعـی  خـود را تغییر دهد. 
ایـن را می شـود گفـت فرصت هـای برابر آموزشـی کـه ما خیلی به این مسـاله 
توجـه نکرده ایـم و هم اکنون به یک شـکاف عمیق بیـن دارا و ندار رسـیده ایم 
و وقتـی بـه نتایـح و نفـرات اول و برتـر کنکور نـگاه می کنیم متوجه می شـویم 
که اکثریت مطلق از کلانشـهرها هسـتند و از تهران و این نشـان می دهد که 
فرصـت برابـر آموزشـی وجـود ندارد یعنـی بـه عبارتی ایـن مناطق برخـوردار 
توانسـته انـد موفقیت بالاتری داشـته باشـند و ایـن خلاف شـعارها و تعاریف 

ماست.
کارایـی: پس ما نمی توانیـم متولی خاصی را برای ایجـاد و برپایی عدالت 

آموزشی در نظر بگیریم؟
مَـرد: بلـه آمـوزش پـرورش نهـادی اسـت در تعامـل بـا دیگـر نهادهـا مثـل 
خانـواده، سیاسـت و نهادهـای اقتصـادی این هـا هـم تاثیـر می پذیرنـد و هم 
تاثیـر می گذارند وقتی آموزش عالی به عنوان یک سیسـتم آموزشـی تسـلط 
پیـدا میکنـد بر آمـوزش و پرورش و به جـای توجه به دوره پایه پیش دبسـتانی 
و دبسـتانی مـا به آمـوزش عالی توجه می ک نیم حتی در بودجـه هم 2 الی 3 
برابر سـرانه ای که در آموزش عالی صرف می کنیم بیشـتر اسـت. این نشـان 
می دهـد کـه خـب نگاه به کدام سـمت اسـت. اگـر بودجـه سـرانه ابتدایی ما 
3 برابـر آمـوزش عالی بـود، می توانسـتیم بگوییم که به آینده توجه بیشـتری 
نشـان  می دهیـم و بـه عبارتـی می توانیـم امیـدوار باشـیم کـه مسـائلی که به 

دنبـال حل آن هسـتیم محقق می شـوند.
کارایـی: در واقـع شـما می گوییـد برای انجام یک سـری تغییـرات در این 

زمینـه نیـاز به همت بالاتر در سـطح نظام سیاسـی ما وجـود دارد؟
مَـرد: بلـه، اول بایـد ایـن نـگاه تغییـر پیـدا کنـد شـما ببینید همیـن تغییر 
نظـام آموزشـی و اضافه کردن مقطع ششـم و کوچ اجبـاری معلمان از مقطع 
متوسـطه بـه مقطـع ابتدایی بـه نظـرم فاجعه ای بـود کـه در سـال های آینده 
تبعـات خـودش را نشـان خواهـد داد یعنـی مـا یـک عـده زیـادی از معلمـان 
بـدون تخصـص و بـدون انگیـزه را سـر کلاس هـای دانش آمـوزان ابتدایـی 
بردیـم کـه هیـچ تـوان اعتراضـی هـم ندارنـد و مقطـع ابتدایی جـز فنی ترین 
حـوزه هـای آموزش اسـت و سـواد فـرد به هیچ عنـوان برای تفهیـم و معلمی 
کـردن در مقطـع ابتدایـی کفایـت نمی کنـد بـه همیـن خاطـر اسـت کـه من 
بسـیار نگـران آینـده بچه هایی هسـتم که در این نظام آموزشـی بـه یک باره با 

معلم هایـی مواجـه می شـوند کـه بـه خوبـی آمـوزش ندیده اند. 
الان در همین بحث عدالت آموزشی دو بحث، بسیار مهم است که البته 
ایجاد  برای  روش  سه  که  است  گاتمن  نگرش  یکی  دارد  وجود  نگرش  دو 
فرصت های آموزشی به دست می دهد که یکی رویکرد برابری سازی است که 
اشاره دارد که افراد باید از چنان امکانات برابری برخوردار باشند که شانس 
زندگی دانش آموز محروم را مانند یک دانش آموز ثروتمند افزایش دهد یعنی 
شانس تحصیل را. اگر چنین چیزی انجام شده باشد می توانیم بگوییم برای 
این موضوع کارهایی انجام شده است و بعدی هم نخبه پروری است که اشاره 
می کند اگر فردی نخبه است عدالت آموزشی حکم می کند که این فرد نخبه 
در این سیستم آموزشی به کمال خودشان برسند. یعنی نخبگان هم باید 
مطابق توانایی طبیعی و توان یادگیریشان تحصیل کنند. وقتی این تعادل 
برقرار شود می توانیم بگوییم که آموزش و پرورش متعادل تری داریم. این 
رویکرد به ما کمک می کند که همه دانش آموزان بتوانند از آموزش برای یک 
زندگی خوب برخوردار و بهرمند شوند. بحث محتوایی که اگر من بخواهم وارد 
آن شوم یک مقدار پیچیده تر است پژوهش هایی که در بحث های اجتماعی 
شده است، نشان می دهد که نوع برخورد مدرسه با دانش آموز تفاوت را ایجاد 
می کند یعنی فردی که در مدرسه ای در منطقه جنوب شهر و یا منطقه کارگری 
درس می خواند، نوع برخورد مدیر، ناظم و معلم با این دانش آموز مثل کارفرما 
با کارگر است یعنی تنبیه انجام می شود، تحقیر انجام می شود و نظام پاداش و 
تنبیهی برقرار است و به گونه ای با این ها برخورد می شود که این ها برای یک 
زندگی کارگری آماده بشوند . شما که در رابطه با مدارس غیرانتفاعی گفتید 

آن تفاوت مورد نظر را من در آموزش نمی بینم، 
اما در نوع برخورد می بینم. نوع برخورد اولیا، 
بالاشهر  مناطق  در  دانش آموز  با  معلم  مدیر، 
احساس  فرد  که  است  ای  گونه  به  مرفه  و 
ارزشمندی و مدیریت کند احترام به دانش آموز 
و مشارکت دانش آموز در حل مسائل مدرسه، 
مدرسه  چنین  در  که  است  کارهایی  ها  این 
هایی وجود دارد و به گونه ای با این دانش آموز 
برخورد می شود که برای مدیریت، برای فرمان 
خاص  طبقه ای  در  گرفتن  قرار  برای  و  دادن 
تربیت می  شود و این تفاوت هاست که وجود 
دارد. به نظر من بحث در تفاوت در آموزش ها 
مدرسه  کلی  فضای  در  تفاوت  بحث  نیست، 
است. نوع مشارکت و توجه به دانش آموز است. 
و الا ممکن هست که سطح آموزش حتی در 
مناطق محروم تر بیشتر هم باشد و بچه ها به 

دلیل فشاری که بر رویشان وجود دارد بیشتر هم درس بخوانند ولی احساس 
زیردست بودن و کمبود اعتماد به نفس دارند و در این طرف دانش آموزی 
داریم که احساس اعتماد به نفس دارد و احساس می کند باید مدیریت و 
رهبری کند و این تفاوت هاست که بحث عدالت را نقض می کند و ما باید به آن 
توجه کنیم. در مدارس غیرانتفاعی به دانش آموز توجه ویژه می شود و اگر ما در 
جست و جوی عدالت هستیم باید به بحث مهارت ها توجه کنیم مهارت های 
زندگی مهارت های اجتماعی که در مدارسی که توجه ای به دانش آموز نمی 
شود و به هوش هیجانی آن پرداخته نمی شود، وقتی دانش آموز وارد اجتماع 
می شود، یک فرد ترسو، بزدل و بی اعتماد به نفس خواهد بود که درصد 
موفقیتش در جامعه نسبت به دانش آموزی که شجاعت و اعتماد به نفس دارد 

بسیار متفاوت خواهد بود
کارایـی: پـس می توانیـم بگوییم که فقـر و وضعیت اقتصـادی اجتماعی 
پشـت در باقـی نمـی مانـد و وارد مدرسـه می شـود و  فضا را تغییـر می دهد 

حتی اگر کیفیت آموزشـی کمابیش یکسـان باشـد؟
مَـرد: دقیقـاً، یعنی مدرسـه به عنوان یک واحد پیشـرو خود به نوعی اسـیر 
جامعـه پیرامـون خـود اسـت در صورتـی کـه نبایـد چنیـن باشـد یعنـی نباید 
فرهنگ مدرسـه ای که در جنوب شـهر اسـت شـبیه ارتباطـات اجتماعی آن 
منطقـه شـود. تنهـا در حوزه آموزش اسـت که می توانیـم اختلافات طبقاتی 
را بشـکنیم. مـن همیشـه مـی گویم آدم هـای فقیر بیشـتر از نان بـه آموزش، 
فرهنـگ  و مهـارت نیـاز دارنـد . وقتـی مـی توانیـم عدالـت آموزشـی داشـته 
باشـیم کـه در جنـوب شـهر فکـر و ایـده دانش آموز محترم انگاشـته شـود و از 
این طریق احسـاس ارزشـمندی کند. ممکن اسـت این فرد وقتی از مدرسـه 
خـارج می شـود، همـه بـه او فحـش دهنـد امـا ایـن نبایـد در مدرسـه اتفـاق 
بیافتـد . متاسـفانه الان خیلـی از مـدارس مـا مدارسـی هسـتند کـه فرهنگ 
بیـرون در مدرسـه هـم وجـود دارد یعنـی سـطح خشـونت بسـیار بالاسـت. 
خشـونت دانش آمـوزان نسـبت بـه یکدیگـر، دعواهایـی کـه باهـم می کننـد 
خشـونت از طـرف مدیر، ناظـم و معلم بـه دانش آموز و ما می بینـم که تمامی 
روابـط بیمـار جامعـه درون مدرسـه هم دیده می شـود. یعنی مدرسـه به جای 
اینکه نقش رهبری و تغییر داشـته باشـد خودش تسـلیم وضعیت منطقه ای 

می شـود کـه در آن حضـور دارد. 
تا کیفیت  برخورد در فضای مدرسه  نوع  از  وقتی بحث عدالت می کنیم 
تدریس معلم و محتوای آموزشی که تمام این ها در بحث فرصت های برابر 
مطرح است. متغییرهای متفاوتی در این بحث وجود دارد و ما اگر بخواهیم 
به این بحث عدالت آموزشی نزدیک شویم باید از پارامترهای زیادی یاد کنیم. 
این است که وقتی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی این بحث را به مدارس 
غیر انتفاعی تقلیل می دهیم فقط در جهت ساده کردن مساله گام برداشته ایم 
در حالی که مساله بسیار پیچیده تر است. در حالی که یکی از چندین راه حلی 
که برای بحث عدالت آموزشی مطرح کرده بودند، تشویق خصوصی سازی 

در آموزش پرورش است به این معنا که کسانی 
که توانایی پرداخت هزینه تحصیل فرزندانشان 
را دارند، حق ندارند از بودجه عمومی استفاده 
که  کسانی  به  بودجه  که  است  بهتر  و  کنند 
واقعاً این توانایی را ندارند تخصیص پیدا کند. 
جالب است که در این حوزه هم یک کارهایی 
عدالت  برقراری  برای  یعنی  است  شده  انجام 
اجتماعی، مدل ارائه شد بدین ترتیب که سرانه 
یک دانش آموز در سیستان و بلوچستان باید سه 
میلیون تومان و سرانه دانش آموز در تهران باید 
ششصد هزار تومان باشد ما اگر می خواهیم 
به  نسبت  هارا  سرانه  باید  شود  برقرار  عدالت 
شهرها افزایش دهیم چنین راه حل هایی وجود 

دارد.
کارایی : و یک همت ملی می طلبد.

سـازی  فرهنـگ  بحـث  آن  و  دقیقـاً   : مَـرد 
اسـت کـه بایـد در نظـر بگیریـم، یعنـی بحـث عدالـت اجتماعـی یـک بحـث 
سوسیالیسـتی نیسـت. بحث سیاسی نیسـت. یک بحث علمی است. حتی 
در تخصیـص بودجـه هم ما نگاه سیاسـی داریم و این درسـت نیسـت بودجه 
نبایـد از طریـق لابـی هـای قـدرت توزیـع شـود، بلکه بایـد مبنایی بر اسـاس 
پارامترهـا و شـاخص هـای توسـعه داشـته باشـد یعنی اگـر بخواهیـم بودجه 
آمـوزش و پـرورش را توزیـع کنیـم نبایـد بـه ایـن ربـط داشـته باشـد کـه فلان 
جـا آشـنایی وجـود دارد و یا اینکه این شـهر در مرکز اسـت و یـا در وزارت خانه 
لابـی قـوی وجـود دارد. نباید چنین باشـد بلکه باید از شـاخص های روشـن 

هماننـد عدالـت، کارایـی و .. در ایـن راسـتا اسـتفاده کرد.
کارایـی: بـه عنـوان سـوال آخـر پرسـش مـن ایـن اسـت کـه رابطـه بیـن 
سیسـتم  آموزشـی مـا و بـازار کار را چگونـه می بینید یعنی به چـه میزان از 
فـارغ التحصیـلان ما با رشـته و تخصص درسـت فارغ التحصیل می شـوند 

و ایـن موضـوع چـه رابطـه ای با مسـاله بیـکاری دارد؟
مَـرد: وقتی بحث کارایی و اثربخشـی سیسـتم هـا را مطرح می کنیم حتی 
در حـوزه آمـوزش و پـرورش یکی از وظایف نظام آموزشـی تربیت نیروی ماهر 
برای بازار کار اسـت و ما هیچ سـند و برنامه کلانی برای تربیت نیروی انسـانی 
مان وجود نداشـته و نداریم یعنی شـما به هر متخصص آموزشـی که مراجعه 
کنیـد متوجـه این امر می شـوید که هیچ برنامـه ای وجود نـدارد. دراین حوزه 
مـا هم مشـکل فرهنگـی داریـم، هم مشـکل برنامه داریـم و هم مشـکل اجرا 
داریـم یعنـی یـک آشـفتگی وجـود دارد و آمـار روشـن نداریـم. دقیقـاً ماننـد 
فـردی کـه هیـچ معاینـه ای روی آن صـورت نمی گیـرد اما به صـورت متناوب 
بیمـاری اش عـود می کنـد. مـا ناگاه متوجه می شـویم کـه در حوزه بهداشـت 
کمبـود نیـرو داریم، نـاگاه می فهمیم در حـوزه علوم انسـانی متخصص مورد 
نیـاز را نداریـم و یـا اینکـه در بحث گردشـگری هیچ فرد متخصصـی را تربیت 

نکردیم.
کارایی: این امر متولی هم ندارد ؟

مَـرد: متاسـفانه متولی نـدارد و پنجاه درصـد از فارغ التحصیـلان در حوزه 
هـای تخصصـی، غیـر از تخصصـی کـه دارنـد مشـغول بـه کار هسـتند. این 
پنجـاه درصـد بدیـن معنی اسـت که یـک اسـراف بزرگی صورت گرفته اسـت 
یعنـی مـا وقـت و انرژی و اسـتعدادها را از بیـن می بریم. در این حادثـه افراد و 
نهادهـای بسـیار زیـادی مقصر هسـتند که بخشـی از آن مربوط بـه آموزش و 
پرورش اسـت. نهادهای سیاسـی، آموزش عالی و همچنین نهادهای برنامه 
ریـزی هـم در ایـن آشـفته بـازار سـهیم هسـتند. و بـرای همـه ایـن ها هـم راه 
حـل هـای علمی و منطقی وجـود دارد یعنی اگر همین امـروز یک آمایش در 
حـوزه نیروهـای انسـانی صـورت میتوانیم متوجه شـویم کـه ده سـال بعد  به 
چـه نیروهـای کاری در چـه حـوزه هایـی نیاز خواهیم داشـت. بـه این ترتیب 

تکلیـف امور روشـن خواهد شـد.

همین تغییر نظام آموزشی و اضافه کردن 
مقطع ششم و کوچ اجباری معلمان 
از مقطع متوسطه به مقطع ابتدایی 

به نظرم فاجعه ای بود که در سال های 
آینده تبعات خودش را نشان خواهد داد 
یعنی ما یک عده زیادی از معلمان بدون 
تخصص و بدون انگیزه را سر کلاس های 
دانش آموزان ابتدایی بردیم که هیچ توان 
اعتراضی هم ندارند و مقطع ابتدایی جز 
فنی ترین حوزه های آموزش است و سواد 
فرد به هیچ عنوان برای تفهیم و معلمی 
کردن در مقطع ابتدایی کفایت نمی کند
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فلسـفه های دیگـری مثـل انسـان گرایی نیز پدید آمـد و وارد این سیسـتم 
آموزشـی شد.

سیسـتم آموزشـی خود ما سیسـتم مکتبی بوده اسـت. بدین ترتیب که 
دور یـک نفر می نشـتند و سـوال می کردند. آن زمانی که مـا از روس ها در 
جنـگ شکسـت خوردیـم، بـزرگان مملکت فکـر کردند کـه ما بـا این همه 
امکانـات چرا شکسـت خوردیم. قرار شـد که یک عده را بفرسـتند خارج، 
کـه این هـا آنجـا درس بخوانند. منظـور درس ارتـش، درس نظـام و درس 
مهندسـی. این افراد  رفتند و برگشـتند و تعدادشـان هم بیشـتر از سـیزده 
چهـارده نفـر نبود. این ها کـه رفتند و با دنیـای جدید تماس پیـدا کردند، 
برگشـتند تعـداد کمـی از آن هـا وارد آن حـوزه هایـی شـدند که درسشـان 
را خوانـده بودنـد، بقیـه رفتنـد سـراغ ترجمه کتـاب و چـاپ روزنامـه. بعد 
آمریکایی هـا آمدنـد و سیسـتم اداری ما را درسـت کردند و سـازمان دادند 
و مـا صاحـب بلدیـه و مالیه شـدیم. بعـد نیاز بـه کارمند به وجـود آمد پس 
دارالفنـون را درسـت کردیـم تا کارمندهای مورد نیـاز را پرورش دهیم. بعد 
بـه خاطـر اینکـه دارالفنـون یک مدرسـه عالـی بوده شـروع کردیـم و نظام 
آموزشـی مان را بر این اسـاس چینش دادیم. بدین ترتیب نظام آموزشـی 
مـا بـه یک نظـام کارمندپرور تبدیل شـد. ایـن کارمندپروری دقیقـاً مقارن 
بـا ظهـور مـدل رفتارگرایـی بوده اسـت. یعنی چیـزی که می گوینـد کاملًا 

درسـت اسـت کـه کارمنـد خـوب کارمندی 
اسـت که هیچ سـوالی نکنـد و هرچه رئیس 
گفت همـان را تکرار نماید. نکنه اینجاسـت 
کـه ایـن نظـام بـه سیسـتم آموزشـی مـا نیز 
مـا  می بینیـد  شـما  اسـت.  شـده  منتقـل 
مـدارس جدیـد را می سـازیم، ولی همچنان 
سـکو دارنـد یعنـی معلـم بایـد بـرود بـالا و 
توضیـح دهـد، کتاب ها را  یـک مرجع واحد 
بـرای مـا میفرسـتد و فرقـی نمیکنـد کـه مـا 
وقتـی حـرف  کـدام جغرافیـا هسـتیم.  در 
»د« را یـاد می دهیـم می نویسـیم دریـا ولـی 
در کرمـان بچـه اصـلًا دریـا ندیده اسـت و یا 
دانش آمـوز شـمالی صحـرا را ندیـده اسـت. 
ولـی آمـوزش و پـرورش مـا کامـلًا متمرکـز 
اسـت مـا جـز معـدود کشـورهایی هسـتیم 
روی  هیـچ  بـه  را  رفتارگرایـی  سیسـتم  کـه 
رهـا نکرده ایـم. تمامـی گام هـای مـا هـم در 

راسـتای اصـول این رویکرد اسـت. و حتی تغییراتی کـه اعمال می نماییم 
نیـز در همیـن راستاسـت بـه همیـن دلیل اسـت کـه نظـام آموزشـی ما با 

فضایـی کـه در آن زندگـی می کنیـم بـه هیـچ وجـه هماهنگ نیسـت.
کارایـی: کـدام کشـورها هسـتند کـه هماننـد مـا از ایـن سیسـتم پیـروی 

می کننـد؟
عظیـم زاده: اجـازه بدهیـد در ایـن مـورد به دلیـل اینکه همه کشـورها 
را نمـی دانـم، فقـط بـه یکـی دو مثـال کفایت کنـم. مـا اولیایـی داریم که 
بچه هاشـان را بـه اربیـل عـراق می برنـد بـرای مدرسـه ابتدایـی. چـرا؟ بـه 
خاطـر اینکـه آنجا مدارس مدرن دارند. سیسـتم آموزشـی ما با پاکسـتان 
متفـاوت اسـت. این هـا همسـایه های مـا هسـتند کـه البته تکلیفشـان از 
منظـر جغرافیـا، اقتصـاد و فرهنـگ روشـن اسـت. یعنـی حتـی در عـراق 
مبانی آموزشـی مدرن شـده اسـت و حتی در پاکسـتان سال هاسـت این 
کار را انجـام می دهنـد. و ممالـک پیشـرفته کـه دیگر جـای خـود را دارند. 
مدارس مونته سـوری که منبعث از آرا و افکار مونته سـوری اسـت، نزدیک 
نود سـال قدمت دارند و حتی برخی کشـورهای آفریقایی هم از  سیسـتم 
آموزشـی مونته سـوری اسـتفاده می کننـد. ولـی حتـی در دانشـگاه های 
مـا هـم جـزوه ارائـه می شـود و از آن سـوال می پرسـند و شـما بایـد جواب 

بدهید.
کارایـی: پـس بـه نظـر شـما تمامـی ایـن تغییـرات اعـم از تغییـر محتوای 
کتاب ها و یا تغییرات مقاطع همه در چارجوب مشـخصی اسـت که از قبل 

در این سیسـتم وجـود دارد؟
عظیـم زاده: بلـه کتـاب، کتابخانـه و سـاختمان مدرسـه همـه بـرای 
آمـوزش حکـم سـخت افـزار را دارنـد. مـا بایـد فکـر کنیـم که فلسـفه مان 

بـرای آمـوزش چیسـت؟
کارایی: دقیقاً سوال بعدی ما هم همین بود.

عظیـم زاده: و بعـد از آن، ایـن سـوال پیش می آید که نگاهمان نسـبت 
بـه انسـان چیسـت؟ همه این هـا برای مـا تعیین تکلیف می کنـد که مدل 
انتخـاب کنیـم و بر اسـاس آن مدل، به دنبال سـخت افزارها برویم شـما با 
تعویـض مقطع مشـکلی را حـل نمی کنید چون مدل هـای تفکر ما عوض 

است. نشده 
کارایی: فلسفه آموزش پرورش رایج در کشور ما چیست؟

عظیـم زاده: رفتارگرایـی. ما یک مشـکلی که داریم کـه البته در تمامی 
حـوزه هاسـت. آن هـم ایـن اسـت کـه سـعی می کنیـم بر حسـب شـرایط 
مسـائل را خلـط کنیـم. چون عمیق نمـی خوانیم، درک نمی کنیـم و  باور 
نمی کنیم. مثلًا من پزشـک هسـتم در یک مدرسـه کار می کنم سـه تا هم 
کتـاب خوانـدم بعـد بـه یک کشـور توسـعه یافته و پیشـرفته سـفر می کنم 
و مـدارس آنجاراهـم میبینـم بعـد کـه برمـی 
گـردم؛ می گویـم من پـول دارم، سـه تا کتاب 
خواندم پس یک مدرسـه مثل آنجا می سازم. 
آنجـا بچه هـا اسـتخر میرونـد نهـار می خورند 
مـن هم همیـن کار را انجام  می دهم، سـخت 
افزارهـارا شـبیه می کنـم امـا تفکـر مـن بـه 
انـدازه کافی جامع و سیسـتماتیک نیسـت، 
و  تدریـس  هـای  روش  روی  بـر  افـراد  اکثـر 
مدیریـت سیسـتم کار کـرده اند ولی فلسـفه 
نداشـتند و چـون فلسـفه نداشـتند همگـی 
لاجـرم رفتارگـرا شـده انـد. سیسـتم مـا یـک 
سیسـتم رفتارگرایـی مطلـق اسـت؛ جاهایی 
سـعی کردیـم از آن بیرون بیاییـم ولی معمولًا 

موفـق نشـده ایم.
کارایـی: آز آنجایـی کـه یکـی از ارکان مهـم 
می کنیـد  فکـر  آیـا  اسـت.  آمـوزش  توسـعه 
سیسـتم آمـوزش پـرورش ما توسـعه محـور اسـت و یـا در این راسـتا حرکت 

می کنـد؟
عظیـم زاده: ببینید فنلاندی ها دارای یکی از سیسـتم های پیشـرو در 
دنیـا هسـتند. جـوری کـه شـما اگر به یونسـکو بروید و سیسـتم آموزشـی 
پیشـرفته بخواهیـد شـما را بـه فنلانـد معرفی می کننـد. کمی بعـد از 20 
سـال کـه این کشـور، بـر روی مباحث آموزشـی تمرکز کـرد، نوکیـا در دنیا 
صاحـب نـام شـد و بـه یـک برند مشـهور بـدل شـد. همـه چیـز از آموزش 
سرچشـمه می گیـرد. ما بایـد تعیین تکلیف کنیم که به دنبـال چه چیزی 
هسـتیم. یاکوب برونوفسکی در کتاب »سرچشـمه های دانش و تخیل«، 
می گویـد جامعه پیشـرفته جامعه ای نیسـت کـه در آن موبایل و تجهیزات 
پیشـرفته موجود باشـد، جامعه مدرن جامعه ای اسـت که مردم به علت و 
معلـول بـودن بـاور دارند و فکر می کننـد که هر چیزی یک علتـی دارد. ما 
بایـد بدانیم که جایگاهمان کجاسـت و هر چیزی علتـی دارد. باید به یک 
توافـق عمومـی در خصـوص نحـوه نگرش بـه امـور و علت ها برسـیم. اگر 
بـه توافق عمومی برسـیم، بعد می توانیـم کارهای اجرایی مربوطـه را آغاز 
کنیـم. مـا می گوییـم توسـعه. منظور ما از توسـعه چیسـت؟ مـن صاحب 
نظـر توسـعه نیسـتم، امـا می توانم این سـوال را بـه عنوان شـهروند عادی 
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کارایـی: شـما اصـولًا چقـدر از آمـوزش و پـرورش مـارا در راسـتا و مسـیر 
عدالـت آموزشـی می بینیـد؟

عظیـم زاده: ببینیـد مـا وقتـی می خواهیم سـر ایـن موضـوع به نتیجه 
برسـیم. ابتـدا بایـد ببینیم که مفهوم عدالـت از نظر ما چیسـت؟ اگر روی 
ایـن صحبت کنیـم، می توانیم به سـرفصل های عملی و اجرایی برسـیم. 
اگـر عدالـت را فـرض بـر ایـن بگذاریـم کـه ما بایـد، طبـق قانون اساسـی 
امکانـات را در اختیـار همـه بـرای آمـوزش بگذاریـم ایـن یک باب اسـت و 
یـک بـاب سـخت افزاری اسـت. یکی هم این اسـت که بگوییم مـا الان در 
دنیایـی زندگـی می کنیم که یک مشـخصات خیلی جدیـدی دارد؛ یعنی 
بحـث ایـن اسـت کـه مـا داریـم مـدرن می شـویم و مدرنتیـه می طلبـد که 
از مدل هـای جدیـد  در آمـوزش اسـتفاده کنیـم. در ایـن دو مبحثـی کـه 
عـرض کـردم، بایـد جایـگاه هایمان را مشـخص کنیم اگر مسـاله سـخت 
افـزاری اسـت. مـا همچنان عدالـت را یا رعایـت نکردیم و یا نتوانسـته ایم 
رعایت کنیم. باید ببینیم سـرانه آموزشـی ما در بودجه چقدر اسـت؟ الان 
98درصـد از بودجـه آموزش پـرورش صرف حقوق و تجهیزات و این قبیل 
مسـائل می شـود و تنهـا 2درصد بـرای مباحث مربوط به تحقیق و توسـعه 
اختصـاص می یابـد. چـون بودجـه آمـوزش و پـرورش مـا خیلـی محـدود 
اسـت، ما حتی در حوزه سـخت افزاری هم نتوانسـته ایم متناسب حرکت 

کنیـم. ما سـه میلیـون دانش آمـوز داریـم و پنج میلیـون نیـروی اداری که 
شـامل معلـم، خدمه، کارمنـدان وزارت خانه می شـود. پنج میلیـون برای 
آمـوزش سـه میلیـون نفر. تـک تک این سـه میلیون هـم وقتی از مدرسـه 
بـرای تعطیـلات تابسـتانی می رونـد، کیـف می کننـد و کتـاب هایشـان را 
بـه هـوا می اندازنـد و وقتـی در مهرمـاه مـدارس شـروع می شـود قریب به 
اتفاقشـان ناراحـت می شـوند. پـس یک جـای این سیسـتم اشـکال دارد 
مـا عـلاوه بر سـخت افـزار نحوه تفکرمـان در رابطه بـا آمـوزش و توزیع این 

تفکـر هم اشـکال دارد.
کارایـی: اساسـاً آمـوزش و پرورش ما چه سیسـتمی دارد ؟ می توان گفت 

از کشـور خاصی الگو برداری شـده است؟
عظیـم زاده: همانند تمامی علـوم دیگر که یک تاریخ، یک طبقه بندی 
و یـک مسـیر رشـد دارنـد، در مـورد تعلیـم و تربیـت هـم همیـن را داریـم. 
وقتـی آمـوزش پـرورش را بـه صـورت علمـی در دنیـا توضیـح می دهنـد، 
اشـاره دارنـد کـه بـا کارهای پاولف شـروع شـده اسـت وی عقیده داشـت 
کـه می تـوان انسـان ها را بـر اسـاس شـرطی شـدن آمـوزش داد. ایـن هـا 
همـان پیـروان مکتـب رفتارگرایـی هسـتند. بعـد از جنـگ جهانـی دوم 
کارهـای پیـاژه و همکارانـش در این زمینه ورود یافت و به شـناخت گرایی 
منجـر شـد و بعد با افزایـش اطلاعات آدمی و شـناخت آدمـی از خودش، 

سیستم آموزشی ما، یک سیستم رفتارگرایی مطلق است
گفت و گوی اختصاصی کارایی، با دکتر عظیم زاده از موسسین مدرسه طرح نو تبریز

فنلاندی ها دارای یکی از سیستم های 
پیشرو در دنیا هستند. جوری که شما اگر به 
یونسکو بروید و سیستم آموزشی پیشرفته 
بخواهید شما را به فنلاند معرفی می کنند. 
کمی بعد از 20 سال که این کشور، بر روی 
مباحث آموزشی تمرکز کرد، نوکیا در دنیا 
صاحب نام شد و به یک برند مشهور بدل 

شد. همه چیز از آموزش سرچشمه می گیرد. 
ما باید تعیین تکلیف کنیم که به دنبال چه 

چیزی هستیم.
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کارایی: رسالت خطیر آموزش 
شکوفایی  و  رشد  پرورش،  و 
فراهم  و  نظری  استعدادهای 
آوری زمینه تربیت پذیری دانش 
ساحت های  تمام  در  آموزان 
به  است.  شده  تبیین  وجودی 
فعلی  نظام  آیا  حضرتعالی  نظر 
این  ایران،  در  پرورش  و  آموزش 

هدف محقق می شود؟
پاشایی: بدون تردید با اجرایی 
شدن سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش در سال های اخیر، زمینه 
دانش  برای  طیبه  حیات  تحقق 
تربیت  مختلف  ابعاد  در  آموزان 
علمی و عملی فراهم گشته است. 

نظام تعلیم و تربیت در دوره کنونی با رویکرد برنامه محوری، مشارکت جویی، اعتدال 
گرایی و کیفیت بخشی بیش از هر زمان دیگر زمینه فعالیت بخشیدن به استعدادها 
و قوای ذهنی، مهارت های فکری و عملی دانش آموزان را فراهم می نماید و در 
راستای بصیرت افزایی و تربیت انقلابی دانش آموزان به عنوان نسل جدید جامعه 
گام های خوبی برمی دارد. در همین راستا مطابق روال سنوات گذشته هر ساله 
با پایان امتحانات خرداد ماه از اوایل تیرماه ستادی به نامه ستاد پروژه مهر با پنج 
کمیته زیر مجموعه شامل: ثبت نام، ساماندهی،  تعمیر و تجهیز، تعیین صلاحیت 
و روابط عمومی و اطلاع رسانی در ستاد اداره کل و ادارات مناطق و نواحی تشکیل 
می شود و در طول تابستان اقدامات لازم برای بازگشایی منظم، منسجم، با برنامه، با 
نشاط و پررونق مدارس از اول مهر ماه را پیگیری و انجام می دهند. در سه سال اخیر 
از خدمت گذاری دولت تدبیر و امید در استان ما روند پروژه های مهر و بازگشایی 
مدارس، با رویکرد مشارکتی، همکاری سازمان ها و آرامش و نشاط بخشی فضاهای 
آموزشی انجام یافته است. برای سال تحصیلی آتی، استراتژی اداره کل آموزش و 
پرورش استان  »تامین آرامش روحی و روانی دانش آموزان، جلب رضایتمندی اولیا 
و خانواده ها، تکریم منزلت همکاران فرهنگی« تعیین شده است که امیدواریم آغاز 
سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس در بیش از هشت هزار آموزشگاه در 39 
ناحیه  و منطقه استان و حضور قریب به 45 هزار نفر همکار فرهنگی و بیش از 
650هزار دانش آموز شاهد شکل دهی فضای امید بخش آموزش و پرورش باشیم.
کارایی: آیا اداره کل آموزش و پرورش استان برنامه جامع و مدونی در ارتباط 
با ارزیابی عملکرد معلمان دارد؟ بدین معنا که آیا عملکرد معلمان از جهات 
مختلف آموزشی، پرورشی، تربیتی و اخلاقی در دوره های معین زمانی، مورد 

ارزیابی قرار می گیرد؟
پاشایی: باید اشاره نمایم که معلمان به عنوان سرمایه ارزشمند نظام آموزشی، 
نیروهای خط مقدم تعلیم و تربیت هستند که اغلب با جانفشانی و روحیه جهادی 
و ایثارگرانه و نیز قناعت به کمترین ها خدمات بیشتری در جهت تربیت فراگیران که 
قابل معاوضه با هیچ پاداشی نیست ارائه می نمایند. اما انتظار بر این است که در 
راستای جبران بخشی از خدمات این قشر فرهیخته و زحمتکش شاهد استمرار 
اقدامات شایسته و بایسته ای که در این دولت شروع شده، باشیم. البته مطابق 
ضوابط موجود، سالانه عملکرد بخش های مختلف مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار 
می گیرد که در این راستا برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان، سازوکارهای تعیین 

صلاحیت های حرفه ای معلمان و ارزیابی دقیق عملکرد آنان ملاک قرار می گیرد
کارایی: آیا اداره کل آموزش و پرورش ارزیابی و برآوردی از تعداد کودکان 

استان  در  تحصیل  از  بازمانده 
دارد؟ و چنانچه مثبت است. آیا 
اقداماتی در این خصوص صورت 

گرفته است؟
پاشایی: باید این نوید را بدهم که 
در طول سه سال گذشته گام هایی 
که در زمینه جذب نوآموزان پیش 
پایه  آموزان  دانش  و  دبستانی 
تحصیلی  پویش  و  ابتدایی  اول 
شرایط  در  هم  آن  ابتدایی  دوره 
چندزبانگی برداشته شده بی نظیر 
نرخ  امروز  که  طوری  است.  بوده 
جذب را تا مرز 100درصد )99/9( 
افتخار  با  و  داده ایم  ارتقا  درصد 
می گویم که امروز در 162 نقطه از 
استان، شاهد فعالیت مدارس زیر حد نصاب )پنج نفر دانش آموز و کمتر( هستیم 
که این خود گواهی بر عزم اداره کل استان برای توزیع عدالت آموزشی و پوشش 
تحصیلی حداکثری است که امیدواریم در سال تحصیلی آتی با سرعتی مضاعف 
شاهد جشن صد در صد پوشش تحصیلی و باز نماندن حتی یک نفر کودک از 

تحصیل در استان باشیم.
کارایی: آیا پیش بینی و برنامه ریزی دقیقی در ارتباط با بازآموزی اثربخش 

معلمان و کادر آموزشی مدارس وجود دارد؟
پاشایی: همچنان که پیشتر اشاره شد، در قالب ستاد پروژه مهر 95، در طول 
تابستان مدرسان کتب جدیدالتالیف جهت اخذ آموزش های لازم به تهران اعزام 
و سپس در مرکز استان و مناطق دوره های آموزشی کتب جدید التالیف برای 
معلمان این کتب پیش بینی و اجرا می گردد. در کنار این آموزش های تخصصی 
برخی آموزش های ضمن خدمت و بازآموزی در قالب های حضوری و مجازی  در 
طول سال تحصیلی برای معلمان مدارس اعم از دولتی و غیردولتی اجرا می گردد. 
البته دوره های آموزشی بدو استخدام برای دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه 
فرهنگیان و نیروهای جدید الاستخدام از محل آزمون استخدامی کشوری قبل از 

بازگشایی مدارس اجرا شده است
کارایی: آیا اداره کل  آموزش و پرورش، مطالعات جامعی در ارتباط با روند 
و افت و خیزها، کیفیت تحصیلی دانش آموزان در یک بازه زمانی معین و 
همچنین مطالعات تطبیقی با بازه دیگر دارد، و چنانچه این مطالعات تطبیقی 
موجود باشند، آیا ریشه یابی و چاره جویی مقتضی در خصوص روند تغییرات  
می گردد؟ ) به عنوان مثال مطالعات تطبیقی در زمینه نتایج کنکور سراسری 

در استان آذربایجان شرقی در یک بازه زمانی ده ساله(
پاشایی: البته اطلاع دارید که شاخص های ارزیابی کیفیت در آموزش و پرورش 
متنوع بوده و در حوزه های مختلف آموزشی، پرورشی، ورزشی، پشتیبانی، رفاهی 
و ... قابل بحث هستند. اداره کل آموزش و پرورش استان در سه سال گذشته 
ضمن اجرای اقدامات ابتکاری مختلف در تمامی حوزه ها با رویکرد کیفیت بخشی 
و برقراری عدالت آموزشی از جمله تجهیز 1200 مدرسه به وسایل ورزشی، تجهیز 
1200 کلاس درسی چندپایه به کتابخانه های کلاسی، آزمایشگاه های نانو فناوری 
و ... گام های خوبی برداشته است که خروجی همه این اقدامات خود را در ارتقای 
کیفیت آموزشی و پرورشی نشان می دهد. امروز با افتخار اعلام می نمایم که رتبه 
دستگاه تعلیم و تربیت استان ما در کشور به رتبه سوم و اخیراً رتبه دوم کشوری ارتقا 

یافته که علامتی نوید دهنده و امیدبخش در استان است.

دستگاه تعلیم و تربیت استان ما در کشور اخیراً 
به رتبه دوم کشوری ارتقا یافته است

گفت و گوی اختصاصی کارایی، با جعفر پاشایی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی بپرسـم. بعد کسـانی کـه متولی برنامه ریـزی در مملکت هسـتند، باید به 
سـوال مـن پاسـخ دهنـد، این کـه مفهـوم توسـعه از منظـر آنان چیسـت؟ 
بنـده هـم بـا هـوش متوسـط متوجـه خواهـم شـد کـه آیا ایـن مسـیر،  به 
آنجـا می رسـد یـا نمی رسـد. مدل توسـعه ما چیسـت؟ باید به این سـوال 
جـواب بدهیم . وقتی مدل توسـعه ما روشـن شـود، آنجاسـت کـه جایگاه 
صنعـت و کشـاورزی و آمـوزش و مخابـرات و همه این ها روشـن می شـود.
کارایـی: آیـا فکـر می کنیـد در ایـن سیسـتم رایـج جایـی بـرای خلاقیـت 

بـرای فکـر کـردن وجـود دارد؟
عظیـم زاده: در بحث هـای جـدی مـا بایـد معنـای کلمـات جـدی را 
بدانیـم وقتـی ایـن کلمـات را بدانیم خود به خود پاسـخ خیلی از مسـائل 
از همین جا روشـن می شـود. مـا می گوییم که فلسـفه آموزش پـرورش ما 
چیسـت؟ در سیسـتم رفتارگرایی ما چیزی به اسـم خلاقیت نداریم چون 
سیسـتم یادگیری از مبحث شـرطی شـدن پاولف منبعث می شـود. و مغز 
در آن جایـگاه نـدارد و فکـر هـم همین طـور. شـما میلیون ها نفر را پشـت 
یـک امتحانـی می بریـد و می نشـانید که اساسـش بـر حافظه اسـت. این 
فرهنـگ جا افتاده اسـت که مسـیر زندگـی مـردم از این کانـال رد خواهد 
شـد میلیاردهـا میلیارد هزینه می شـود و کتاب های آموزشـی، میلیاردها 
میلیـارد گـردش مالـی دارد. در چنیـن سیسـتمی خلاقیت معنـی ندارد 
شـما حجـم عظیمـی از اطلاعـات را بایـد در ذهـن خـود انباشـته کنیـد. 
انرژی خود را روی آن بگذارید. موفقیت در این سیسـتم با شـرطی سـازی 
اسـت نه با خلاقیت. هرکسـی در این سیسـتم عنوان کند که دارم انسـان 
خـلاق پـرورش می دهـم یـک دروغ بـزرگ گفتـه اسـت. مـا سـالیان سـال 
اسـت داریـم نخبـه پـروری می کنیـم، ولی وضعیتمـان تفاوتـی نمی کند. 
چون نخبه ها می روند ما یکی از پیشـروترین کشـورها در مهاجرت مغزها 
هسـتیم. نتیجه تحقیقی در اسـکاتلند مبین این اسـت که وقتـی در یک 
نسـل مهاجـرت زیاد می شـود، ضریب هوشـی افت پیدا می کنـد و فرایند 

انتقـال ژن رخ می دهـد.
کارایـی: جایـگاه معلم در نظام آموزشـی ما کجاسـت؟ آیا می تـوان انتظار 
بیشـتری از معلمان داشـت با توجه بـه چارچوب هایی کـه در آن قرار دارند 

؟
عظیـم زاده: اجـازه بدهیـد یـک مثالی را مطـرح کنم. یـک امتحاناتی 
در دنیـا برگـذار می شـود بـه نـام امتحانات تیمـز و پرلـز در رشـته ادبیات و 
ریاضیـات. و چهـار مملکـت ایـن را برگـزار می کننـد و از همـه دنیا سـوال 
می خواهنـد و کشـورهایی کـه شـرکت می کنند پـول پرداخـت می کنند. 
ایـن امتحـان هـا هـر چهار سـال یکبـار برگزار می شـود و سـطح دانـش را 
انـدازه می گیرند نه سـطح محفوظات را. چون سـوال هایشـان بر اسـاس 
مـدل هـای خاصـی طراحی می شـود و یـک فراینـد چهارسـاله می طلبد 
و هـر سـوال چیـزی حـدود 120 هـزار دلار نیـز هزینـه دربـر دارد . در کل 
کار پیچیـده ای اسـت. معمـولًا حـدود پنجـاه کشـور شـرکت می کننـد 
و در ایـن مـدت مـا معمـولًا جـزو سـه چهـار رتبـه آخـر هسـتیم، و معمـولًا 
هـم مـا بـه نقطـه میانگیـن نمی رسـیم. یـک سـالی نتایـج نشـان مـی داد 
کـه در یـک مدرسـه در دماونـد تهـران، بچـه هـا عددهـای بـالا کسـب 
کرده انـد و از میانگیـن رد شـدند. بررسـی ایـن موضـوع نشـان داد کـه 
مدرسـه مذکـور هماننـد خانـه اداره می شـود و فضـا، فضـای صمیمـی 
اسـت و معلـم و دانـش آمـوزان بسـیار باهـم مهربـان هسـتند. و ایـن تنها 
تفـاوت ایـن مدرسـه بـا مـدارس دیگـر اسـت. شـما از جایـگاه معلـم مـی 
پرسـید و مـن بایـد ایـن سـوال را مطرح کنـم که اساسـاً سیسـتم انتخاب 
معلـم مـا چیسـت؟ کسـی کـه شـما بـه آن معلـم می گوییـد، معلم اسـت 
و یـا نیسـت؟ ایـن یـک سـوال بنیـادی اسـت. در فنلانـد هرکسـی از فوق 
لیسـانس فـارغ التحصیل می شـود انتخـاب اولش معلمی اسـت. این در 
کتـاب درس هـای فنلانـدی نیز آمده اسـت. درسـت اسـت کـه معلمی از 
لحـاظ حقـوق در رتبـه چهـارم یا پنجم اسـت، ولـی اولویت اول هـر جوان 

فنلانـدی در دوره فـوق لیسـانس بـه بـالا معلمـی اسـت. یعنـی دسـت 
آمـوزش و پـروش بـرای انتخـاب نیـرو بسـیار باز اسـت. معلمـی چندمین 
انتخـاب یـک جـوان فارغ التحصیـل در ایران اسـت؟ معیارهای سـنجش 
مـا چیسـت؟ کسـی کـه در فنلاند مـی خواهد معلم شـود، یـک دوره یک 
سـاله را می گذراند. فرقی نمی کند چه رشـته ای خوانده باشـد در عوض 
مـا چـه می کنیـم؟ چـه کلاس هایی برای معلممـان میگذاریـم ؟ چقدر با 
فلسـفه آمـوزش و پـرورش آشـنایش مـی کنیم ؟ چـه انتظـاری از معلمی 
کـه اطلاعـات نـدارد، داریم ؟ چـرا انتظارمـان از این ها بالاسـت ؟ معلمی 
مثـل هر شـغل دیگر یک علاقه اسـت و فـرد باید به معلمی علاقه داشـته 
باشـد. اگر علاقه داشـته باشـد، مثل معلم دماوند می شـود و بچه ها رشد 
می کننـد. جایـگاه معلم آنجاسـت. اگـر بخواهد خیلی اتفـاق ها می افتد 
و اگـر نخواهـد هیچ اتفاقی نمی افتد منتها محدودیت هایـی وجود دارد. 
وقتـی کتابـی داری و باید صرفـاً آن را تدریس کنی، بـه هرحال چیزی که 
خـودت می خواهـی نیسـت. اگـر معلـم علاقمند باشـد فضا بـرای خیلی 

کارها هسـت.
کارایـی: در رابطـه با مدارس غیرانتفاعی نقدی وجود دارد که اساسـاً این 
مـدارس باعـث به وجـود آمدن یک اختـلاف طبقاتی در آموزش می شـوند. 
از طرفـی گروهـی معتقـد هسـتند کـه ایـن مـدارس و خصوصی سـازی در 

راسـتای عدالت آموزشـی اسـت. نظر خود را عنـوان بفرمایید
عظیـم زاده: شـما وقتی در سیسـتم رفتارگرایـی کار می کنید و کارمند 
پـرورش می دهیـد و جلوی خلاقیـت و آزادی و فکـرش را می گیرید فرقی 
نمی کنـد کـه ایـن فضـا طلایـی باشـد یـا آهنـی. تفـاوت این هـا در میـز و 
صندلی اسـت که می نشینند و شـاید فضایی که از آن استفاده می کنند. 
این در عدالت سـخت افزاری، مسـاله اسـت ولی ما باید ببینیم آموزش و 
پرورش برای چیسـت ؟ هدفش چیسـت ؟ من عقیده خودم را عرض می 
کنـم و شـما می توانید موافق یا مخالف باشـد. من می گویم مـا آدم هایی 
را نیـاز داریـم کـه خلاقانـه و شـاد در یـک جامعـه زندگـی کننـد اول بـرای 
خودشـان؛ دوم برای خانواده شـان و سـوم برای اجتماعشـان. اگر آدم ها 
بـرای ایـن مسـیر پـرورش پیـدا کننـد جامعـه ما رشـد پیـدا می کنـد برای 
رسـیدن بـه اینجا بشـر ایـن راه هـا را طی کـرده اسـت. ما که نمـی توانیم 
چـرخ را دوبـاره اختـراع کنیـم مـا می گوییـم در سیسـتمی کـه خلاقیـت 
جـا نـدارد و مجبـور بـه حفظ کـردن مطلب هسـتیم؛ حـالا ایـن روش چه 
بـه صـورت سـنتی باشـد و یـا بـا تجهیـزات هیـچ فرقـی نمی کند. کسـی 
کـه از ایـن سیسـتم فـارغ التحصیـل  می شـود چه تیـپ آدمی اسـت؟ در 
دانشـکده علوم پزشـکی تبریز تحقیق شـده اسـت، 60 درصـد بچه های 
مـدارس تیزهوشـان از تـرم دوم افـت تحصیل دارند و افسـرده می شـوند. 
آدمـی کـه زیـر ایـن حجـم از داده اسـت و بایـد ایـن کارهـا را انجـام بدهد 
و مجبـور اسـت حفـظ کنـد تـا پیشـرفت کنـد؛ هیـچ فرقـی نمی کنـد که 
در کـدام مدرسـه اسـت. در انگلسـتان، در امریـکا، در ترکیه، هـم مدارس 
غیرانتفاعـی وجـود دارد. امـا مـدارس خصوصی و مدارس عـادی تفاوتی 

در مـدل آموزشـی ندارند، تفـاوت در امکانـات دارند. 
کارایی: ارزیابی تان در رابطه با آموزش پرورش ما چیست؟ 

عظیـم زاده: مـا در انتخـاب نیروی آموزشـی اشـکال داریـم و نگرش ما 
به نظام آموزشـی نگرش درسـتی نیسـت. شـعار می دهیم معلمی شـغل 
انبیاسـت، ولـی خـب یـک سـری چیزهـا را در مـورد ایـن شـغل رعایـت 
نمی کنیـم و در نتیجـه کسـی کـه کاری پیـدا نکـرده، معلم می شـود. من 
فکر می کنم بایسـتی پشـت کسـانی که علاقه به این کار دارند، بایسـتیم 
و بـه  آن هـا فرصـت بدهیـم کـه بتواننـد ذهنیت هـای خوبشـان را عملـی 
کننـد. حداقـل ایـن کار را می توانیـم انجـام بدهیـم یعنـی بـه معلمی که 
علاقـه دارد، فضـا بدهیـم. مـا نمی توانیـم همـه معلـم هـارا عـوض کنیم، 
ولی می توانیم به کسـانی که علاقمندند اهمیت دهیم.منطقی ترین راه 
در شـرایط فعلی سـازگارتر کردن شـرایط برای این گروه از معلمان اسـت.
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ــای  ــر مبن ــه ب ــت ک ــی اس ــی علم ــر مردمشناس ــان مختص ــک بی در ی
مفهــوم فرهنــگ بــه کاوش در شــناخت انســان می پــردازد. تعاریف بســیار 
متنوعــی از مفهــوم »فرهنــگ« وجــود دارد، امــا یــک ویژگــی مبنایــی کــه 
در بیشــتر ایــن تعاریــف مــورد توجــه اســت، انتقــال آن از طریــق یادگیری 
اســت. آمــوزش و یادگیــری یکــی از ویژگی هــای خــاص انســانی اســت 
ــث  ــت بح ــن عل ــه عمی ــود. ب ــر می ش ــگ منج ــکل گیری فرهن ــه ش ــه ب ک
یادگیــری از همــان آغــاز مــورد توجــه مرمشناســان بــوده اســت. اعضــای 
یــاد  را  فرهنــگ  آن  خــاص  شــخصیتی  ویژگی هــای  فرهنــگ  یــک 
می گیرنــد و هیــچ یــک از گروه هــای انســانی بــه دلیــل ویژگی هــای 
ــری  ــا برت ــا و فرهنگ ه ــر گروه ه ــر دیگ ــود ب ــناختی خ ــژادی و زیست ش ن
ندارنــد، بلکــه هــر یــک از فرهنگ هــا بــه اقتضــای موقعیــت جغرافیایــی، 
ــه  ــر ک ــف دیگ ــل مختل ــا و عوام ــر فرهنگ ه ــا دیگ ــط ب ــتی، رواب معیش
خــاص آن فرهنــگ اســت، اقتضائاتــی دارد و بــر اســاس همــان اقتضائات 
مفاهیــم و روش هایــی را بــه اعضــای خــود منتقــل می کنــد. ایــن مســاله 
گفتمــان مکتــب خاص گرایــی فرهنگــی در انسان شناســی بــوده اســت. 
امــا نهــاد آموزشــی بــه شــیوه ای کــه امــروزه آن را می شناســیم، از 
ــع  ــایر جوام ــه س ــده و ب ــروع ش ــاص ش ــی خ ــی و مکان ــه زمان ــک نقط ی
اشــاعه یافتــه اســت. آمــوزش عمومــی مربــوط بــه بعــد از انقــلاب فرانســه 
ــت. از  ــویه داش ــی دوس ــه هدف ــت ک ــی اس ــای مل ــکل گیری دولت ه و ش
طرفــی لازمــه دســتیابی بــه برابــری بــرای همــه مــردم جامعــه از طریــق 
ــا  ــش از آن تنه ــا پی ــه ت ــد ک ــم می ش ــی فراه ــواد و مهارت های ــوزش س آم
ــتند. از  ــی داش ــه آن دسترس ــی ب ــی و سیاس ــاص اجتماع ــای خ گروه ه
ــف  ــرش وظای ــی و پذی ــت مل ــک هوی ــه ی ــق ب ــاس تعل ــر احس ــرف دیگ ط
نســبت بــه ایــن هویــت و نظــام سیاســی کــه از آن پشــتیبانی می کنــد، در 
گــرو آمــوزش عمومــی بــود کــه نظــام سیاســی ملــی از طریــق آن بتوانــد 
اصــول حقــوق و وظایــف شــهروندی را بــه همــه اعضــای جامعــه بیامــوزد.
ــت  ــت هوی ــرورش تقوی ــوزش و پ ــی آم ــدف اصل ــب دو ه ــن ترتی ــه ای ب
ــدف  ــن دو ه ــه ای ــتیابی ب ــت. دس ــی اس ــری اجتماع ــاد براب ــی و ایج مل
صــرف آمــوزش فراگیــر ایجــاد نمی شــود و چــه بســا نهــاد آموزشــی خــود 
مرجــع بازتولیــد نابرابری هــا و طبقه بندی هــای موجــود در جامعــه و 
حتــی تشــدید کننــده آن هــا باشــد. اینکــه نهــاد آموزشــی چگونــه بایــد 
ــی و  ــه شناس ــه جامع ــورد توج ــوع م ــت یابد، موض ــداف دس ــن اه ــه ای ب

ــت.  ــوده اس ــرورش ب ــوزش و پ ــی آم انسان شناس
گرچــه اولیــن قــدم بــرای دســتیابی بــه برابــری آموزشــی، فراگیــر 
شــدن و تحــت پوشــش قــرار گرفتــن همــه فرزنــدان جامعــه اســت، امــا 
ایــن اقــدام کافــی نخواهــد بــود. مســاله مهــم بعــدی ایــن اســت کــه همه 
ــوزش را  ــان آم ــی خودش ــای فرهنگ ــق زمینه ه ــد از طری ــودکان بتوانن ک
دریافــت کننــد. حــق آمــوزش بــا توجــه بــه اقتضائــات فرهنگــی و آموزش 
ــه در  ــورد توج ــث م ــه مباح ــا از جمل ــه فرهنگ ه ــه هم ــبت ب ــرام نس احت
ــا  آمــوزش »چندفرهنگــی« اســت کــه بــه نظــر می رســد جامعــه ایــران ب
توجــه بــه دارا بــودن ســابقه همزیســتی مســالمت آمیز چندیــن قومیــت 

ــه ایــن نــوع آمــوزش  و فرهنــگ در کنــار هــم، نیازمنــد توجــه اساســی ب
بــرای دســتیابی بــه برابــری آموزشــی اســت.

فرهنگــی،  مختلــف  گروه هــای  از  جامعــه  کــه  معنــی  ایــن  بــه   
ــانی  ــه یکس ــا زمین ــه آن ه ــه هم ــده ک ــکیل ش ــی تش ــی، قومیت اجتماع
ــا  ــال کشــور م ــه طــور مث ــد. ب ــرای دریافــت آمــوزش فراهــم نمی کنن را ب
دارای اقــوام متعــدد و متنــوع اســت کــه بــه زبان هــای مختلفــی صحبــت 
می کننــد. کودکانــی کــه بــا زبان هــای مــادری متنــوع وارد مدرســه 
ــه  ــی ک ــان فارس ــه زب ــرعت ب ــه س ــه ب ــن ک ــرض ای ــا ف ــی ب ــوند، حت می ش
زبــان ملــی و رســمی مدرســه اســت، بــرای برقــراری ارتبــاط تســلط 
یابنــد، توانایــی مــورد نیــاز بــرای یادگیــری دروســی ماننــد ریاضــی را بــه 
تدریــج تــا ســن یــازده ســالگی کســب خواهنــد کــرد، بنابرایــن تدریــس 
همــه دروس تنهــا بــه یــک زبــان کــه زبــان اول بســیاری از دانش آمــوزان 
نیســت، مغایــر بــا حــق دانش آمــوزان بــرای آمــوزش بــا توجــه بــه زمینــه 
ــد کــه در عیــن حــال کــه  ــاز دارن ــن دانش آمــوزان نی فرهنگــی اســت. ای
شــرایط بــرای یادگیــری زبــان رســمی برایشــان فراهــم می شــود تــا 
فرصت هــای اجتماعــی بعــدی را از دســت ندهنــد، فرصــت یادگیــری از 
طریــق زبــان مــادری را نیــز داشــته باشــند. تنهــا در ایــن صــورت اســت 
کــه بــه موفقیتــی مشــابه کــودکان فارســی زبــان دســت خواهنــد یافــت.
همچنیــن همزیســتی مســالمت آمیــز و همــراه با به رســمیت شــناختن 
ــی  ــی و سیاس ــت اجتماع ــاد فرص ــا و ایج ــه فرهنگ ه ــه هم ــرام ب و احت
یکســان بــرای همــه آن هــا، کــه بهتریــن شــیوه بــرای تقویــت هویــت ملــی 
ــه کــودکان آمــوزش  ــد از نهــاد آمــوزش شــروع شــود و ب نیــز هســت، بای
داده شــود. ایــن تصــور کــه بــرای تقویــت هویــت ملــی، تنهــا یــک فرهنگ 
و یــک زبــان کــه زبــان رســمی اســت بایــد محــور قــرار گیــرد و بی توجهــی 
ــا  ــت تنه ــه در نهای ــت ک ــتباهی اس ــا، اش ــا و زبان ه ــایر فرهنگ ه ــه س ب
منجــر بــه بی احترامی هــا، تنش هــا و تحقیــر برخــی از فرهنگ هــا 
ــی  ــره و حت ــی روزم ــگاه در زندگ ــای آن را گه ــه نمونه ه ــد ک ــد ش خواه

ــم. ــاهده می کنی ــی مش ــانه های جمع رس
متاســفانه در حــال حاضــر وضعیــت آمــوزش زبــان فارســی بــه کــودکان 
ــی  ــودکان و حت ــن ک ــه ای ــادری ب ــان م ــه زب ــوزش دروس ب ــه، آم دو زبان
آمــوزش مفهــوم احتــرام و علاقــه بــه همــه فرهنگ هــا در نظــام آموزشــی 
چنــدان مــورد توجــه نیســت. تفاوت هــای فرهنگــی در مــدارس نادیــده 
گرفتــه می شــود و حتــی کــودکان در مدارســی کــه اعضــای چندفرهنــگ 
یکدیگــر  تحقیــر  بــه  تحصیــل هســتند  بــه  هــم مشــغول  کنــار  در 
می پردازنــد. در حالــی کــه مدرســه می توانــد اولیــن و مهم تریــن جایــی 
ــای  ــن گروه ه ــدی بی ــی بع ــای اجتماع ــیاری از تنش ه ــه از بس ــد ک باش
ــرای  ــاد ب ــن نه ــدی تری ــه کلی ــد. مدرس ــری کن ــی جلوگی ــی و مذهب قوم
ــا  ــه ب ــه ن ــت، البت ــلامی اس ــدت اس ــی و وح ــدت مل ــه وح ــتیابی ب دس
تاکیــد بــر یــک زبــان و یــک مذهــب و یــک فرهنــگ بلکــه بــا معرفــی همــه 

ــا. ــه آن ه ــبت ب ــرام نس ــه و احت ــاس علاق ــاد احس ــا و ایج فرهنگ ه

پــــرورش  و  آمـــوزش  کارایـــی: 
بـه  نسـبت  سـطحی  چـه  در  مـا 
پـرورش  و  آمـوزش  سیسـتم های 
دارد؟ قـرار  دنیـا  موفـق  و  مـدرن 

وضیعـت  متاسـفانه  بابـازاده: 
چنـدان  ایـران  پـرورش  و  آمـوزش 
مطلـوب نیسـت. بـا توجـه به آشـکار 
و  آمـوزش  نقـش  و  جایـگاه  شـدن 
پرورش در ارتقا و پیشـرفت کشورها، 
هنـوز در کشـور ما بهـای چندانی به 
این مسـاله داده نمی شود و نگرشی 
علمـی و مدرنـی نسـبت بـه مسـاله 
تعلیـم و تربیت در ایـران وجود ندارد. 
روال کارهـا تقریبـاً بـر اسـاس اصـول 
چنـد دهـه پیـش، انجـام می شـود. 
بـا نگاهـی بـه کشـورهای پیشـرفته 
و صنعتـی دنیـا ماننـد فلانـد، نـروژ و 
ژاپـن متوجـه خواهیم شـد کـه آن ها 
پـرورش  و  آمـوزش  سیسـتم های 
در  متاسـفانه   . دارنـد  نیـز  موفقـی 
کشـور مـا ماهیـت وجـودی و وظیفه 
آمـوزش و پـرورش بـه اشـتباه تغییـر 
کرده اسـت. تقریباً تمام کارشناسان 
تعلیـم و تربیـت معتقدند کـه وظیفه 

آمـوزش و پـرورش تربیـت شـهروندانی مسـئول و جهانـی همـراه آموزش 
سـطحی مـورد نیـاز مسـایل علمـی بـرای انجـام کارهای شـخصی اسـت 
و آمـوزش و پـرورش بایـد کـودکان را بـرای زندگـی بهتـر تربیـت کنـد امـا 
متاسـفانه در چنـد دهـه ی اخیـر آمـوزش و پـرورش ایـران بـا فراموشـی 
وظیفـه خـود، بـه کارگری بـرای آموزش عالی بدل شـده اسـت. با نگاهی 
بـه آزمـون های تسـتی که دامنه آن به کلاس های ابتدایی هم گسـترانده 
شـده اسـت و کلاس هایـی کـه این روزهـا بیشـتر دانش آمـوزان ابتدایی و 
سـایر مقاطـع در آن هـا شـرکت می کننـد، مشـخص می شـود کـه هـدف 
قریـب به اتفـاق خانواده ها و امـوزش و پرورش آماده کـردن کودکان برای 
کنکور و دانشـگاه اسـت. این امر در آینده آسـیب های بسـیار بیشتری از 

آنچـه امـروز مشـاهده می شـود در پـی خواهـد داشـت.
کارایـی: آمـوزش و پـرورش ایران چقدر اندیشـه محور و اندیشـمند 

پرور اسـت؟ 

بجـای  مـا  متاسـفانه  بابـازاده: 
کـودکان،  بـه  اندیشـیدن  آمـوزش 
برخـی  آمـوزش  و  القـاء  در  سـعی 
مفاهیـم در ذهـن بچه هـا داریـم. ما 
بـه  جـای این کـه بـه دانش آمـوزان، 
راهِ حـل کـردن مسـائل، فکـر کردن 
عمیق تـر  و  بیش تـر  آشـنایی  و 
بدهیـم،  را  ضـروری  مسـائل  بـا 
بیشـتر در حـال فـرو کـردن جـواب 
غیر ضـروری  مفاهیـم  و  سـوالات 
بـه  هسـتیم.  دانش آمـوز  ذهـن  در 
بیش تـر  گفـت  می تـوان  جـرات، 
مفاهیمـی کـه مـا بـه دانش آمـوزان 
می آموزیـم  اجبـاری  شـکل  بـه  و 
کاربـردی  واقعـی هیـچ  زندگـی  در 
انتزاعـی  بصـورت  بیشـتر  و  نـدارد 
می کنیـم.  وارد  کـودکان  ذهـن  در 
ایـن امـر عـوارض بسـیاری دارد بـه 
 طـوری که شـادی و زنده بـودن را از 
مـدارس می گیریم و اغلب در پایان 
تحصیـلات یک فـرد ناتـوان تحویل 
دیپلمـه  آمـار  می دهیـم.  جامعـه 
های فاقـد توانایی مبین این قضیه 
اسـت؛ آمـوزش و پـرورش بایـد تـا 
حـد ممکن به زندگی واقعی جامعه شـبیه شـود ولی متاسـفانه می بینیم 
محتواهای آموزشـی خوشـایند کودکان نیسـت. نیازهای سنی و عاطفی 
دانش آمـوزان و نیازهـای اجتمـاع در نـوع آموزش ها کمتر مـد نظر گرفته 

مـی شـود و مـدارس مـا از بهـره وری لازم برخـوردار نیسـتند.
 اخیراً بیشـتر مسـئولین و اهالی آموزش و پـرورش و خانواده ها در مورد 
عدالـت آموزشـی و لـزوم برقـراری آن حـرف می زننـد، اما تعریف و ترسـیم 
درسـتی از عدالـت آموزشـی وجـود نـدارد. دولـت موظـف اسـت وسـایل 
تحصیـل کـودکان را تا پایان متوسـطه فراهـم کند . اما دولت ها بر اسـاس 
توانایـی خـود ایـن کار را می کننـد. در بنـد 30 قانـون اساسـی تعریفی از 
وسـایل و امکانـات آموزشـی نشـده اسـت. در جامعـه ای کـه افـراد از نظر 
درآمـد و ثـروت بـا هـم فاصلـه زیـاد دارنـد ایجـاد امکانـات برابـر آموزشـی 
ناممکـن اسـت. حتـی اگـر همـه دانش آمـوزان را مجبـور بـه تحصیـل 
در مـدارس دولتـی کنیـم، بـاز هـم افـرادی کـه اولویـت آن هـا آمـوزش 

آموزش و پرورش ما همگام با سطح آموزش و پرورش 
جهانی نیست و دید توسعه گرایانه ندارد

گفت وگوی اختصاصی کارایی با  بابازاده، معلم مقطع ابتدایی در شهر تبریز و کارشناس آموزشینگاه مردم شناسی به آموزش

نفیسه ایمانی
مردم شناس و مدرس دانشگاه
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اسـت،  فرزندانشـان  بهتـر 
از  را  لازم  آموزشـی  خدمـات 
بخـش خصوصـی خریـداری 
می کنند. اگر آموزشـگاه های 
 ، ببندیـم  هـم  را  خصوصـی 
علاقه منـد،  اولیـای  هـم  بـاز 
ایـن خدمـات را از بـازار سـیاه 
تهیـه می کننـد. اصـولًا اینکه 
بخواهیـم امکانـات آموزشـی 
یـک  نشـین  مرفـه  مناطـق 
کلان شـهر را در یک روستای 
باشـیم،  داشـته  افتـاده  دور 
بـرای  نیسـت.  امکان پذیـر 
 ، آموزشـی  برابـری  ایجـاد 
بایـد برابـری اقتصـادی را در 
کل کشـور برقـرار کـرد کـه نـه 
ممکن اسـت و نه منطقی . به 
نظـر مـی آید کـه برخـورداری 
تابـع  آموزشـی  امکانـات  از 
امکانـات  کل  از  برخـورداری 
و  اسـت  شـهروندان  زندگـی 
چنـان چـه امکانات و شـرایط 

زندگـی در همـه جـا یکسـان نیسـت پـس شـرایط و امکانات آموزشـی نیز 
نمـی توانـد باشـد ولـی با توجـه بـه معیارهای آموزشـی مـی تـوان انتظار 
داشـت مناطـق محروم نیز از امکانـات ضروری آموزشـی و معلمین خوب 

بهـره منـد شـوند.
کارایـی: در مـورد تفکیـک دانش آمـوزان در قالـب تیـز هوشـان و 

اسـتثنایی چـه نظـری داریـد؟
بابـازاده: بـه نظـر مـن طرح هـای تفکیکـی فعلی کـه در نظام آموزشـی 
ایـران اجـرا می شـود، نه تنها علمـی و کار آمد نیسـت بلکه در بسـیاری از 
مـوارد آسـیب زا نیز اسـت. این کـه ما بخواهیم بر اسـاس یک سـری معیار 
غیر کارشناسـانه و اجتهادی، بدون فراهم کردن بسـترهای لازم، تفکیک 

و اجبـار داشـته باشـیم، نـه تنهـا منطبق بر 
عدالـت آموزشـی نیسـت، بلکه مغایـر با آن 
اسـت چنان چه مشـاهده می شود تفکیک 
دانش آمـوزان و مـدارس از مقطـع ابتدایـی 
تـا متوسـطه نه تنها موجـب ارتقاء آموزشـی 
بسـیاری  نارضایتـی  موجـب  بلکـه  نشـده 
کارشناسـان  اعتـراض  و  هـا  خانـواده  از 
ایـن حـوزه نیـز گشـته اسـت مـن معتقـدم 
یکـی از دلایـل ایـن تصمیمـات و طرح هـا، 
عـدم ثبـات مدیریتـی و عـدم توجـه بـه نظر 
کارشناسـان علمـی در این زمینه اسـت که 
موجب افزودن مشـکلی بر مشـکلات انبوه 
طبیعتـاً  اسـت.  شـده  پـرورش  و  آمـوزش 
وقتـی آمـوزش و پـرورش ماهیـت وجـودی 
انجـام  در  باشـد،  داده  دسـت  از  را  خـود 
وظایـف و هـدف گـذاری و اجـرای طرح ها 

نیـز بـا مشـکل مواجـه خواهـد بود.
منـدی  بهـره  وضیعـت  آیـا  کارایـی: 
مناطـق مختلف از معلمـان کار آمد قابل 

قبـول اسـت یـا نـه ؟

بابازاده: متاسـفانه سیستم 
اشـتباه جـذب نیـرو و قوانین 
و  نقـل  مـورد  در  اشـتباه 
انتقـالات پرسـنلی در آموزش 
و پرورش موجب شـده است، 
معلمـان  اتفـاق  بـه  قریـب 
کارآمـد و علمـی از شـهرهای 
کوچـک و روسـتاها بـه طرف 
سـرازیر  بـزرگ  شـهرهای 
بـر  عـلاوه  امـر  ایـن  شـوند. 
آنکـه موجـب کمبـود نیـرو در 
مناطـق محـروم و مـازاد نیـرو 
شـده  برخـوردار  مناطـق  در 
اسـت، موجـب محروم شـدن 
کمتـر  مناطـق  دانش آمـوزان 
معلمـان  وجـود  از  برخـوردار 
اسـت  شـده  نیـز  توانمنـد 
قطعـاً معلـم به عنـوان اصلـی 
تـوان و  تریـن رکـن آمـوزش، 
نقـش به سـزایی در کارآمـدی 
منـدی  بهـره  و  دارد  آمـوزش 
از معلمـان توانمنـد و علمی، 
یکـی از مصادیـق بارز عدالت آموزشـی اسـت ولـی شـوربختانه در این امر 
همـه به دلیـل مصالـح و شـرایط از آن صـرف نظـر کـرده انـد کـه موجـب 

اسـت. شـده  بسـیاری  مشـکلات 
کارایـی:در خصـوص جایـگاه معلمـان در جامعـه و نقـش شـان در 

نظـام آموزشـی هـم توضیحاتـی بفرماییـد. 
بابـازاده: معلمـان از نظـر درآمـد در دهـک هـای متوسـط قـرار دارنـد و 
احسـاس می کننـد نسـبت بـه گذشـته موقعیـت اقتصـادی آنهـا ضعیف 
امـا مشـکلات اقتصـادی مختـص معلمـان نیسـت و  تـر شـده اسـت. 
اکثریـت جامعـه از مشـکلات معیشـتی رنـج می برنـد در مجموع بخشـی 
از معلمـان از وضعیـت شـغلی خـود چنـدان راضـی نیسـتند کـه ایـن امر 
موجـب بی انگیزگی و افت کیفیـت کار آنها 
شـده اسـت. از سـویی برنامـه جـذب و نگه 
داشـت معلمان بـه گونه ای اسـت که توجه 
چندانـی به توانایی حرفـه ای معلمان نمی 
شـود کـه موجـب بـروز مشـکلات بسـیاری 
در مـدارس شـده اسـت . همچنیـن نقـش 
معلمـان در نظـام آموزشـی منتقـل کننـده 
مفاهیـم انتزاعـی و محفوظـات بـه کـودک 
اسـت و بـرای دانش آمـوزان جاذبـه نـدارد. 
اغلـب معلمان آمـوزش های حرفـه ای لازم 
قبـل از اسـتخدام و در طـول خدمت ندیده 
انـد و بـا مفاهیم و روش هـای جدید تربیتی 
آشـنا نیسـتند. هـر چند هنـوز تقاضـا برای 
شـغل معلمی زیاد اسـت، امـا معلمی دیگر 
شـغلی جذاب نیست و بیشتر افرادی که به 
ایـن شـغل روی می آورند به دلیل به دسـت 
آوردن شـغل و فرار از بیکاری جامعه اسـت. 
البتـه ناگفتـه نماند که هسـتند بسـیاری از 
معلمـان کـه با عشـق و علاقـه این شـغل را 

انتخـاب کـرده و مشـغول بـه کارند .

آیـا انسـان و  کارایـی: بـه عنـوان اولیـن سـوال فکـر می کنیـد 
قابلیت هـای انسـانی که وی را از سـایر مخلوقات جـدا می کند در 
متـن آموزش هـای نظام آموزشـی مـا مـورد توجه قـرار می گیرید؟ 
بـه طـور مثـال آیـا خلاقیتـی کـه منحصـر بـه فـرد انسان هاسـت، 

جایگاهـی در ایـن نظـام آموزشـی دارد؟
رفاعـی: مـی تـوان گفـت کـه وجـود دارد امـا نـه بـه آن صورتـی کـه 
کافـی باشـد و پاسـخگوی وضعیـت آموزشـی کـه شایسـته جامعـه مـا 
بحرانـی  بـا  اگـر  کـه  آموزشـی مسـائلی هسـتند  باشـد،. بحث هـای 
مواجـه شـوند، نتایـج هولناکی در پـی دارد. آمـوزش و پـرورش با روح 
و ذات انسـان ها سـروکار دارد و اگـر قـرار باشـد برنامه ریـزی و آینـده 
نگـری در آن وجـود نداشـته باشـد، مشـکلات و معضـلات خطرناکـی 
دامنگیـر جامعـه می شـود و این معضل فقط مشـکل آمـوزش پرورش 

و یـا معلمـان نیسـت، بلکـه مشـکل کل جامعـه اسـت .
انتقـاد را وارد می دانیـد کـه در مـدارس مـا و  ایـن  آیـا  کارایـی: 
سیسـتم آمـوزش و پـرورش مـا بـه جـای آمـوزش فکـر کـردن و 
اندیشـیدن، یـک سـری اطلاعـات بـرای حفـظ کـردن بـه بچه هـا 

می شـود؟  داده 
رفاعی: دقیقاً یکی از ایراداتی که به سیسـتم آموزشـی ما وارد است، 
همیـن اسـت. ذهن بچه های ما بیشـتر بـا تعاریف و توصیفـات آکنده 
می شـود. بـدون اینکـه بـه حالـت مفهومـی چیـزی از ایـن محفوظات 
عایدشـان شـود. دانش آمـوز اگـر بتوانـد جـواب سـوال را بدهـد، بـه 
عنـوان یـک دانش آمـوز خـوب قلمـداد می  شـود. منتهـا چـون مبنـا، 
محفوظـات اسـت، این آموزه هـا در زندگی روزمـره و در عمل کاربردی 

بـرای دانش آمـوزان نـدارد.  بسـیاری ازفـارغ التحصیلان ما  لیسـانس 
می گیرنـد، امـا نمی تواننـد گلیـم خودشـان را از آب بیـرون بکشـند و 
در رابطـه بـا رشـته ای کـه درس خوانده انـد کار کننـد و فـرد موثـری 
باشـند. بسـیاری از فـارغ التحصیلان ما نمی تواننـد آن انتظاری را که 
جامعـه از آن هـا دارد را برآورده کنند. ریشـه این مسـائل به همان نظام 
آموزشـی مبتنـی بر محفوظـات باز می گـردد. و اینکـه ظرفیت تعمیق 

در مسـائل را بـه دانش آمـوزان یـاد نداده ایـم.
کارایـی: آیـا براسـاس ایـن گفته هـا می تـوان نتیجـه گرفـت کـه 

سیسـتم، مقصـر اصلـی شـرایط بـه وجـود آمـده اسـت؟
رفاعـی: ببینیـد بحـث سیسـتم نیسـت. انجـام دادن کار آموزشـی 
تنهـا مربـوط به سیسـتم آموزش و پرورش نیسـت. جامعه موثر اسـت، 
خانواده موثر اسـت. علاقمندی خود شـخص نیز موثر است. سیستم 
هـا برون داد و درون داد دارند و سیسـتم آموزشـی در مبحث درو ن داد 
هـم مشـکل دارد. کارهـای زیربنایـی و زیرسـاختی بـرای آمـوزش و 
پـرورش، صـورت نگرفته اسـت. مثـلًا چند سـال قبـل در دوران دولت 
آقـای احمـدی نـژاد، سیسـتم آمـوزش پـرورش ما به سیسـتم شـش، 
سـه، سـه تغییـر کـرد. ایـن کار بسـیار باعجلـه صـورت گرفـت، بـدون 
این کـه کارهـای زیربنایـی کـه اسـاس یـک آمـوزش واقعـی و چنیـن  
تغییـری اسـت، انجـام گیـرد. صرفاً در سـطح تئوری تدوین شـد و بعد 
بـه مرحلـه اجرا رسـید. بدون نظرسـنجی از معلمان و دسـت اندرکاران 
مناطـق مختلـف چنین کاری را انجـام دادند. اما چون کشـور ما تکثر 
قومیتـی دارد و هـر کـدام از اقـوام، منطقه خاص جغرافیایـی را دارند، 
و مـی طلبـد کـه نسـبت بـه تغییـرات سیسـتم آموزشـی و پرورشـی از 

وظیفه خطیر آموزش پرورش این است که 
استعدادها را پرورش دهد

گفت وگوی اختصاصی کارایی با عثمان رفاعی، مدیر مدرسه در شهر بانه

متاسفانه در چند دهه ی اخیر آموزش 
و پرورش ایران با فراموشی وظیفه خود، 
به کارگری برای آموزش عالی بدل شده 

است. با نگاهی به آزمون های تستی 
که دامنه آن به کلاس های ابتدایی هم 
گسترانده شده است و کلاس هایی که 
این روزها بیشتر دانش آموزان ابتدایی و 
سایر مقاطع در آن ها شرکت می کنند، 

مشخص می شود که هدف قریب به اتفاق 
خانواده ها و اموزش و پرورش آماده کردن 
کودکان برای کنکور و دانشگاه است. این 
امر در آینده آسیب های بسیار بیشتری 

از آنچه امروز مشاهده می شود در پی 
خواهد داشت
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دسـت اندرکاران شـاغل در ایـن مناطـق نظرخواهـی کنیـم. می بینیم 
کـه الان پنج، شـش سـال اسـت که کلاس ششـم بـه آمـوزش ابتدایی 
اضافه شـده اسـت امـا هنوز هـم کمبود معلـم و کمبود مواد آموزشـی 
داریـم. مـواد آموزشـی بـه معنـی منابـع فیزیکـی کلاس هاسـت. بـه 
جـرات می توانـم بگویـم 95 درصـد از مـدارس مـا  در مقطـع ابتدایـی 
پنج کلاسـه بودند. با افزوده شـدن ناگهانی یک کلاس، مدیر مدرسـه  
و عوامـل اجرایـی سـردرگم می شـوند، چون نـه فضای فیزیکـی دارد و 
نـه فرایند هوشمندسـازی صورت گرفته اسـت. به عنـوان مثال در این 
مقطـع درس فنـاوری وجـود دارد کـه زیرسـاختی برایش ایجاد نشـده 
اسـت، خصوصاً در مدارس روسـتایی. اینجاسـت که معضـل به وجود 
می آید. همچنین امسـال در مقطع متوسـطه دوم، بیشـترین مشکلی 
کـه بـرای خانواده هـا و دانش آمـوزان مقطـع متوسـطه دوم پیـش آمد،  
بحـث هدایـت تحصیلی بود. بدیـن ترتیب که  به عنوان مثـال در  یک 
مدرسـه اصـرار کردنـد کـه در رشـته تجربـی فقـط بایـد 30 دانش آموز 
ثبـت نـام شـود، در حالـی کـه 90 نفـر دانش آمـوز متقاضـی خوانـدن 
رشـته تجربـی بودنـد و همگـی معـدل بالایـی داشـتند و علاقمنـد بـه 
رشـته تجربـی. بالاجبـار می گوینـد، بایسـتی رشـته دیگـر را انتخـاب 
کنیـد چـون ما جـا نداریـم و ظرفیت ما تکمیل شـده اسـت. این اصلًا 
خوشـایند نیسـت، مخصوصـاً از منظـر اسـتعدادها و تـوان و تـلاش 
دانش آمـوز. ایـن اسـت کـه دانش آمـوز فـردا ناتـوان می شـود و زندگی 
ایـن فـرد دگرگون می شـود. وظیفـه خطیر آمـوزش پرورش این اسـت 
کـه اسـتعدادها را پـرورش دهـد. مـنِ نوعـی بـه هنـر و یا به موسـیقی 
علاقمنـد هسـتم پـس باید در ایـن زمینـه درس بخوانم تا پویا باشـم و 
یـا در آینـده موفـق شـوم. وقتـی کـه این رشـته مـورد علاقه من اسـت 
دیگـر نمی توانـم پزشـکی یا مهندسـی بخوانـم و اگر هـم بخوانم هیچ 

وقـت هم پزشـک موفقـی نخواهـم بود.
کارایی:  در رابطه با این مساله آیا اعتراضی صورت گرفت؟

رفاعـی: اعتراض هـای پراکنـده حاصلـی در پـی نـدارد. چـون ایـن 
امـر، مصـداق و ماحصـل یـک برنامـه ریـزی کلان در کشـور اسـت. 
یکـی از ایـرادات بزرگـی کـه  در کشـور مـا بـه سیسـتم آموزشـی وارد 
اسـت، تمرکـز گرایـی اسـت. کسـی که مولـف کتاب اسـت و یـا برنامه 
ریز آموزشـی اسـت و محل اشـتغال وی وزارت خانه اسـت، از یک بچه 
روسـتایی کـوخ نشـین لـب مـرز که تـا به حـال  شـاید رنگ تلوزیـون را 
هم ندیده اسـت، خبر ندارد. یکی از بدترین مشـکلاتی که در مناطق 
غیرمرکزنشـین وجـود دارد، بحـث دوزبانـه بـودن دانش آموزان اسـت. 
دانش آمـوز کلاس اول ابتدایـی مـا یک کلمه فارسـی بلد نیسـت. کرد 
اسـت، تـرک اسـت، بلـوچ اسـت و یـا لـر. ایـن دانش آمـوز وقتـی وارد 
کلاس اول می شـود، بـه نـاگاه باید چندیـن کتاب فارسـی را فرا بگیرد 
و آمـوزش ببینیـد. این آموزش اثرگذار نیسـت، ایـن دانش آموز چگونه 
میتوانـد اسـتفهام کنـد و به صورت عمیـق، مطالب را یـاد بگیرد؟ این 
از مشـکلات بـزرگ ماسـت کـه مبحـث عدالـت آموزشـی را بـه صـورت 
مسـتقیم تحـت تاثیـر قـرار می دهـد. در نهایـت تصمیمـی کـه گرفتـه 
شـد ایـن بود کـه  60 سـاعت کلاس پیش دبسـتانی برای قبـل از اول 
دبسـتان برگـزار شـود. و ایـن بـرای دانش آمـوز کـرد زبـان، تـرک زبـان 
نمی توانـد آمادگـی لازم را ایجـاد کنـد آن هـم بـرای روسـتا یـا مدرسـه 
ای کـه کمتـر ار 10 نفـر دانـش آموز داشـته باشـد این 60 سـاعت هم 
در نظـر گرفتـه نمـی شـود. مسـاله زبـان مسـاله بسـیار مهـم و بزرگـی 
اسـت کـه اصـلًا بـه آن توجـه نمی شـود . مـا دانش آمـوز کلاس ششـم 
داریـم کـه در کلاس متوجـه سـوالی که به فارسـی پرسـیده می شـود، 
نمی شـود و جـواب را یـک جـور دیگر می دهـد. همان سـوال را کردی 
می پرسـیم، خیلـی عالـی جـواب می دهـد, یعنـی عمـق مطلـب را بـه 
فارسـی نفهمیده اسـت. خـب همین مشـکل در کنکور هم بـرای این 

دانش آمـوز وجـود دارد.
کارایـی: در خصـوص اسـتانی مثـل کردسـتان دو موضـوع بـه 
دیگـری  و  زبـان  مسـاله  همیـن  یکـی  می شـود،  متبـادر  ذهـن 
می کنیـد  فکـر  شـما  اسـت.  محرومیـت  مسـاله  بعـدی  مسـاله 
محرومیـت و برخـوردار نبـودن از امکاناتی کـه دانش آموزان دیگر 
در شـهرهای بـزرگ از آن برخوردارنـد، چقـدر می توانـد به مقوله 

عدالـت آموزشـی آسـیب وارد کنـد؟
رفاعـی: از لحـاظ تاریخـی زیسـتن در یـک جامعـه عادلانـه همـواره 
هـای  توجهـی  بـی   . اسـت  بـوده  انسـانی  هـر  آرمان هـای  از  یکـی 
بسـیاری بـه عدالت آموزشـی در مناطـق جغرافیایی خاصی در کشـور 
مـا شـده اسـت.. در نظـر بگیریـد دانش آمـوزی کـه در منطقـه صفـر 
مـرزی در منطقـه کردسـتان و آذربایجان شـرقی دارد زندگی می کند، 
واقعـاً هـم بـه لحـاظ مالـی، فرهنگـی، اجتماعـی، اقتصـادی و روانی 
بـا دانش آمـوزی کـه در اصفهـان یـا تهـران زندگـی می کنـد تفـاوت 
بسـیاری دارد. ایـن دو دانش آمـوز را نمـی تـوان باهـم  مقایسـه کـرد، 
امـا یـک منبـع درسـی بـه هـر دو داده می شـود. در شـهر مـا اخیـراً 
مـدارس  بیشـتر مدارس غیرانتفاعی زیادی تاسـیس شـده  و یا وجود 
مـدارس خـاص ماننـد شـاهد و هیـات امنایـی کـه بچـه هـارا طبقـه 
بـا بهتریـن امکانـات، کلاس،  پولـدار  بنـدی می کننـد و دانش آمـوز 
مـواد آموزشـی و بهتریـن معلـم، آموزش پیـدا می کنـد از آن طرف هم 
کسـی کـه ایـن پـول را نـدارد، نمـی توانـد از ایـن امکانـات تاثیرگـذار 
اسـتفاده کنـد. یـک شـکاف بـزرگ بـه واسـطه ایـن امـر در جامعـه بـه 
وجـود می آید. دانش آموزان فراوانی در روسـتا هسـتند کـه اگر بتوانیم 
استعدادهایشـان را پـرورش دهیـم، نابغه هسـتند ولی چـون خانواده 
بضاعـت مالـی کافـی نـدارد، امکانـات در روسـتا وجـود نـدارد. و برای 
رفتـن بـه مدرسـه بایـد به شـهر مرکز مهاجـرت کنـد، خانه اجـاره کند 
کـه  یک سـری مشـکلات عاطفـی برایش در پـی خواهد داشـت، قید 
تحصیـل را می زنـد، این هـا بـا روح عدالت آموزشـی در تعارض اسـت. 
بزرگتریـن معضل سیسـتم آموزشـی ما کمبـود بودجه اسـت. به نظر 
مـن یـک معلم در رشـته خاص خودش حداقل در یک سـال تحصیلی 
باید چهل سـاعت در کلاس های ضمن خدمت حضور داشـته باشـد. 
در شهرسـتان مـا، آنگونـه کـه مـن پرس و جـو کـرده ام، ایـن آمـار چهار 
سـاعت بوده اسـت. مسـائل هر روز عوض می شـوند و تکنولوژی رو به 
پیشـرفت مـداوم اسـت پـس معلم ها بایـد علوم خـود را بـه روز کنند تا 

بتواننـد مسـائل مربوطه را بـه دانش آموز هم تفهیـم نمایند.
معضـل دیگـری کـه داریم، معضل فضای آموزشـی اسـت، در سـال 
اول  از کلاس  دانش آمـوز   نفـر  هـزار  بانـه حـدود 27  در شـهر   ،94
ابتدایـی تـا پایـان متوسـطه دوم در کل رشـته هـا دانش آمـوز داریـم. 
و 847  بـاب  شـهر 253  و  روسـتا  در  مـا  آموزشـی  فضاهـای  تعـداد 
اسـت. سـرانه فضـا بـرای هـر دانش آمـوز تقریبـاً 2.7 متـر مربـع مـی 
شـود در حالـی کـه سـرانه کل اسـتان 4.28 متر مربع اسـت و سـرانه 
کل کشـوری مـا 4.9 متـر مربـع.  اگر اشـتباه نکنم سـرانه اسـتاندارد 
جهانـی برابـر بـا 5.2 متـر مربـع بـرای هـر دانش آمـوز اسـت. الان 
کمبـود فضـا داریم، فرض کنیـد 40 نفر دانش آمـوز در یک فضای 15 
متـری مشـغول تحصیـل هسـتند در حالـی که سیسـتم آموزشـی، به 
روز در دنیـا  گروهی و مشـارکتی اسـت. اما با چنیـن اوضاعی نه معلم 
و نـه دانش آمـوز فضـای حرکـت راحـت در کلاس ندارنـد. همچنیـن 
امکانـات تفریحـی و ورزشـی در مـدارس هم بـا کمبود ها و مشـکلات 

زیـادی مواجه اسـت..
را  آموزشـی   از عواملـی کـه عدالـت  یکـی  پـس شـما  کارایـی: 

می دانیـد؟  تمرکزگرایـی  در  می کنـد،   مخـدوش 
رفاعی: دقیقاً ، متاسـفانه در کشـور ما وقتی به بحث مسائل آموزش 

اینکـه  بـا وجـود  پـرورش مـی رسـیم،  و 
دولت مـردان بـه این که آمـوزش و پرورش 
یکی از مهمترین زیرسـاخت های توسعه 
اسـت، علـم کافـی و وافی دارنـد و این که 
اگـر آمـوزش و پـرورش بـه فراینـدی پویـا 
و تبدیـل بـه دغدغـه اصلـی شـود، قطعـاً 
هایـی  بزهـکاری  و  مشـکلات  آینـده  در 
ایـم خیلـی کـم  بـه آن دچـار شـده  کـه 
خواهنـد شـد، امـا بازهـم در ایـن زمینـه 
کم کاری هـای جدی وجـود دارد. به ازای 
بایـد  دریـک  بازگشـایی هـر مدرسـه ای 
از  یکـی  گفتـه  بـه  شـود.  بسـته  زنـدان 
وزرای ایـن وزارت خانـه، 99% از بودجـه 
هزینه هـای  صـرف  پـرورش  آمـوزش 
پرسـنلی می شـود، بـه نظـر شـما بـا ایـن 
کمبـود امکانـات چـه انتظـاری می تـوان 
داشـت؟ البتـه راهـکار خیلی زیاد اسـت 
می تـوان  درایـت  داشـتن  صـورت  در  و 
اخیـراً  کـرد.  حـل  را  مسـائل  برخـی 
نهادهـای خیریـه و ان جـی او هـا، وارد 

گـود شـده اند و کمـک می کننـد امـا هنـوز مشـکلات فراوانـی وجـود 
دارد..

کارایـی: بـا وجود تمـام این تفاسـیر و محدودیت هـا و معضلات، 
جایـگاه معلمـان را در این سیسـتم چگونـه می بینید؟

رفاعـی:  معلمیـن مـا واقعـاً دلسـوز هسـتند، مـن خـودم دیـروز  تـا 
مـادی مشـغول  بـدون چشـم داشـت  و  بـودم  سـاعت 2 در مدرسـه 
کار مدرسـه بـودم.و ایـن عشـقی اسـت کـه مـا بـه بچه هـا داریـم چون 
مـن شـغل معلمـی را انتخـاب کـرده ام، عقیـده دارم  بایسـتی معلـم 
واقعـی باشـم نـه اینکـه فقـط سـاعت کاری ام را پـر کنـم. معلمیـن ما 
هـم مشـکلات دارنـد، زن و بچـه دارنـد و بـا ایـن حقوق انـدک معلمی 
زندگـی کـردن خیلـی سـخت اسـت. چنـد سـال اسـت اول سـال در 
جلسـه مدرسـه بـه معلمیـن گفتـه می شـود کـه چقـدر می تواننـد از 
حقـوق خودشـان بـه مدرسـه کمـک کننـد و جالب اسـت کـه معلمان  
بـا دل و جـان پذیرا هسـتند. البته شـاید ایـن فداکاری عـام و همه گیر 
نباشـد و معلمیـن مـا  بـه دوشـغله گی و یـا سه شـغله گی روی آورده 
باشـند چـون حقوق معلمی کفـاف زندگی آنـان را نمی کنـد این البته 

در نهایـت بـه دانش آمـوزان و سیسـتم آموزشـی ضـرر می رسـاند.
مـن بـه عنـوان یـک معلم عزتـم را می خواهـم و این عزت بـا وضعیت 
اسـفناک حقوق و چند شـغله شـدن معلمان به شـدت زیر سـوال رفته 

است
کارایـی: سـوال دیگـری کـه دارم در رابطـه بـا تحصیـل دختـران 
اسـت اینکـه آیـا در منطقه شـما خانواده ها بین پسـرها و دخترها 

بـرای درس خوانـدن فرقـی قائل هسـتند یـا نه ؟
رفاعـی: به سـوال خیلـی خوبی اشـاره کردید. در منطقه مـا الان در 
سـطح ابتدایـی هیـچ فرقـی بیـن دختـر و پسـر نیسـت. قبل هـا فرق 
بسـیار بـود، ولـی الان حداقـل در مقطع ابتدایی چنیـن چیزی وجود 
نـدارد. ولـی در سـال های دهـه 70 این مورد بیشـتر دیده می  شـد، اما 
معضلـی کـه وجود دارد، معضل پوشـش تحصیلی اسـت. مدرسـه ای 
در روسـتا شـش نفر دانش آموز  پایه ششـم دارد، سـه دختر سـه پسـر، 
سـال آینـده ایـن سـه پسـر در مقطع متوسـطه اول ثبـت نام کـرده اند 
ولـی ایـن سـه دختـر از ادامه تحصیـل بازماندنـد، نه اینکـه نخواهند، 
بلکـه بـه دلیـل کمبـود امکانـات، چـون در آن روسـتا چنیـن مقطعـی 

بـرای دختـران وجود نـدارد. خانـواده هم 
تنهـا کاری کـه می توانـد انجام دهـد، این 
مـدارس  در  را  خـود  فرزنـدان  کـه  اسـت 
شـبانه روزی ثبـت نـام کند. اما متاسـفانه 
چندیـن سـال اسـت کـه مـدارس شـبانه 
روزیهـا  تقلیـل یافتـه انـد. بـه طـوری کـه 
در کل شهرسـتان مـا یـک مدرسـه شـبانه 
روزی بـا 60 نفـر دانش آمـوز وجـود دارد، 
دختـر  دانش آمـوز   1000 حداقـل  مـا 
انـد،  مانـده  جـا  تحصیـل  از  کـه  داریـم 
فقـط بـه خاطـر نبـود مدرسـه  و امکانـات 
و  اول  متوسـطه  مقطـع  در  آموزشـی 
ایـن اسـت کـه پوشـش  دوم در منطقـه. 
تحصیلـی بـرای مـا و در منطقـه مـا بـرای 
دختـران اسـفناک اسـت. اتفاقـاً پارسـال 
از طـرف مدیریـت آمـوزش و پـرورش بانـه 
یـک همایـش فقـط بـرای اولیـای کلاس 
تنهـا  همـان  در  روسـتایی  دختـر  ششـم 
مدرسـه شـبانه روزی برگزار شـد تا والدین 
را تشـویق و ترغیـب کنند که دخترانشـان 
را بـه مـدارس بفرسـتند ولـی متاسـفانه ایـن مـوارد به تنهایـی جوابگو 

. نیست
الان کمبـود نیـرو داریـم بـه طـوری کـه تراکـم دانش آمـوزی مـا 1 به 
23 اسـت .مـن امسـال در همین مدرسـه محل خدمت مـن برای یک 
معلـم، 38 نفـر دانش آمـوز کلاس اول ثبـت نـام کـرده ام در واقـع ایـن 
38 نفـر بایـد در دو کلاس قـرار می گرفتنـد. این به معنـی کمبود نیرو 
اسـت. همچنیـن بـه دلیل اینکه تعـدادی از روسـتاهای اینجا کوچک 
اسـت و تنهـا 4 الـی 6 نفـر دانش آمـوز دارنـد نمی شـود بـه دلیـل کـم 
بـودن ایـن دانش آمـوزان را از تحصیـل محـروم کرد. کاری کـه آموزش 
پـرورش می کنـد ایـن اسـت کـه  یـک معلـم را بـرای دو روسـتا در نظـر 
می گیـرد و ایـن یـک معلـم سـه روز اول هفتـه بـه یک روسـتا و سـه روز 
بعـدی را به روسـتای دیگر می رود. )معلم سـیار (ایـن دانش آموزان که 
حـق دارنـد در طـول هفتـه 24 سـاعت از حضـور معلم بهره مند شـود 
در عمـل 12 سـاعت از آمـوزش بهـره می گیرنـد. ایـن دانش آمـوزان 
چـه گناهـی کرده انـد کـه در یـک روسـتای کوچـک متولـد شـده اند و 
زندگـی می کننـد؟ طبیعتـاً ایـن معلـم هـم نمی توانـد بـا این سـاعات 

کـم بـه وظیفـه آموزشـی خود بـه نحو احسـن عمـل کند .
مسـئله دیگـری کـه بـاز بـا آن موجهیـم و مـی تـوان گفـت  بـه نوعی 
بزرگتریـن معضـل را در سیسـتم آموزشـی بوجـود آورده عـدم تخصص 
معلمیـن تـازه کار اسـت. چنـد سالیسـت کـه وزارت آمـوزش و پرورش 
مراکـز تربیـت معلـم و تربیت دبیـر را تعطیل نموده و تنها اسـتخدامی 
کـه در سـال های گذشـته داشـتیم آموزشـیاران نهضـت سـوادآموزی 
وتعـدادی مربیـان پیـش دبسـتانی بـوده کـه آن هـا هـم عـلاوه بـر غیر 
مرتبـط بودن مدرک تحصیلیشـان با آمـوزگاری، دوره ی آنچنانی برای 
کلاسـداری و مسـائل روان شناسـی ندیده انـد. عـلاوه بـر ایـن بیشـتر 
خانـم هسـتند و غیـر بومـی کـه از روز اول اسـتخدام بـه فکـر گرفتـن 
انتقالـی بـه شـهر و دیار خودشـان هسـتند. این ها و بسـیاری مسـایل 

دگـر بـل روح  عدالـت آموزشـی منافـات دارند.
البتـه جـدای از این هـا بایـد بگویم که مـا خیلی چیزهـای خوب هم 
داریـم، مثـلًا تغییرات بسـیار مثبتی نسـبت به سـال های قبل صورت 
گرفتـه اسـت. امیدواریم اهمیت آموزش و مسـائل مربوط بـه آن روز به 

روز بیشـتر درک شـود تا در آینده مضلات کشـور کاهش یابد. 

از لحاظ تاریخی زیستن در یک جامعه 
عادلانه همواره یکی از آرمان های هر 
انسانی بوده است . بی توجهی های 

بسیاری به عدالت آموزشی در مناطق 
جغرافیایی خاصی در کشور ما شده 
است.. در نظر بگیرید دانش آموزی 
که در منطقه صفر مرزی در منطقه 
کردستان و آذربایجان شرقی دارد 

زندگی می کند، واقعاً هم به لحاظ مالی، 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و روانی 
با دانش آموزی که در اصفهان یا تهران 

زندگی می کند تفاوت بسیاری دارد. این 
دو دانش آموز را نمی توان باهم  مقایسه 
کرد، اما یک منبع درسی به هر دو داده 

می شود
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تومـان  هـزار  یـک مسـیر سـه  در  تاکسـی 
اسـت اگـر مـا همیـن را بـا در نظـر گرفتـن 
نوبـت رفـت و برگشـت حسـاب کنیـم مـی 
بینیـم کـه ایـن معلـم کل حقـوق خـود را به 
طـور مسـتقیم خـرج رفـت و آمـد خـود می 
کنـد و عملًا هیچ عایدی بـرای وی نخواهد 
داشـت. دغدغـه بیشـتر معلم هایـی کـه در 
ایـن مـدارس تدریـس می کنند، این اسـت 
کـه تدریـس در ایـن مـدارس، بـرای آن هـا 

سـابقه خدمت محسـوب شـود. 
شـما  اسـتان  در  یعنـی  کارایـی: 
مـدارس  در  آموزشـی  کیفیـت  سـطح 

اسـت؟ تـر  پاییـن  غیرانتفاعـی 
اینکـه  دلیـل  بـه  بلـه  نـژاد:  براهویـی 
کـه  را  حقوقـی  مالـی،  لحـاظ  از  معلم هـا 

نمی کننـد. دریافـت  باشـد،  شایسـته 
کارایـی: از طـرف والدیـن چطـور؟ بـه 
هرحـال والدیـن برای ثبـت نـام فرزندان 
خـود در مـدارس غیرانتفاعـی شـهریه 
مـی پردازنـد و هزینـه ایـن مـدارس، بـا 

هزینـه ی مدارس دولتی متفاوت اسـت. این مسـاله باعث می شـود 
تا به هر حال والدین انتظاراتی از متولیان مدرسـه داشـته باشـند. با 
ایـن تفاسـیر و با توضیحاتـی که ارائـه نمودید، تفاوت مـدارس دولتی 

و غیرانتفاعـی در چیسـت؟
براهویـی نـژاد: وضعیـت تعـدادی از مراکـز غیرانتفاعـی کـه در مرکـز و 
مناطـق مرفه قـرار دارند،  کمی متفاوت تر اسـت ولـی در خصوص مابقی، 
وضعیت به همان ترتیبی اسـت که اشـاره کردم. از طرف دیگر ما مبتلا به 
آمارگرایی هسـتیم بدین ترتیب برخی مـدارس غیرانتفاعی، درصد قبولی 
هـای خـود را زیاد نشـان می دهند چـون بسـیاری از مـدارس قراردادهای 
نانوشـته ای دارنـد کـه بایـد در سـال روبـه رو مقـدار معینـی قبولـی ارائـه 
کننـد. بـه همین دلیـل متولیان مـدارس، دانـش آمـوزان را بـدون اینکه از 
بـار آموزشـی خوبـی برخـوردار باشـند، را خـوب ارزیابـی مـی کنند تـا آمار 
قبولـی هـای خـود را ارتقـاء دهنـد. خـب ایـن یکی از مشـکلات اسـت که 
دانـش آمـوز تـا یـک سـطحی ارتقا مـی یابـد ولـی بیشـتر از آن نمی تواند؛ 
چـون عمـلًا پایـه درسـی خوبـی نـدارد و ایـن در مناطـق حاشـیه ای کاملًا 

مشـهود است. 
کارایـی: بـه نظـر شـما آیا کیفیت آموزشـی در اسـتان هـای مختلف 

تفاوت هـای فاحشـی بـا یکدیگـر دارند؟
براهویـی نـژاد: بلـه، کیفیـت آمـوزش خیلـی تفـاوت فاحشـی دارد. در 
سـال 1380 مدرسـه ای را بـا مشـارکت مـردم را افتتـاح کردیـم ولـی ایـن 
مدرسـه در طول 13 سـال یک سـرویس بهداشـتی نداشـت. خب ببینید 

ایـن مدرسـه بـه لحاظ رفاهـی در چـه جایگاهـی قـرار دارد. 
کارایـی: آیـا هزینـه ای کـه ان جـی او هـا پرداخـت می کننـد را صرفاً 

مـردم تامیـن مـی نمایند؟
براهویـی نـژاد: بلـه، منطقـه سیسـتان و بلوچسـتان در کل بـه دلیـل 
وجـود منابـع زیرزمینـی و معـادن، منطقـه محرومی نیسـت. همچنین به 
دلیـل وجـود راه هـای ترانزیتـی بـا دو کشـور پاکسـتان و افغانسـتان و راه 
ارتباطـی دریایی با کشـور عمان و اقیانوس و وجـود چابهار و امکان ارتباط  
بـا آب هـای آزاد، ایـن ظرفیت هـای بالایـی دارد و نمی تـوان گفـت کـه این 
اسـتان محروم اسـت. شـاید بتوان گفت که این اسـتان در محرومیت قرار 
داده شـده اسـت. در این منطقه اسـتعدادهای بسیار خوب تحصیلی هم 
وجود دارد، که بایسـتی به این اسـتعدادها پرداخته شـود و شـکوفا شوند. 

اینکـه دانـش آموزانـی بـه حداقل هایی مثل 
قلـم و دفتـرش احتیـاج دارند و بـه این دلیل 
از مدرسـه بازمانده اند، اسفبار است. مساله 
دیگر اساسـاً وجود زیرسـاخت های آموزشی 
اسـت. بـه طـور مثـال چند مـاه پیـش اعلام 
کردند که یارانه کسـانی که فرزندانشان را در 
مـدارس ثبت نـام نکنند، قطع خواهد شـد. 
ایـن در صورتی بـود که من خـودم زمانی که 
بـه عنـوان یـک فعـال اجتماعـی و آموزشـی 
بـه یکـی از مناطق حاشـیه شـهر بـرای ثبت 
نـام دختـرم مراجعـه کـردم، همـان روز اول 
ثبـت نام گفتنـد که ظرفیت ندارند و مدرسـه 
پر شـده اسـت. بـه همیـن ترتیب، بسـیاری 
دیگـر از خانواده هـا نیز از ثبت نـام بازماندند 
کـه مـا در نهایت بـا پیگیری توانسـتیم چند 
کلاس بـه آن مـدارس اضافـه کنیـم تـا ثبـت 
نـام انجـام شـود. ولـی بحـث ایـن اسـت کـه 
وقتـی که معـاون وزیر آمـوزش و پـرورش و یا 
هـر مسـئول و سیاسـت گذار دیگـری می آید 
آیـا  را مطـرح می کنـد  و چنیـن موضوعـی 
قبـل از آن بـه ایـن موضـوع فکـر کـرده اسـت کـه آیـا زیرسـاخت های لازم 
بـرای ورود دانـش آمـوزان بـه مـدارس فراهم شـده اسـت یـا نه؟ آیـا فضای 
آموزشـی برای دانش آموزان ایجاد شـده اسـت یا نه؟ آیا امکانات آموزشـی 
لازم بـرای اسـتفاده دانش آمـوزان وجـود دارد یا نه؟ خب مـا در بحث توزیع 
مربیـان و معلمـان متخصـص هـم ایـن بحـث را می بینیـم. مثـلًا در مرکـز 
شـهر معلمانـی بـا تخصص و تجـارب بهتری مشـغول تدریس هسـتند اما 
در حاشـیه شـهر معلمانی هسـتند که یا در سـن بازنشسـتگی هستند و یا 
از تخصص لازم برخوردار نیسـتند. همچنین در بحث آموزش و پرورش ما 
هـم آمـوزش را داریم و هم پرورش را ولی می بینیـم که در خیلی از مدارس 
عمـلًا بحـث پـرورش جایگاهـی نـدارد. مثـلًا برخـی از دانش آمـوزان زنگ 
ورزش ندارنـد چـرا؟ چـون امکاناتـش را ندارند و یا در بحث آزمایشـگاه ها. 
مـا در بسـیاری از ایـن مـدارس آزمایشـگاهی نمی بینیم در صورتـی که در 
خیلـی از دروس نیـاز به آزمایشـگاه وجود دارد. از دیگر مشـکلات می توان 
بـه عـدم برگـزاری کیفی آمـوزش های ضمـن خدمت برای معلمـان و عدم 

وجـود دوره هـای بازآمـوزی جـدی و مفیـد بـرای آنان اشـاره کرد.
کارایی: و در کل وضعیت آموزش و پرورش را در اسـتان سیسـتان و 

بلوچسـتان به چه ترتیبـی ارزیابی می کنید؟ 
براهویـی نـژاد: همـان طـور کـه گفتم موقعیـت جغرافیایی سیسـتان و 
بلوچسـتان طـوری اسـت کـه با دو کشـور هـم مرز اسـت، متاسـفانه تفکر 
غالب در این دو کشـور، تفکر طالبانی است و گروه های تروریستی معمولًا 
آن جـا فعـال هسـتند بنابرایـن اگـر مـا در وضعیـت آموزشـی کودکانمـان 
قصـور داشـته باشـیم، گروه هـای تروریسـتی بـه شـدت خواسـتارند کـه 
از بی سـوادی و کـم اطلاعـی مـردم اسـتفاده کننـد و بـرای خـود یارگیری 
کننـد. البتـه باید بگویـم که این گروه هـا تا به حال نتوانسـته اند جایگاهی 
بین مردم داشـته باشـند. اگر مباحث آموزشـی را جدی بگیرم، ای بسـا در 
زمینـه تامیـن امنیـت بسـیار موفـق تر عمـل نماییم.  پـس بایـد بدانیم که 
آمـوزش نـه یـک هزینـه بلکه یـک نـوع سـرمایه گذاری اسـت کـه در آینده 
جـواب می دهـد. انتظاری که از مسـئولین داریم تسـهیل فعالیت ان جی 
او هاسـت چـون دولـت به تنهایی نمی توانـد تمامی مشـکلات را حل کند 
و ورود ان جـی او هـا هم مسـتلزم این اسـت که مسـئولین فعالیت ان جی 
او هـا را تسـهیل بکننـد و آن هـا بتواننـد با خاطر آسـوده و بهتـر به فعالیت 

خودشـان ادامـه دهند.

کارایـی: بـا تشـکر از زمانی که برای مـا در نظر گرفتید لطفاً سـوابق 
کاری و زمینـه هـای فعالیـت خود را برای ما تشـریح بفرمایید.

براهویـی نـژاد: مـن از سـال 1380 ارتباطـم را بـا کـودکان در قالـب 
تاسـیس یک مدرسـه در مناطق روسـتایی آغاز کردم و بعد از اینکه شـروع 
بـه کار کـردم و سـادگی، صفـا و صمیمـت و استعدادهایشـان را دیدیـم از 
آن زمـان ایـن علاقمندی شـکل گرفـت. من علی رغم اینکه سـه سـال در 
مناطـق روسـتایی تدریـس مـی کـردم ولـی بنـا بـه اعـلام آموزش پـرورش 
مبنـی بـر عـدم نیـاز به نیـرو، از سیسـتم آمـوزش پـرورش کنـار رفتـم ولی 
بنا  بـه علاقمنـدی کـه داشـتم، ایـن کـودکان و دانش آمـوزان را رهـا نکردم 
و کمـاکان فعالیـت خـود را در بحث هـای آموزشـی، ایجـاد کتابخانـه های 
روسـتایی و تاسـیس مدارس روسـتایی با کمـک مردم و همـکاری آموزش 
پـرورش ادامـه داده ام. از طرفی با حضور فعال در همایش توسـعه عدالت 
آموزشـی طی دو سـال متوالی توانسـتیم توجه سیاسـت گذاران و فعالان 
ایـن حـوزه را بـه سـمت ایـن مناطق محـروم جلب بکنیـم. همان طـور که 
گفتـم بـا وجود علاقه بسـیار زیـاد، تدریس نمی کنم و متاسـفانه سیسـتم 
آمـوزش و پـرورش ایـن اجـازه را بـه مـن نـداد. بـا وجـود قبولـی مـن در دو 
آزمـون اسـتخدامی و بـا توجـه بـه علایـق شـخصی و رشـته تخصصی من 
کـه علـوم تربیتـی اسـت، در مرحلـه مصاحبـه دوسـتان سـلیقه ای عمـل 
می کردنـد و مـن متاسـفانه نتوانسـتم بـرای تدریـس وارد سیسـتم آموزش 

و پرورش شـوم. 
امـا همچنـان تلاش می کنم چه در سیسـتم آموزش پرورش باشـم و چه 
نباشـم، ایـن فعالیت هـا را دنبـال کنـم و خواهم کـرد. یکـی از اتفاقاتی که 
در سـال های گذشـته رخ داده اسـت اینجاسـت کـه ان جـی او هـای فعال 
در زمینـه کـودکان و آمـوزش، ورود جـدی و موثری در این زمینه در اسـتان 
سیسـتان و بلوچسـتان پیـدا کـرده اند که منجـر به تحـولات قابل توجهی 

شـده است. 

کارایـی: یکـی از نقدهایـی کـه به سیسـتم آموزشـی وارد می شـود، 
ایـن اسـت کـه مـدارس بخـش خصوصـی و غیـر انتفاعـی باعـث بـه 
وجـود آمدن یک نظام طبقاتی شـده اسـت؛ به ایـن ترتیب بچه هایی 
کـه متعلق به خانواده های متمول هسـتند امکان ایـن را دارند که در 
مـدارس بهتـری ادامه تحصیل بدهند و در نتیجـه در آینده به مراتب 
و مـدارج بالاتـری بـه لحاظ اجتماعی دسـت یابنـد. آیا این مسـاله در 

اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان هم نمود دارد؟ 
براهویـی نـژاد: بلـه در زاهـدان این مسـاله بسـیار مشـهود اسـت. البته 
مـن مـدارس را بـه سـه دسـته تقسـیم می کنـم؛ مـدارس دولتـی نمونـه 
و مـدارس تیزهوشـان کـه از کیفیـت آموزشـی خوبـی برخوردار هسـتند و 
اکثریـت دانـش آموزانـی کـه در این مـدارس تحصیـل می کننـد، فرزندان 
کسـانی هسـتند کـه در پسـت های مدیریتـی فعـال هسـتند. یـک بخش 
دیگـر مـدارس غیرانتفاعـی هسـتند کـه البتـه همـان طـور کـه خود شـما 
هـم می دانیـد کـه عنوانش با تعریفـش تفاوت دارد؛ مدارسـی هسـتند که 
شـهریه اخذ می کنند اما در این مدارس کیفیت آموزشـی چندان مطلوب 
نیسـت. امـا مـدارس دولتـی در ایـن اسـتان معلمـان بهتـر و باتجربه تـری 
را در اسـتخدام دارنـد و کسـانی کـه می تواننـد از روابـط اسـتفاده کننـد 
قـادر هسـتند فرزندانشـان را در ایـن مـدارس ثبـت نـام کننـد. به اسـتثناء 
تیزهوشـان کـه دانش آموزانـش از طریق آزمون جذب می شـوند و آن هایی 
کـه از طریق آزمون جذب می شـوند هم بچه هایی هسـتند کـه در مدارس 
مرکـزی و بـا کیفیـت آموزشـی بهتـر درس خوانـده انـد. از طـرف دیگـر به 
دلیـل اینکـه در مـدارس غیرانتفاعـی از دانـش آمـوزان هزینـه دریافـت 
می شـود شـاهد ایـن هسـتیم کـه کیفیت آموزشـی خیلـی پایین تر اسـت 
بـرای نمونـه خدمت شـما عرض کنـم که تعـدادی از مـدارس غیرانتفاعی 
بـه معلم هایشـان حقوقـی در حـدود صد و پنجـاه الـی صدوهشـتاد هـزار 
تومـان می پردازنـد. شـما اگـر در خـود شـهر زاهـدان حسـاب کنیـد کرایه 

در خیلی از مدارس عملًا بحث پرورش جایگاهی ندارد
گفت و گوی اختصاصی کارایی با احمد براهویی نژاد فعال اجتماعی در زمینه آموزش در سیستان و بلوچستان

موقعیت جغرافیایی سیستان و 
بلوچستان طوری است که با دو کشور 

هم مرز است، متاسفانه تفکر غالب 
در این دو کشور، تفکر طالبانی است 
و گروه های تروریستی معمولًا آن جا 

فعال هستند بنابراین اگر ما در وضعیت 
آموزشی کودکانمان قصور داشته باشیم، 
گروه های تروریستی به شدت خواستارند 

که از بی سوادی و کم اطلاعی مردم 
استفاده کنند و برای خود یارگیری کنند. 
البته باید بگویم که این گروه ها تا به حال 
نتوانسته اند جایگاهی بین مردم داشته 

باشند. اگر مباحث آموزشی را جدی 
بگیرم، ای بسا در زمینه تامین امنیت 

بسیار موفق تر عمل نماییم.
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بـه منظـور تحقـق اقتصـاد دانـش بنیـان، 
افزایـش بهـره وری، تنظیـم رابطـه متقابل 
تحصیـل و اشـتغال، گسـترش همـکاری و 
تعامـلات، فعالیـت بیـن المللـی و افزایش 
نقـش مـردم در مدیریـت علمی و فـن آوری 
مجـاز  پـرورش  و  آمـوزش  وزارت  کشـور، 
اسـت در جهـت ارتقـای کیفیـت، عدالـت 
خریـد  بـه  نسـبت  بهـره وری  و  آموزشـی 
خدمـات از بخش خصوصـی و تعاون اقدام 
نماید.خـب ایـن یـک متـن مبهم اسـت که 
در برنامـه ای بـا آن اهمیـت و حجـم آمـده 

است.
کارایـی: گفتـه میشـود کـه در برنامـه 
در  مشـخص  اسـتراتژی  تنهـا  ششـم، 
کـردن  وارد  آموزشـی،  عدالـت  زمینـه 
تعاونـی  بخـش  و  خصوصـی  بخـش 
اسـت کـه البته بیشـترین نقدهـا هم به 
ایـن مـوارد وارد می شـود بـه نظـر شـما 
خصوصـی سـازی آمـوزش بـا توجـه بـه 
شـرایط حـال حاضـر ایـران مفیـد بـوده 

اسـت؟ و تفکیک هایـی کـه در پـی ایـن امـر صـورت می گیـرد چـه 
آثـاری در پـی خواهـد داشـت. تبعـات و 

پاسـخ  کنیـد،  نـگاه  را  کنکـور  اول  نفـرات  ببینیـد شـما  فرح بخـش: 
سـوالتان را می گیریـد. در ده سـال گذشـته رونـد تهرانیـزه شـدن نفـرات 
اول رو بـه رشـد اسـت. یعنـی قبـلًا شـهرهای بـزرگ نصـف کرسـی ها را 
می گرفتنـد، امـا الان بیشـتر نفـرات از تهـران هسـتند. بـه ایـن معنـی 
حداقـل خصوصـی سـازی بـه تحقـق عدالـت آموزشـی کمکـی نکـرده 
اسـت. البتـه ممکـن اسـت عوایـد و فوایـدی هـم داشـته اسـت امـا ایـن 
مـورد تحقـق پیـدا نکـرده اسـت. چـون مطمئنـاً دانش آموزانـی در سـایر 
مناطـق بوده انـد که اگـر امکانات مرکزنشـینان برایشـان فراهم می شـد، 

میتوانسـتد خیلـی بهتـر از بقیـه باشـند.
کـه دانش آموزانـی خانـواده  نتیجـه گرفـت  آیـا می تـوان  کارایـی: 
فقیـری متولـد می شـود بـه غیـر از برخـی مـوارد اسـتثنائی لاجـرم 
وارد چرخـه فقـر می شـود و نظـام آموزشـی مـا کمکـی نمی کنـد کـه 
دسـت ایـن فـرد را بگیـرد و دانش آمـوز از ایـن چرخـه خـارج شـود.

فرح بخـش: مـن تـا ایـن حـد هـم بدبیـن نیسـتم، امـا اذعـان دارم کـه 
درصـد اندکـی از دانش آمـوزان مبتـلا بـه فقـر بـه واسـطه آمـوزش امکان 
خـروج از چرخـه فقـر را دارنـد. در واقـع مـا هیچ برنامـه ای در ایـن زمینه 
نداریـم. یـک دسـتگاه عریض و طویلی ایجاد شـده و ما حیـران مانده ایم 
کارایـی: آیـا می تـوان گفت که ریشـه مشـکلات نظـام آموزشـی، را 
می توان در نظام اجتماعی جسـتجو کرد؟ یا نه بایسـتی مشـکلات 
را در دو سـطح تحلیـل کـرد؟ مشـکلاتی کـه صرفـاً مربـوط بـه نظـام 
آموزشـی اسـت، مثـل محتـوای دروس، مثـلًا این کـه دروس عمدتـاً 
حافظـه محـور هسـتند تـا تحلیـل محـور و در سـطح کلان کـه بـه 
مشـکلات بزرگتـری ماننـد نظـام فرهنگـی، نظـام روانشـناختی و 
سیسـتم جامـع انتخـاب معلـم اشـاره کـرد. الان با این مقدمه  شـما 
در سـطح کلان نظام آموزشـی، عمده ترین مشـکلات را کدام موارد 

ارزیابـی می نماییـد؟
فرح بخـش: بـه نظـر مـن مشـکل عمـده این اسـت کـه هـدف آموزش 
گـم شـده اسـت. هیچ کسـی هـدف از آمـوزش را نمی دانـد. نه معلـم، نه 
دانش آمـوز، هـدف آمـوزش تبدیل به یک حلقه مفقوده گشـته که نیاز به 
همـت کلان بـرای پیدا شـدن دارد. این که می خواهیم یک انسـان خوب 

بـرای جامعـه باشـیم نه یک دکتـر خوب، نه 
یک تکنسـین خـوب و  نه یـک راننده خوب 
را در بیـن راه گـم کرده ایـم. بحـث ماهیـت 
بـه صـورت کلـی در سیسـتم آموزشـی مـا 
گـم اسـت یعنی شـکل ظاهری وجـود دارد 
امـا ماهیـت مغشـوش اسـت. برونـداد ایـن 
مسـاله ایـن اسـت کـه مـا بیشـترین مقالـه 
ISI  را تولیـد می کنیـم ولـی در کاربـرد علم 
و فـن آوری بین 180کشـور، رتبه 120 الی 
140را دارا هسـتیم. ما در سیستم آموزشی 
مـان نتوانسـته ایـم فرهنـگ سیاسـی غلط 
را رو بـه بهبـود و توسـعه ببریـم و این کـه در 
ایـن مـورد چه چیـزی بر ایـن امـر تاثیرگذار 
از  پـس  حتـی  برسـیم  توافـق  بـه  اسـت، 
صـرف انـرژی فـراوان و زمـان بسـیار. اگـر 
می خواهند اوضاع درسـت بشـود، بایستی 
در  دانشـگاه ها  در  کـه  تحقیقاتـی  نتایـج 
مدیریـت  و   شناسـی  جامعـه  رشـته های 

آموزشـی صـورت گرفتـه را بـه کار گیرنـد 
کارایـی: در بحبوحه همه این مسـائل، 

آیـا می تـوان بـرای معلمان به تنهایی نقشـی قائل شـد؟
فرح بخـش: مـن در یک مدرسـه ای در شـهر کهنوج معلم بودم؛ سـال 
اولـی کـه مـن به این مدرسـه رفتـم،  یـک روز با همـکارم با وانت داشـتیم 
بـه سـمت مدرسـه می رفتیـم، در راه بحـث می کردیـم کـه مدرسـه خـوب 
چـه مدرسـه ای اسـت. مـن پیشـنهاد دادم کـه یک زنـگ روزنامه داشـته 
باشـیم و روزنامه های صبح سراسـری و محلی را  مطالعه کنیم یا نمایش 
تئاتـری کـه واقعـاً رویـش کار شـده باشـد و اجـرا شـود. سـال بعـد مـن از 
آنجا منتقل شـدم ولی آن مدرسـه با همان خصوصیات تشـکیل شـد و از 
روزنامـه همشـهری آمدند و گـزارش تهیه کردند. آن مدرسـه زنگ روزنامه 
خوانـی داشـت، انجمـن حفاظـت از محیط زیسـت داشـت در حالی که 
ایـن مدرسـه روز اول برق نداشـت ولـی الان هم برق دارد هـم حیاط دارد 
و خیلـی از همیـن کارهایـش را هـم خـود دانش آمـوزان انجـام دادنـد. به 

نظـر مـن معلم نقش مهمـی  می توانـد در مدرسـه محوری ایجـاد کند.
کارایـی: شـما اسـمش را می گذاریـد مدرسـه محـوری ولـی مـن 
اسـمش را می گـذارم شـخص محـوری، چـون مـن فکـر می کنـم آن 
دانش آمـوزان ایـن شـانس را داشـتند کـه یک شـخص خـوش فکر با 
دیـد و عمـل متفـاوت در آن سـال خاص در آن مدرسـه قـرار بگیرد و 
معلمشـان باشـد. مسـاله این اسـت که تصادفـات و شـانس ها لزوماً 
بـه یک سیسـتم تبدیل نمی شـود.  در همـان کهنوج و یا شـهرهای 
اطـراف قطعاً مدارسـی هسـتند کـه چنیـن اتفاق هایی برایشـان رخ 

نـداده اسـت آیـا این چنین اسـت؟
فرح بخـش: بلـه و یـک شـانس دیگـری هم کـه وجود داشـت ایـن بود 
کـه پایـه ای کـه مـن در آن مدرسـه درس  مـی دادم، دبسـتان بود.چـون 
وقتـی پایـه کمـی بالاتر می آیـد مدیر و معلم قـدرت مانور و خلاقیـت را از 
دسـت می دهنـد. مـن هم مـی خواهم بگویم که چه می شـود کـه ما یک 
مدیـر و معلـم خـوب پـرورش می دهیـم. اگـر بتوانیـم یک جـواب صحیح 
پیـدا کنیـم و بتوانیم آن فرایند را وارد سیسـتم کنیم نتیجـه عالی خواهد 
بـود. ولـی وقتـی بـه قـول شـما، شـخص این هـا را جلـو می بـرد، دامنـه 
تاثیـرات کوچـک خواهـد بـود. سـوال اینجاسـت کـه چطور می شـود که 
ایـن اشـخاص را بیشـتر کنیـم؟ آیـا راه گزینشـی هسـت کـه ورورد چنین 
افـرادی بـه سیسـتم آموزشـی مـا بیشـتر شـود . واقعـاً یـک سیاسـتگزار 

شـجاع می خواهیـم کـه فرصـت بازنگـری را ایجـاد کند 

کارایـی: آیـا » انسـان  و قابلیـت هـای انسـانی « وی که او را از سـایر 
مخلوقـات و مصنوعـات بشـری و طبیعـی جـدا مـی سـازد، در متن 
آمـوزش هـای نظام آموزشـی ما مـورد توجه واقع می گـردد؟ قابلیت 
هایـی از جملـه خلاقیـت و چـاره جویـی در موقعیـت هـای خطیـر. 
شـیمی  تدریـس  مشـغول  دبیرسـتان  مقطـع  در  هم اکنـون  شـما 
هسـتید، مـن بـا اینکـه از دوره دبیرسـتان فاصله بسـیاری گرفته ام 
امـا فکـر  می کنم اگر آن همه شـیمی نمـی خواندم، هـم الان تفاوت 
چندانـی در جایگاهـی کـه دارم، نگرشـی کـه نسـبت به دنیـا دارم و 

ارتباطاتـی کـه برقـرار کـردم، نمی کرد.
 فرح بخش: بحث هم همین اسـت. سیسـتم آموزشـی ما این مسـیر را 
بـرای مـا تعیین کـرده اسـت. دانش آموزی تحویـل جامعه داده می شـود 
که بیشـتر مکانیکی اسـت؛ یعنی یک سـری داده های آزمایشـی را مثل 
شـیمی، فیزیـک، ریاضـی تحویلـش داده ایـد و محوریت انسـان بـودن را 
از او میگیـرد او هماننـد یـک ربـات اسـت. ایـن بحثـی بـوده که همیشـه 
هسـت و اینکـه چقدر بـه خلاقیت اهمیت داده می شـود، شـما خودتان 
هـم می بینیـد کـه وضعیـت چگونـه اسـت. مثـلًا در سـطح ابتدایـی بـه 
جـای این کـه بـازی و نقاشـی و امثالهـم در اولویـت باشـد سـراغ ریاضـی 
رفته ایـم. همیـن الان پیشـرفت علـم بـه جـای این کـه بـه جایـی برسـد 
کـه عدالـت را بیشـتر کنیـم، بـه جایـی رسـیده اسـت کـه آن را کمتـر هم 
کـرده ایـم. بایـد یـک بازنگری شـود من هـم با شـما موافقم کـه خیلی از 
چیزهایـی کـه می خوانیم شـاید در زندگی اجتماعی مـان در جامعه مان 
تاثیرگـذار نباشـد، این بسـتگی بـه سیاسـتگزارهای امر آمـوزش دارد که 

جسـارت چنیـن تغییـری داشـته باشـند و انجام بدهنـد یا نه 
کارایـی: در خصـوص مفهوم عدالت کـه فرمودید متفکرها دو نوع 

عدالـت را مطرح می کنند عدالت عمـودی و عدالت افقی، عدالت 
افقی بدین معناسـت کـه هر تعداد صندلی و یا آزمایشـگاهی که در 
شـهرها هسـت در روسـتاها هم وجود داشـته باشـد. از طرف دیگر 
عدالـت عمـودی معنـای عمیق تـری در خـود دارد بـه عنـوان مثال 
میـزان دسترسـی به معلـم هایی که به انـدازه کافی با تجربه باشـند 
و  در دسـترس بـودن کیفیـت رفتـاری و آموزشـی. در ایـن خصـوص 

چه نظـری دارید؟
فرح بخش: ما در کشـور همیشـه مشـکلی داریم و آن این اسـت که  به 
قضایـا تـک بعدی نـگاه می کنیـم از برنامـه ریزی گرفتـه تا بقیه مسـائل. 
الان هـم وقتـی می گوییـم عدالـت آموزشـی، ذهـن همـه بـه سـمت یک 
کلاس خـوب، یـک میـز و صندلـی خـوب یـک تختـه خـوب معطـوف 
می شـود. در صورتـی کـه مسـاله در مفاهیـم اسـت. عدالـت آموزشـی را  
حتـی در رشـته هـا نیـز نتوانسـته  ایم برقـرار کنیم. مـا آنقدر رفتیم سـراغ 
سـاخت و سـاز و سـخت افـزار کـه از نـرم افـزار هـا دور شـده  ایم یعنـی در 
یـک مدرسـه بـا حجـم عظیمـی از دانش آمـوزان رشـته تجربـی روبـه رو 
می شـوید. دلیـل ایـن مسـاله چیسـت؟ دلیل مراجعـه به جامعـه هدف و 
بـازار کاری اسـت کـه در آینده دانش آمـوز وارد آن خواهد شـد. آن دیدی 
اسـت کـه در اجتمـاع وجـود دارد. آن قـدر تـک بعـدی فکـر کرده ایـم کـه 
بـه ایـن مسـائل توجهـی نشـده اسـت. علاقـه فـردی شـخص هـم مهـم 
نیسـت مثـلًا همـه بـه دنبـال رشـته تجربـی هسـتند و ما ایـن مسـیر را به 
صـورت تلویحـی بـرای دانش آمـوزان تعییـن کـرده ایـم. بـه این هـا بایـد 
توجـه بشـود و بایـد در برنامـه هـا لحـاظ شـود. بـه طـور مثـال در برنامـه 
مـاده  در  آموزشـی«  »عدالـت  کلمـه  کـه  اسـت  جالـب  توسـعه،  ششـم 
هفدهـم آمـده اسـت کـه تعریـف ناواضحـی دارد. چنیـن آمـده اسـت که 

هدف آموزش تبدیل به یک حلقه مفقوده گشته است
گفت وگوی اختصاصی کارایی، با محمدرضا فرح بخش معلم مقطع دبیرستان در کرمان

وقتی می گوییم عدالت آموزشی، ذهن 
همه به سمت یک کلاس خوب، یک 
میز و صندلی خوب یک تخته خوب 

معطوف می شود. در صورتی که مساله در 
مفاهیم است. عدالت آموزشی را  حتی 

در رشته ها نیز نتوانسته  ایم برقرار کنیم. 
ما آنقدر رفتیم سراغ ساخت و ساز و 

سخت افزار که از نرم افزار ها دور شده  ایم 
یعنی در یک مدرسه با حجم عظیمی 
از دانش آموزان رشته تجربی روبه رو 
می شوید. دلیل این مساله چیست؟ 

دلیل مراجعه به جامعه هدف و بازار کاری 
است که در آینده دانش آموز وارد آن 

خواهد شد.
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اســتان ها  بــه  اختیــار  تفویــض  ایــن 
هــا  اســتان  تــا  پذیــرد،  صــورت  نیــز 
براســاس فرهنــگ و تنــوع قومیت هــا، 
منابــع آموزشــی را بــه کار گیرنــد، مــن 
فکــر می کنــم در ایــن حالــت، عدالــت 
آموزشــی، بهتــر و شایســته تــر محقــق 
ایــن  تنهــا  آموزشــی  عدالــت  گــردد. 
نیســت کــه مــا تعــداد میــز و صندلــی را به 
ــم.  ــیم کنی ــت تقس ــداد جمعی ــبت تع نس
قومیتــی  و  فــردی  تفاوت هــای  بایــد 
نیــز مــد نظــر داشــته باشــیم. الان  را 
ــتان  ــک اس ــمالی ی ــان ش ــتان خراس اس
ــرت  ــت. حض ــروم اس ــوردار و مح کم برخ
علــی هــم در رابطــه بــا عدالــت گفتــه کــه 
قــرار گرفتــن صحیــح هرچیــز در جایــگاه 
هــر  عقــل  و  اســت  عدالــت  خــودش 
انســانی هــم بــه صــورت مســتقل بــر ایــن 
ــون  تاکیــد می کنــد. حتــی اصــل 30 قان
ــوع  ــن موض ــه ای ــم ب ــرورش ه ــوزش پ آم
پــرورش  آمــوزش  کــه  تاکیــد می کنــد 

بــرای همــه تــا پایــان دوره متوســطه رایــگان اســت امــا آیــا توانســته ایم 
ــه. ــاً ن ــم؟ قطع ــرا کنی ــت را اج ــن عدال ای

کارایــی: نقــدی بــر مــدارس غیرانتفاعــی وجــود دارد کــه وجــود 
چنیــن مدارســی را بــه نوعــی باعــث بــه وجــود آمــدن یــک نظــام 
طبقاتــی می داننــد. بــه طــوری کــه افــرادی کــه دارای تمــول مالــی 
ــتفاده  ــا اس ــه ه ــرای بچ ــر ب ــات بهت ــد از امکان ــی توانن ــتند م هس
کننــد و افــرادی کــه ایــن امــکان را ندارنــد نــه، نظــر شــما چیســت؟

حمیــدی: بلــه اینجــا هــم قــرار بــر ایــن شــده بــود کــه بــار مالی کــه بر 
روی آمــوزش پــرورش هســت، از طریــق مــدارس غیردولتی یــک مقدار 
کاهــش پیــدا کنــد امــا ایــن قشــر ضعیــف هســتند کــه بــاز  از ایــن نبــود 
عدالــت رنــج مــی برنــد چــون نمی تواننــد از چنیــن مدارســی اســتفاده 
کننــد. همیــن آمــوزش خــوب اســت کــه مــی توانــد مســیر زندگی قشــر 
فرودســت را عــوض کنــد. اینجــا هــم مــا مــدارس غیرانتفاعــی زیــادی 
ــد  ــه می دهن ــات ارائ ــات خدم ــر امکان ــا حداکث ــاً ب ــی واقع ــم برخ داری
امــا نمــی تــوان گفــت کــه تمامــی مــدارس غیرانتفاعــی خــوب و نمونــه 

. هستند
کارایــی: شــما نقــش معلمــان را چگونــه می بینیــد هــم از لحــاظ 
ــا  ــد آی ــی کنی ــر م ــد و فک ــه دارن ــی ک ــاظ ارزش ــم از لح ــی و ه صنف
معلمــی یکــی از شــغل هــای دلخــواه جوانــان امروزســت یــا نــه ؟

حمیــدی: قطعــاً خیــر، طــی نظرســنجی کــه از خــود دانش آمــوزان 
ــی  ــد خوب صــورت گرفتــه، از لحــاظ بعــد فرهنگــی، در کل جامعــه دی
نســبت بــه فرهنگیــان وجــود دارد ولــی از لحــاظ اینکــه یــک دانش آموز 
بخواهــد، شــغل معلمــی را انتخــاب کنــد و از آن طریــق یــک زندگــی 
مرفــه و خــوب داشــته باشــد، نــه چنیــن نیســت و چنیــن دیــدی وجــود 
نــدارد.  بهتریــن راهــکار ایــن اســت که وضعیــت فرهنگیــان ارتقــاء پیدا 
کنــد و به شــان و منزلتشــان رســیدگی شــود تــا بتوانیم جایــگاه معلمان 
را بــه جایگاهــی کــه ســال های پیــش در جامعــه داشــتند بازگردانیــم.

ــه  ــه ب ــی ک ــت تحصیل ــرح هدای ــورد ط ــما در م ــر ش ــی: نظ کارای
ــت؟ ــت چیس ــده اس ــرح ش ــی مط تازگ

حمیــدی: ایــن طــرح جدیــدی بــود کــه امســال اجــرا شــد و هــدف 
ایــن بــود کــه دانش آمــوزان از ســمت رشــته های نظــری بــه رشــته های 
آمــار نشــان می دهــد کــه  امــا  یابنــد.  و کارودانــش ســوق  فنــی 

دانش آمــوزان بیشــتر طالــب رشــته های 
نظــری هســتند، حــالا اینکــه مــا بتوانیــم 
توجیــه  را  دانش آمــوزان  خانواده هــای 
کنیــم کــه رشــته هــای فنــی حرفــه ای 
کارایــی بیشــتری دارنــد و بــازار کار بهتــری 
نیازمنــد  داشــت،  خواهنــد  آینــده  در 
کار بیشــتر اســت. ایــن تصمیــم طــی 
یــک ســال گرفته شــده اســت و مــا الان 
دانش آمــوزی داریــم کــه بــا معــدل 19.5 
نتوانســته در رشــته تجربــی ثبــت نــام 
کنــد. چــرا؟ چــون در طــی ســال یــک 
ســری آزمون هــای رغبــت و مشــاوره ای 
و  می شــده  گرفتــه  دانش آمــوزان  از 
ــا  ــرده و ی ــه نک ــا توج ــه این ه ــوز ب دانش آم
ــا  از طریــق مشــاور توجیــه نشــده اســت ی
خــودش توجــه نکــرده و در ایــن آزمون هــا 
نمــره کمــی بــه دســت آورده و ایــن باعــث 
بــرای ورود  بایــد  تــرازی کــه  شــده، آن 
ــی آورد را  ــت م ــه دس ــی ب ــته تجرب ــه رش ب

ــاورد. ــت بی ــه دس ــد ب نتوان
ــتان  ــل در اس ــدگان از تحصی ــذب بازمان ــا ج ــه ب ــی: در رابط کارای
ــد  ــن فراین ــا از ای ــت آی ــده اس ــی ش ــلاش های ــا و ت ــه کاره ــما چ ش

ــتید؟ ــر هس باخب
ــتم  ــر هس ــن باخب ــه م ــتاهایی ک ــی از روس ــه، در خیل ــدی: بل حمی
ــه خانه هــا  ــا رفــت و آمــد ب ــران مــدارس در ارتبــاط هســتم، ب ــا مدی و ب
نمی آینــد،  مدرســه  بــه  کــودکان  ایــن  چــرا  این کــه  پیگیــری  و 
فعالیت هایــی انجــام شــده امــا بــه صــورت کلــی، سیاســتی کــه دولــت 
ــال از  ــور مث ــه ط ــود. ب ــد ب ــر خواه ــیار بهت ــد بس ــاذ کن ــد اتخ می توان
طریــق همیــن یارانــه و تشــویق بــه فرســتادن ایــن کــودکان بــه مدرســه 
باعــث می شــود کــه دانش آمــوز بازمانــده از تحصیــل نداشــته باشــیم. 
کارایــی: ســوالی کــه در اینجــا پیــش مــی آیــد ایــن اســت کــه آیــا 

ــه؟ ــا ن ــن دانش آمــوزان طرحــی وجــود دارد ی ــرای جــذب ای ب
ــی  ــت آموزش ــعه و عدال ــس توس ــن در کنفران ــال م ــدی: پارس حمی
شــرکت کــردم و در یکــی از پنــل هــا حضــور داشــتم، و خــودم ایــن طرح 
را ارائــه دادم .این کــه چقــدر آن را بــه کار می گیرنــد را نمــی دانــم. مــا 
اینجــا در یکــی از روســتاهای دور یــک دانش آمــوزی را داشــتیم کــه بــه 
علــت شکســتگی پــا نتوانســت دو مــاه در کلاس هایــش شــرکت کنــد 
امــا از طریــق آمــوزش مجــازی و بــه دلیــل اینکــه معلــم خیلــی خــوب و 
پــرکاری داشــت تمامــی آمــوزش هــا بــه وی منتقــل شــد و ایــن میتوانــد 
بــه ســایر اســتان ها هــم تســری یابــد و دانش آموزانــی کــه نمی تواننــد 

در کلاس هــا حضــور پیــدا کننــد از ایــن طریــق آمــوزش ببیننــد 
کارایــی: بــه عنــوان ســوال آخــر شــما وضعیــت آمــوزش و پــرورش 

را از لحــاظ محتــوای آموزشــی چگونــه ارزیابــی می  کنیــد ؟
ــرد  ــکار ک ــتی ان ــی، نبایس ــوای آموزش ــا محت ــه ب ــدی: در رابط حمی
کــه کتاب هــا تغییــر پیــدا کــرده اســت و دامنــه ایــن تغییــرات مرحلــه 
ــی  ــوای آموزش ــد. محت ــم می رس ــتان ه ــع دبیرس ــه مقط ــه ب ــه مرحل ب
بســیار بهتــر شــده اســت امــا بازهــم نیــاز داریــم کــه محتــوا از حالــت 
ــد از میــان  ــروری بای ــن کنکــور پ کلیشــه ای و قالبــی خــارج شــود و ای
برداشــته شــود. چــون دانش آمــوزان فقــط بــه کنکــور فکــر می کننــد. 
اگــر محتــوا تغییــر پیــدا کنــد و دانش آمــوزان را بــه ســمت تفکــر ببــرد، 
ــی  ــت آموزش ــی و عدال ــعه آموزش ــی و توس ــام آموزش ــود نظ ــث بهب باع

خواهــد شــد.

معرفــی  را  خودتــان  لطفــاً  کارایــی: 
ییــد ما بفر

حمیــدی: بســم اللــه الرحمــن الرحیــم، 
ــد  ــناس ارش ــتم کارش ــدی هس ــاز حمی مهن
فنــاوری  معــاون  و  آموزشــی  مدیریــت 
دبیرســتان 15 خــرداد اســتان خراســان 

شــمالی 
کارایی: پس شما معلم نیستید؟

حمیــدی: شــانزده ســال تدریــس انجــام 
داده ام و الان چهــار ســال اســت کــه معــاون 

فــن آوری  مدرســه هســتم
کارایــی: شــما فکــر می کنیــد انســان و 
قابلیــت هــای انســانی وی کــه بــه نوعــی 

منحصــر بــه فــرد اســت، مثــل خلاقیــت و شــیوه تفکر در سیســتم 
آمــوزش و پــرورش مــا چقــدر جایــگاه دارد؟

ــت  ــت، خلاقی ــش نیس ــا خلاقیت کُ ــی م ــتم آموزش ــدی: سیس حمی
در  کــه  ســال هایی  واســطه  بــه  مــن  تجربــه  نیســت.  هــم  پــرور 
ــه  ــت ک ــن اس ــی از ای ــام داده ام حاک ــس انج ــی تدری ــتم آموزش سیس
ــتباه  ــد و اش ــتباه نکنن ــه اش ــود ک ــه می ش ــا آموخت ــوزان م ــه دانش آم ب
ــه  ــی ک ــود در صورت ــداد می ش ــا قلم ــن تجربه ه ــی از بدتری ــردن، یک ک
بــرای خــلاق بــودن، فــرد بایــد اشــتباه کنــد. بــه همیــن دلیــل یکــی 
از عواملــی کــه باعــث خلاقیت کُشــی می شــود و دانش آمــوزان از 
اشــتباه کــردن می هراســند، همیــن اســت. یــک ســری مــوارد دیگــری 
هــم وجــود دارد از جملــه اینکــه مــا در مــدارس تاکیــد خاصــی بــر روی 
دروس نظــری و محفوظــات داریــم و تکالیــف پرحجمــی بــه دانش آمــوز 
ــوز  ــای دانش آم ــتعدادها و توانایی ه ــه اس ــی ب ــم. توجه ــه می کنی ارائ
ــدارس  ــای م ــی کلاس ه ــودن برخ ــت ب ــرد. پرجمعی ــورت نمی گی ص
میتوانــد دلیلــی بــر عــدم تشــخیص اســتعدادها در کلاس هــا شــود و در 
برخــی مــوارد هــم معلمانــی داریــم کــه بــه اصــول روانشناســی و تعلیــم 
و تربیــت آشــنایی کافــی ندارنــد. و روش هــای تدریــس اکثــر معلمــان 
غیــر از مــدارس خــاص، ســنتی اســت و روش هــا مبتنــی بــر تکنولــوژی 
روز نیســت و ایــن باعــث می شــود کــه خلاقیــت دانش آمــوزان از بیــن 

بــرود.
کارایــی: در رابطــه بــا معلم هــا صحبــت کردیــد. ارزیابــی شــما در 

مــورد سیســتم بازآمــوزی معلمــان، حیــن خدمــت چیســت؟
ــه  ــوزی ب ــای بازآم ــری دوره ه ــک س ــان ی ــاله معلم ــدی: هرس حمی
میــزان چهــل ســاعت در طــی یــک ســال آموزشــی را می گذراننــد 
ــت  ــی اس ــص دروس ــی و تخص ــوزش عموم ــا آم ــط ب ــولًا مرتب ــه معم ک
ــی لازم  ــاید کارای ــا ش ــن آموزش ه ــی از ای ــد. خیل ــس می کنن ــه تدری ک
را بــرای ایجــاد تخصــص و خلاقیــت بــرای دانش آمــوزان نداشــته 
باشــد. شــاید راهکارهــای بهتــری بــرای برگــزاری ایــن کلاس هــا وجــود 
داشــته باشــد. بســیاری از ایــن کلاس هــا بــه صــورت مجــازی برگــزار 

را  مطالــب  بایــد  دبیــر  خــود  و  می شــود 
ــرکت  ــازی ش ــی مج ــد در آزمون ــد و بع بخوان
ــه  ــران ک ــی از دبی ــات برخ ــی اوق ــد. گاه کن
نزدیــک بــه ســنین بازنشســتگی هســتنند، 
ــد و  ــوژی را ندارن ــتفاده از تکنول ــی اس توانای
ایــن باعــث افــت و پاییــن آمــدن کارایــی ایــن 

معلمــان در مــدارس می شــود.
ــن  ــت ای ــر کیفی ــی ب ــا نظارت ــی: آی کارای
دوره هــا از طــرف خــود آمــوزش و پــرورش 

وجــود دارد ؟
ــورت  ــه ص ــه ب ــی ک ــدی: کلاس های حمی
بازرســی  قابــل  شــود،  برگــزار  حضــوری 
کــردن اســت و روال هــای اداری معمــول 
ــازی  ــورت مج ــه ص ــه ب ــی ک ــر آموزش های ــی ب ــود ول ــی می ش در آن ط
ارائــه می شــود، نظــارت مســتقیمی وجــود نــدارد کــه چــه مقــدار ایــن 

می شــود. اســتفاده  کلاس  در  آموزش هــا 
ــتمی  ــوع سیس ــه ن ــا چ ــرورش م ــوزش و پ ــتم آم ــی: سیس کارای
اســت ؟ آیــا الگوبــرداری مســتقیمی از کشــور خاصــی شــده اســت 

یــا نــه ؟
حمیــدی: ایــن کــه از چــه کشــوری الگوبــرداری شــده اســت را 
نمی دانــم امــا قطعــاً کتاب هــای مــا ترجمــه شــده هســتند و خودمــان 
نویســنده کتــاب نداریــم. خــب دفتــر برنامه ریــزی و تالیــف کتــب 
درســی در وزارتخانــه هســت ولــی اکثــر متــون درســی و دانشــگاهی مــا 
ترجمــه متــون خارجــی کشــورهای دیگــر هســتند. یــک چیــز کامــلًا 
مســلم و قطعــی اســت. حــالا در مقطــع ابتدایــی بــرای برخــی دروس 
ایــن دفتــر کتاب هایــی نوشــته اســت ولــی بــرای مقاطــع بالاتــر، نــه. 
ــوآوری اســت  ــر ســر خلاقیــت و ن ــت ب ــد، رقاب الان هــم در عصــر جدی
ــت و  ــه خلاقی ــد ک ــوری باش ــد ط ــی بای ــوای آموزش ــا و محت و کتاب ه
نــوآوری را در میــان دانش آمــوزان شــکوفا کنــد ولــی در کتــب درســی 
مــا چنیــن آینــده ای دیــده نمی شــود و بــه ایــن ســمت و ســو نمــی رود.
کارایــی: اینکــه برخــی دانش آمــوزان در مناطــق محــروم زندگــی 
ــات  ــه امکان ــوب ب ــان خ ــه معلم ــی ب ــکان دسترس ــد و ام می کنن
ــی  ــت اجتماع ــل عدال ــد مخ ــی توان ــدر م ــد چق ــب را ندارن مناس

ــد؟ باش
حمیدی: در رابطه با استان خودمان ؟

کارایی: بله تجربیات خود شما مد نظر ماست
ــی  ــن اســت کــه مــا حداقــل امکانات ــت آموزشــی ای حمیــدی: عدال
را کــه بــرای اســتعدادها و توانمندی هــای دانش آمــوزان لازم اســت 
را در اختیارشــان قــرار دهیــم. تمرکــز گرایــی در آموزش پــرورش باعــث 
ــه  ــران ب ــرد و ته ــرار بگی ــران ق ــات در ته ــتر امکان ــه بیش ــت ک ــده اس ش
ــود  ــل ش ــور تبدی ــرای کل کش ــذاری ب ــت گ ــع سیاس ــک منب ــوان ی عن
ــر  ــا اگ ــد ام ــن می کن ــا را تعیی ــی ه ــط و مش ــام خ ــه تم ــوری ک ــه ط ب

محتوای آموزشی باید خلاقیت و نوآوری را در میان 
دانش آموزان شکوفا کند

گفت و  گوی اختصاصی کارایی با مهناز حمیدی، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
تمرکز گرایی در آموزش پرورش باعث 

شده است که بیشتر امکانات در تهران 
قرار بگیرد و تهران به عنوان یک منبع 
سیاست گذاری برای کل کشور تبدیل 

شود به طوری که تمام خط و مشی ها را 
تعیین می کند اما اگر این تفویض اختیار 

به استان ها نیز صورت پذیرد، تا استان ها 
براساس فرهنگ و تنوع قومیت ها، منابع 
آموزشی را به کار گیرند، من فکر می کنم 
در این حالت، عدالت آموزشی، بهتر و 

شایسته تر محقق گردد. عدالت آموزشی 
تنها این نیست که ما تعداد میز و صندلی 
را به نسبت تعداد جمعیت تقسیم کنیم. 
باید تفاوت های فردی و قومیتی را نیز مد 

نظر داشته باشیم
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مواجه است. 
کارایی: پس شما هم موافق هستید که برای وارد شدن به این گود؛ وزارت 

آموزش پرورش به تنهایی نمی تواند کاری کند و یک عزم ملی می طلبد؟
شعرانی: دقیقاً یک عزم ملی می طلبد و یک جهاد لازم است. هم اکنون به 

صورت سالانه کتاب های درسی تغییر می کنند 
کارایی: نظر شما در رابطه با این تغییرات چیست؟ تغییرات محتوا و 

مقاطع تحصیلی ؟
شعرانی: من کار به هیچ دولتی ندارم؛  چون هر دولتی که بر سر کار باشد، 
یک سری طرح ها ارائه می کند. اما هر طرحی که ارائه می شود،  باید پیشتر به 
صورت آزمایشی در چند استان اجرا شود و بعد به سطح کشوری برسد. از طرفی 
زیرساخت های طرح هم باید آماده شود. ما پایه ششم را به آموزش و پرورشمان 
اضافه کردیم؛  در صورتی که معلم این مقطع تامین نشده بود. ششم پایه سختی 
است و تدریس آن هم کار هر کسی نیست. چون به طور مثال ریاضی و علوم اول 
راهنمایی قدیم )ششم فعلی( مشکل است و با همدیگر فرق می کنند و ما معلم 
تخصصی نداریم. استاندارد مدرسه های ما پنج کلاسه بوده است و الان با اضافه 
کردن این مقطع، کمبود کلاس پیدا کرده ایم و آمدیم و در آزمایشگاه و یا انباری 
را بسته ایم و کلاس ششم را آنجا برگزار کرده ایم. چرا باید این گونه باشد؟ چرا از 

چند سال قبل زیرساخت های مربوطه را فراهم نمی کنیم؟ 
تغییر کتاب های درسی البته معقول است و ما نمی توانیم دروس سال های 

قبل را بی وقفه تکرار کنیم ولی باید آموزش معلم هارا جدی بگیرند.
کارایی: آیا این طرح های بازآموزی که برای معلمان وجود دارد واقعاً آن 

طور که باید به صورت کیفی انجام می شود؟ و اثربخش است؟
شعرانی: خب، دوره های ضمن خدمتی داریم  که نه می شود به آن نمره خیلی 
ضعیفی داد و نه رتبه خیلی عالی داد. شاید بتوان نمره قبولی  به این طرح ها داد. 
ولی آن نمره ای که دلخواه ما است نه. وقتی نگاه می کنیم یک سری مقاوت ها 
هم وجود دارد. خب معلمی که دو سال آخر خدمت خود را می گذارند، سخت 

است که خود را با تغییر کتب درسی وفق بدهد. 
کارایی: به دلیل سیاست های تمرکزگرایانه، معلمان باتجربه تر، در مناطق 
کم برخوردارتر، کمتر حاضر می شوند و این به عدالت آموزشی که از آن 
یاد می کنیم خدشه وارد می کند و لطمه می زند. اگر ممکن است با توجه 
به تجربیات شخصی خودتان در منطقه ای که تدریس می کنید توضیح 

دهید؟
عدالت  روستاییست.  بچه های  تمامی  حق  خوب  معلم  داشتن  شعرانی: 
آموزشی تنها این نیست که ما یک برد هوشمند و امکانات دیگر را به مدرسه ببریم. 
عدالت آموزشی اینجاست که ما یک معلم خوب را هم به روستا بفرستیم، مثل 
شهرهای بزرگ. من یک اشاره ای می کنم به عسلویه که همانطور که می دانید 
وضعیت بسیار خوبی دارد. ما  500 معلم در آنجا داریم. فکر می کنید چند تا از 
معلم های ما متقاضی انتقال هستند؟ 450 معلم ما متقاضی انتقال هستند، 
برای اینکه آنجا یک جای آلوده است و معلم های ما از اولین حقوق اجتماعی 
برخوردار نیستند. یک کارگر از بهترین امکانات برخوردار است، ولی معلم ما از 
اولین امکانات هم برخوردار نیست. باید برود در خانه کارگری زندگی کند و کرایه 
خانه با تهران برابری می کند، چون عسلویه شهر بسیار گرانی است. هیچ حقی 
برای معلم های ما قائل نیستند، نه برای غذای معلم، نه برای پرواز چیزی به معلم 
تعلق نمی گیرد. خب این ها تبعیض است. حقوق آبدارچی شرکت حدود پنج 
میلیون است و معلم ما بالاترین حقوقی که می گیرد، شاید دو میلیون باشد. خب 
از این معلم می توانیم، بخواهیم آینده مملکت را با آموزش بسازد یا خلاق باشد؟ 
از طرفی دانش آموز هم درس نمی خواند چون می گوید من اگر آبدارچی شوم 

درآمد بیشتری خواهم داشت تا اینکه معلم و یا استاد دانشگاه شوم. 
سوال  شما  از  می خواهم  هم  خصوصی  مدارس  خصوص  در  کارایی: 
این  که  است  این  می شود  غیرانتفاعی  مدارس  بر  که  نقدی  بپرسم. 
مدارس، باعث به وجود آمدن یک نظام طبقاتی می شوند به این ترتیب که 
بچه  هایی که متعلق به خانواده های متمول هستند می توانند از امکانات 

بهتر استفاده کنند و کسانی که این توانایی را ندارند از این منظر عقب می 
مانند. البته به این نظر هم یک نقد دیگری وجود دارد که خصوصی سازی 
مدارس، خود  یکی از راه های رسیدن به عدالت آموزشی است. به علاوه 
اینکه خیلی از این مدارس غیرانتفاعی، کیفیت خیلی خوبی هم ندارند. 

لطفاً نظرتان را در رابطه با این دو دیدگاه بفرمایید.
شعرانی: من خودم هم اکنون یک مدرسه غیرانتفاعی تاسیس کرده ام که 
قبل از تاسیس آن جزو منتقدین این گونه مدارس بودم. البته بایستی توضیح 
دهم که الان این مدرسه هم از نظر مالی برای من سودی ندارد. به نظر من قبل 
از این که مدارس غیرانتفاعی را نقد کنید، باید مدارس دولتی را مورد نقد قرار 
داد. چندین نوع مدرسه دولتی وجود دارد. مدرسه خاص تیزهوشان، مدرسه 
نمونه دولتی، مدرسه شاهد، این ها تبعیض نیست؟ این ها دانش آموزان را جدا 
نمی کنند ؟ غربالگری دانش آموز در اینجا صورت نمی گیرد ؟ به نظر من باید 
این مدارس کم شود و سردرب تمام این ها عوض شود. مدرسه، مدرسه است.  
در رابطه با مدرسه غیردولتی، چنانچه من وسعم برسد و بتوانم فرزندم را به یک 
مدرسه غیرانتفاعی ببرم و ثبت نام کنم ایرادی وجود ندارد. ما چه  بخواهیم و 
چه نخواهیم بایستی قبول کنیم که آموزش پرورش نمی تواند تمام بار  آموزش 
رایگان را به دوش بکشد. هزینه غیرمستقیمی که آموزش و پرورش برای هر 
دانش آموز صورت می دهد، دو میلیون تومان است. وقتی مدرسه غیرانتفاعی 
صد دانش  آموز می گیرد یعنی دویست میلیون تومان از بار مالی آموزش و پرورش 
کم می شود. و این باعث می شود که تعداد نفرات کلاس مدرسه دولتی دیگر 
به چهل تن نرسد امکانات بیشتر عاید دانش آموزان شود، دانش آموزانی که از 
نظر مالی در مشکل هستند و این به عدالت آموزشی کمک می کند. با این حال 
کلٌا رویکرد دولتی به امور باعث می شود که مدارس غیردولتی در برخی موارد با 
مشکل مواجه شوند. دولت نباید آن ها را رقیب خود بداند بلکه باید رویکرد نسبت 
به آن ها به عنوان یک همکار و کمک کننده به دولت باشد. در هرحال من و امثال 

من، اشتغال ایجاد کرده ایم و چندین نفر را سرکار برده ایم .
کارایی: سوال دیگری که دارم این است که آیا در بوشهر برای کودکان 
بازمانده از تحصیل کار بخصوصی انجام می شود و یا اینکه آیا نگاهی به 

سوی این کودکان وجود دارد یا نه ؟
شعرانی: من یک سال مشاور مدیرکل آموزش پرورش بودم و در جلسات 
شورای آموزش پرورش استان شرکت  می کردم. طی این دوره چنین کودکانی 
مورد شناسایی قرار گرفته بود. بوشهر صد دانش آموز بازمانده از تحصیل دارد 
و وقتی برای شناسایی آنان رفتیم،  متوجه شدیم بخشی از این امر به واسطه 
مشکلات اقتصادی و بخش دیگری به مشکلات قومی و فرهنگی مربوط می شد 
به عنوان مثال برخی پدران راضی نبودند دخترانشان در کلاس های مختلط 
چندپایه روستایی تحصیل کنند که یک سری  کارهای خوب در راستای رفع 

این مشکلات انجام شد 
کارایی: و سوال آخرم این است که ارزیابی شما نسبت به آموزش و پرورش 

در مقطع کنونی چیست؟
شعرانی: ما از نظر سخت افزاری پیشرفت خوبی کرده ایم؛ از ساختن مدارس 
در مناطق محروم گرفته تا کارهای دیگر. من فکر می کنم آموزش و پرورش 
بایستی روی چند موضوع کار کند. یکی این که برای بازآموزی معلمان وقت 
بیشتری بگذارد. دوم این که دولت باید معیشت معلمان را تامین کند. معلمی که 
به نان شب محتاج باشد نه تنها کتاب غیردرسی نمی خواند، بلکه کتاب درسی 
هم نمی خواند. نمی تواند به سینما برود و فیلم ببیند. نمی تواند با متدهای جدید 
آشنا شود و سوم این که نگاه جامعه بایستی به آموزش و پرورش تغییر پیدا کند. 
دانش آموز 4 الی 5 ساعت در مدرسه است و مابقی روز را در خانه و در اختیار 
خانواده قرار دارد و خانواده ها هم باید کمک کنند، اگر چنین نکنند نمی توانیم 
انتظار داشته باشیم که موفقیت جامعی حاصل شود. همچنین سایر دستگاه 
های اجرایی هم باید به آموزش و پرورش کمک کنند و از تجربه کشورهای 
پیشرفته از کارهای خوبشان استفاده کنیم و در راستای بومی سازی آن ها قدم 

برداریم.
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زمینه  در  که  تجربه ای  به  توجه  با  کارایی: 
آموزشی دارید فکر می کنید در نظام آموزش 
قابلیت های  و  انسان  به  چقدر  ما  پرورش  و 
انسانی وی که منحصر به فرد است؛ همچون 

خلاقیت، اهمیت داده می شود
می توان به بخشی از بدنه آموزش و  شعرانی: 
پرورش به عنوان یک نهاد رسمی در کشور، این 
نقد را وارد کرد که دانش آموزی که از مدرسه ما 
شغل  یک  نمی تواند   ، می شود  فارغ التحصیل 
نیز  یاد بگیرد. حتی در خود آموزش و پروش  را 
این هستند که چگونه می توان  به دنبال  دقیقاً 
یک رشته خاصی را به دانش آموزان آموزش داد، 
و می خواهند این مساله را اجرایی کنند. مطمئناً 
یک مشکلی وجود داشته که به این فکر رسیده اند. 
. این نشان دهنده این است که باید یک تجدید 
نظر اساسی صورت بگیرد. در این سیستم، صرفاً 

محفوظات به دانش آموزان یاد داده می شود و فرمول، پس ما نیاز به تجدید 
نظر و بازنگری داریم. بخشی از همین سند تحول بنیادین بسیار خوب است 
اگرچه فکر می کنم مدیران ما این سند را نخوانده اند. من وقتی این سند را 
خواندم؛ متوجه شدم که به چیز جالبی اشاره می کند و آن این است که رشد 
نباید تک بُعدی باشد و ساحت های مختلف بآموزش و پرورش مورد توجه قرار 
گرفته است. نتیجه آن خواهد بود که نفر اول المپیاد کشور در عین حال به آداب 

اجتماعی و ارتباط برقرار کردن نیز واقف باشد تا موفق تلقی گردد.
کارایی: شما خودتان به عنوان یک آموزگار در زمانی که تدریس می کردید 
چقدر سعی داشتید اندیشیدن و فکر کردن را به دانش آموزانتان بیاموزید 

شعرانی: من وقتی وارد معلمی شدم، سعی 
کردم متفاوت باشم. من شروع کردم در وبلاگم 
اتفاقات داخل مدرسه را می نوشتم و آن زمان هم 
مثل الان نبود و شبکه های مجازی اینقدر زیاد و 
فراگیر نبودند و وبلاگ نویسی امری متفاوت بود. 
زنگ انشا بچه ها را می فرستادم به کنار دریا می 
گفتم یک ساعت بنشینید و فکر کنید. آن ها را به 
کامپیوتر علاقمند کردم و با وجود اینکه در خانه 
هایشان کامپیوتر نداشتند، همگی کامپیوتر را 
یاد گرفتند و بعد از اتمام دوره ابتدایی، به یک 
سری از برنامه ها و اینترنت مسلط بودند. معلم 
اهمیت فراوانی دارد.به نظر من در این سیستم 
معلم هرکاری می تواند انجام دهد. درست است 
که یک سری محدودیت ها وجود دارد، اما معلم 

می تواند یک سری کارهای خاص انجام دهد
کارایی: اتفاقاً یکی از سوالات ما در رابطه 
با نقش معلم در نظام آموزشی است اینکه 
در عین حالی که باید به یک سری اصول 
بپردازد چقدر می تواند مستقل عمل کند و 

خلاق باشد.
شعرانی: من فکر می کنم خیلی زیاد، خیلی 

کارها می تواند انجام شود و  فکر می کنم، یکی از 
خوب«  »معلم  آموزشی  عدالت  توسعه  نمادهای 
تمام  برای بچه های روستا  ما  است. فرض کنید 
امکانات را ببریم، اما معلم خوب نداشته باشیم، تمام 
امکانات را هدر داده ایم معلم هم یکی از شاخص 

های عدالت آموزشی در مدارس روستاییست.
معلم  مختصات  می کنید  فکر  شما  کارایی: 
خوب چگونه است و چگونه می توان با تمامی 

مشکلاتی که هست یک معلم خوب شد؟
شعرانی:  معیشت معلم باید مورد توجه باشد. 
یعنی معلم که به کلاس می رود،  نباید دغدغه نان 
داشته باشد. باید دغدغه فکر و اندیشه داشته باشد. 
این که بگوییم معلم باید مثل شمع بسوزد، درست 
نیست و نمی تواند واقعی باشد. چون زندگی معلم 
آینده  و  نگران  از حوادث است. فرزند دارد  پر  ما 
باید  ابتدایی  امکانات  سری  یک  است.  فرزندش 
برای این معلم تحقق پیدا کند. باید معلم را به روز کرد.  باید بن کتاب و فیلم برای 
معلمان اختصاص پیدا کند تا بتوانند آزادانه بروند و استفاده کنند. معلم باید به 
یک کشور خارجی برود و روش آموزشی متفاوت را ببینید و سپس امکان نقد و 

بررسی این سیستم را به وی بدهیم.
کارایی: چیزی که ما به آهستگی متوجه آن شده ایم، این است که مقطع 
ابتدایی، مقطع بسیار مهمی است و وقتی صحبت از توسعه و داشتن یک 
جامعه توسعه محور می کنیم، پیکان ها به سمت آموزش عالی نیست، 
بلکه به سمت سال های اولیه و دبستان است. شما فکر می کنید آموزش 

پرورش ما چنین دید و رویکردی را دارد ؟
شک نکنید که آموزش پرورش به  شعرانی: 
این نتیجه رسیده است که باید پایه ابتدایی را 
بیش از پیش جدی بگیرد. ولی آموزش پرورش 
به تنهایی هیچ کاری نمی تواند انجام دهد چرا 
که محدودیت های خاص خود را دارد. مگر اینکه 
دستگاه های اجرایی دیگر به این وزارت کمک 
را  کنند. الان دولت، تمامی تخم مرغ هایش 
که  البته  است.  گذاشته  بهداشت  سبد  درون 
بهداشت جامعه هم مساله مهمی است؛ ولی 
همین توجه بایستی نسبت به مساله آموزش، 
بویژه آموزش ابتدایی صورت بگیرد. مثلًا این 
طرح همیار پلیس درست است که یک طرح 
نمادین است، ولی توانسته موفق باشد. البته 
آموزش پرورش چنین طرح هایی نیز دارد. مثلًا 
طرحی دارد به اسم سفیران سلامت که بچه ها 
به عنوان سفیر سلامت باید بروند و به خانواده 
هاشان و دوست هاشان توصیه های بهداشتی 
اما  باشد  این ها کارهای کوچکی  کنند. شاید 
آینده خوبی دارد. تمامی مسئولین ما هم اذعان 
دارند که راه موفقیت از دبستان ها هموار می شود 
بسیاری  مشکلات  با  ایده  این  عمل  در  ولی 

من فکر می کنم آموزش و پرورش بایستی 
روی چند موضوع کار کند. یکی این که 
برای بازآموزی معلمان وقت بیشتری 

بگذارد. دوم این که دولت باید معیشت 
معلمان را تامین کند. معلمی که به 
نان شب محتاج باشد نه تنها کتاب 

غیردرسی نمی خواند، بلکه کتاب درسی 
هم نمی خواند. نمی تواند به سینما برود 

و فیلم ببیند. نمی تواند با متدهای جدید 
آشنا شود و سوم این که نگاه جامعه 

بایستی به آموزش و پرورش تغییر پیدا 
کند. دانش آموز 4 الی 5 ساعت در 

مدرسه است و مابقی روز را در خانه و در 
اختیار خانواده قرار دارد و خانواده ها هم 
باید کمک کنند، اگر چنین نکنند نمی 
توانیم انتظار داشته باشیم که موفقیت 

جامعی حاصل شود

داشتن معلم خوب حق تمامی بچه های روستاییست
گفت و گوی اختصاصی کارایی با عبدالمحمد شعرانی، معلم و موسس مدرسه در بوشهر
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استخراج و در بخش های مختلف آموزش و پرورش مورد بررسی قرار می گیرد.
کارایی: آیا » انسان  و قابلیت های انسانی « وی که او را از سایر مخلوقات و 
مصنوعات بشری و طبیعی جدا می سازد، در متن آموزش های نظام آموزشی 
ما مورد توجه واقع می گردد؟ قابلیت هایی از جمله خلاقیت و چاره جویی در 

موقعیت های خطیر؟ ) آموزش های ما چقدر توسعه محور هست(؟
قناتی: اینکه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دنبال این مقوله هست، 
شک نکنید. آموزش و پرورش می خواهد انسان های ایده آل، خلاق، خداشناس و 
مسئولیت پذیر و توسعه یافته از هر نظر پرورش داده و تحویل اجتماع دهد اما مقوله 
آموزش چندبعدی بوده و صرفاً فلسفه،محتوا، محیط طبیعی، معلمان، دانش 
آموزان و .. به صورت تک بعدی نمی توانند کاری ایده آل و مطلوب انجام دهند. 
به نظر بنده کارهای زیبایی شروع شده اما روش های آموزشی، محتوی، فرهنگ 
حاکم، اولیا و خود دانش آموزان و امکانات موجود هنوز با شرایط مطلوب آموزشی 

خلاق، فعال و پژوهش محور فاصله دارد.
به  اندیشیدن  آموختن  میزان  چه  تا  پیشین  سوال  راستای  در  کارایی:  

کودکان به جای آموزش اندیشه و نظریه های گوناگون مورد توجه است؟
قناتی: پاسخ به این سوال را با بررسی نحوه عملکرد ، اندیشه ها، خلاقیت و 
تلاش های کاربردی فارغ التحصیلان می توان دریافت نمود. گرچه نظام اسلامی 
با تاسی از آموزه های قرآنی و دینی و سیره حضرت پیامبر )ص( و ائمه اطهار  بیشتر 
طالب آن است که نحوه اندیشیدن را به دانش آموزان یاد دهد اما روش های موجود 
کارساز نبوده و در این زمینه تا رسیدن به وضع مطلوب تلاش های بیشتری لازم 

داریم.
کارایی:  تا چه میزان عدالت در مفهوم » یکسان بودن برخورداری از حق 
تدوین و بازنگری در سرفصل های آموزشی « از جانب همه اندیشمندان و 

صاحبنظران در کشور امکان تحقق دارد؟
قناتی: البته این سوال از نظر محتوایی و مفهومی اشکال دارد و عدالت هرگز 
به معنای یکسان بودن برخورداری از حضور در عرصه آموزشی کشور نیست و 
هیچ جای دنیا نمی توان سراغ یافت که بدون توجه به آرمان ها، ارزش ها و عقاید 
و سیاست حاکم بر جامعه همه بتوانند در تدوین سرفصل های آموزشی دخالت 
عاشقانه،  عالمانه،  که  کسانی  برای  راه  اسلامی  نظام  در  خوشبختانه  نمایند. 
استثماری  سیاست های  از  دور  به  کشور  پیشرفت  خواهان  پذیرانه  مسئولیت 
بیگانگان و در جهت خدمت به اسلام، وطن، مردم  تلاش می نمایند، باز بوده و 
بازنگری در سرفصل ها، تغییرات محتوی کتب درسی و بروز بودن آن ها که آموزش و 
پرورش کشور ما را از سایر کشورها حتی از نظر سازمان های بین المللی نیر متمایز 

ساختست.
کم  و  تر  محروم  مناطق  در  آموزان  دانش  اینکه  آیا  شما  نظر  به  کارایی: 
برخوردارتر امکان دسترسی و تلمذ از محضر معلمان باتجربه تر را ندارند، به 

چه میزان مقوله عدالت در زمینه آموزش خدشه وارد می نماید؟
قناتی: این یک واقعیت انکارناپذیر است که در بخش های مختلف جامعه و حتی 
آموزش و پرورش شرایط جذب و استخدام نیروهای انسانی به شیوه ای بوده که 
اغلب افراد کم تجربه باید ابتدا در مناطق محروم کسب تجربه نمایند  که این امر 
نه تنها محرومیت آن ها را کم نکرده بلکه با گذشت زمان ثابت شده که بر محرومیت 
آن ها افزوده می شود. خوشبختانه در آموزش و پرورش از شش سال قبل تفکر 
جدیدی در زمینه جذب دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان و استخدام بومی افراد و 
نیز تعیین محل خدمت از همان بدو ورود در مناطق محروم شده و امید می رود این 

مشکل در طی سال های آتی کم و کمتر شود.
در زمینه مفهوم عدالت آموزشی و مستندات حاکم بر جامعه بنده منتظر سوالی 
بودم که پرسیده نشد می خواهم این سوال را به این شکل مطرح کنم که چه 
عواملی موجب شده است علیرغم آرمان خواهی رهبر، مردم و توصیه های قرانی، 
دینی و دستور موکد اسلام و مردم به طور یکسان در سراسر کشور از آموزش ها و 

امکانات آموزشی لازم  بهره مند نیستند.
از آنجایی که سوال بسیار مهم، گسترده و پاسخگویی نیز فرصت زیادی می طلبد 

به اختصار به نکاتی اشاره می کنم. اهم موارد عبارتند از
؛عدم توزیع عادلانه امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی در سراسر کشور

نسبت  استان ها،  در  نه  و  محروم  مناطق  های  بخش  و  روستاها  در  صرفاً  نه 
به پایتخت بلکه در داخل همه این بخش ها در شهری مثل تبریز که علی رغم 
تلاش های زیادی که شده است فاصله معناداری بین مدارس نواحی مختلف شهر 
در زمینه مورد نظر دیده می شود. و به دلیل مشکلات اقتصادی موجود جالب تر آن 
است که هروقت امکاناتی هم فراهم شده به دلیل نبود اطلاعات و توجه و حاکمیت 
کافی اولیا در مدارس مناطق محروم و برعکس فشارهای روانی نقطه مقابل امکانات 
به مدارس سرازیر گشته اند. اگر در پاسخ به این موضع بحث کمک خود اولیا به 
مدارس و تجهیز خود آن ها توسط خود مردم مطرح باشد کمال بی انصافی است، 

زیرا این درست نیست که کمبودها را با نداشتن و بضاعت مالی مردم توجیه کنیم. 
بدون تردید وظیفه مسئولین بسی سنگین است و هرگونه بی توجهی و کم توجهی 

آسیب هایی جدی در پی دارد.
؛ نکته بعدی که خارج از حیطه آموزش و پرورش است ما به شدت آن را تحت 
تاثیر حود قرار می دهد و از رسیدن به اهداف تعیین شده دور می سازد، مسائل، 
مشکلات و معضلات اقتصادی و معیشتی مردم می باشد که اگر بخواهم شفاف 
صحبت کنم آنجا که امرار معاش مردم به سختی صورت می پذیرد و آموزش و 
پرورش نیز به شدت گرفتار شده و هیچ کس به صورت مطلوب پاسخگوی آنان 
نیست و به عبارت بهتر آموزش و پرورش در این گونه خانواده ها در درجه چندم 

اولویت قرار دارد؟
؛ گرچه آموزش و پرورش به فکر حتی یک دانش آموز در فلان روستاست، اما 
مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باعث شده است در بسیاری از موارد سرمایه 
امکانات فراهم شده  و  از دست رفته  های هنگفتی بدون کوچکترین استفاده 
را مجانی از دست بدهیم در سطح کشور کم اتفاق نیافتاده است که پروژه های 
عمرانی در جهت ساخت مدارس در روستاها  شروع شده و پس از دو سال در حالی 
آماده افتتاح گردیده است که همه ساکنان به شهرهای دور و نزدیک مهاجرت 
نموده و اثری از آن ها در روستاها باقی نمانده است. آیا نمی طلبد به فکر این 

مهاجرها باشیم؟ 
؛ همچنان که اطلاع دارید آموزش و پرورش عمدتاً از دو بخش عمومی و تخصصی 
متوسطه تشکیل یافته و دانش آموزان می باید دوره شش ساله ابتدایی و سه ساله 
دبیرستان دوره اول را به صورت کاملًا هماهنگ سپری نماید که به این بخش، دوره 
عمومی اطلاق می گردد. پس از طی این دوره از پایه دهم با انتخاب رشته که در 
پایه نهم صورت می گیرد و به دبیرستان ها و هنرستانها دوره دوم وارد شده و با توجه 
به نیاز اجتماع، بازار کار، نیازهای محلی . نیازهای صنعت و کشاورزی و آموزشی و 

درمانی در رشته های مختلف توزیع شده ادامه تحصیل نمایند.
این است که نبود برنامه دقیق و مدون و اطلاعات کافی از نیازها، عدم توزیع 
امکانات و تجهیزات در سطح کشور، نبود تدابیر لازم برای هدایت مطلوب دانش 
آموزان به رشته های مختلف به صورت متعادل، عدم توجیه کامل اولیا و دانش 
آموزان و از همه مهمتر تک رشته ای بودن برخی از دبیرستان ها در روستاهای 
مناطق محروم، موجب شده که همه ساله به تعداد بیکاران افزوده شده و انگیزه 
های تحصیلی پایین بیاید. آمار تکان دهنده صندلی های خالی در رشته ریاضی 
و فیزیک و علوم تجربی در دبیرستان های نظری و نسبت آمار شرکت کنندگان پسر 
به دختر در کنکور سراسری موید این ادعاست. امسال بعد از اجرای ساختار جدید 
نظام آموزشی، فرصت مناسبی برای حل معضل هدایت تحصیلی دانش آموزان 

و توزیع متعادل آنان فراهم شده بود که متاسفانه بهره برداری لازم انجام نگرفت.
؛ عدم هماهنگی، عدم تناسب و جزیره ای عمل نمودن دو وزارتخانه متولی 
آموزش جامعه یعنی آموزش و پرورش و وزارت علوم از موارد دیگر مشکل آفرین 
است. پرورش غول ترسناک و هیولای وحشتناک کنکور به عنوان تنهاترین راه 
سعادت، دانش آموزان و خانواده ها را به کلاس های خصوصی با هزینه های 
میلیونی و بدتر از آن آزمون های خارج از مدرسه و کنترل نشده که آسیب های 
مختلف اخلاقی، اجتماعی در پی دارد و نیز چشم و هم چشمی برخی خانواده 
های پولدار و در برخی موارد آه و حسرت خانواده های فقیر و کم بضاعت را موجب 

می شود که هیچگونه سنخیتی با عدالت آموزشی ندارند.
؛ در جهان امروز در تمامی بخش های مختلف نظام اجتماعی حتی کسب و 
کارهای کوچک مهمترین  سرمایه را نیروی انسانی تلقی میکنند آن چه که بر 
مشکلات می افزاید، عدم توجه شایسته و کافی به نیروی انسانی در آموزش و 
پرورش است در حالی که تلاش های زیادی صورت گرفته لکن فاصله معنی داری 
بین بخش های مختلف اجتماع با معلمان درباره مسائل معیشتی باعث شده است 
که نیروهای نخبه و کارآمد یا از آموزش و پرورش فاصله بگیرند یا غرق در مشکلات 

معیشتی عملًا کارایی لازم را نداشته باشد.
اساس  بر  آموزان  دانش  کردن  بندی  رده  خصوص  در  شما  نظر  کارایی: 
استعداد تحصیلی چیست؟ اینکه آیا اعمال این سیاست می تواند اثرات 
مخربی بر هدف نهایی پرورش انسان ها بر مبنای تجربه محیط اجتماعی 

داشته باشد؟
قناتی: در بسیاری از کشورهای جهان این موضوع به روش ها و شیوه های 
مختلف دیده می شود. این که شرایطی متعادل و متناسب با استعدادها و نیازها در 
بخش های مختلف ایجاد شود، منافاتی با بحث عدالت آموزشی ندارد، بلکه عین 
عدالت محسوب می شود اما اینکه بدون ابزار و تجهیزات و نیروی انسانی کافی عده 
ای را به عنوان عوامل برتر مدارس مطلوب تر برگزیده و بهترین امکانات را در اختیار 
آن ها قرار دهیم و صرفاٌ با ابزارهای کمی که اغلب حافظه محور می باشد، برخی 
دانش آموزان را به عنوان تافته جدا بافته آموزش دهیم، شاید روش مناسبی نباشد.

59 58

عدالت  بحث  در  کارایی: 
شکوفایی  و  رشد  آموزشی، 
استعدادهای فطری و فراهم 
پذیری  تربیت  زمینه  آوردی 
دانش آموزان در تمام ساحت 
عنوان  به  وجودی  های 
و  آموزش  خطیر  رسالت 
پرورش تبیین شده است. به 
نظر حضرتعالی آیا نظام فعلی 
آموزش و پرورش در ایران، این 

هدف را محقق می نماید؟
کلمه  تردید  بدون  قناتی: 
عدالت بسیار گسترده و کلمه 
است  مبارک  و  بخش  روح  ای 
آنند،  طالب  انسان ها  همه  که 
اما اینکه چگونه می خواهند به 

آن برسند، جای بحث دارد لکن اعتقاد شیعه بر این است که بهترین، کاملترین و 
والاترین راه رسیدن به عدالت راهی جز راه حضرت علی )ع( نیست.

وقتی که این کلمه در کنار کلمه آموزشی قرار می گیرد، به دلیل گستردگی بار 
معنایی و از همه مهم تر جایگاه و خاستگاه آن ها از طرف مردم و نیز متاثر بودن 
اجتماعی،  اقتصادی،  نگرش های  نظام ها،  خرده  شاخص ها،  از  بسیاری  از 
فرهنگی، سیاسی، اعتقادی، معیشتی و حتی مهاجرتی و... معنای وسیع تری 
یافته و پرداختن به این مقوله را دو چندان سخت و دشوار می سازد. در سال 1357 
اغلب روستاهای ما جاده درست حسابی نداشتند، برق نداشتند، مدرسه های 
کپری بسیار بودند. خیلی از روستاها مدرسه نداشتند و اغلب معلمان، آموزشی 
ندیده و مدارک تحصیلی پایینی داشتنند، به برکت خون شهدا، روستاها به سرعت 
مورد توجه قرار گرفتند و امروز به جایی رسیده ایم که حتی برای یک دانش آموز 
در روستای دور افتاده معلم اختصاص می دهیم و این دستاورد کمی نیست. یک 
نوبتی شدن اغلب مدارس، تغییر در محتوی و به روز شدن آن ها، سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش، افزایش چشمگیر پوشش تحصیلی دختران و ارتقاء 
مدارک تحصیلی معلمان، تغییر در ساختار و هوشمندسازی مدارس نیز بخشی از 
این دستاوردهاست راهی که طی کرده ایم قابل توجه است اما کافی نیست در 
اواخر دهه چهارم انقلاب هستیم  و با عنایت به فرمایشات حضرت امام )ره( و مقام 
معظم رهبری که بارها تاکید فرمودند انقلاب، یک انقلاب فرهنگی است. توفیقات 

به دست آمده که اغلب کمی هستند پاسخگوی نیازهای نظام اسلامی نیست.
کارایی: اساساٌ فلسفه آموزش و پرورش ما چیست و چه هدفی را دنبال 

می کند؟
قناتی: خوشبختانه با تصویب سند تحول بنیادین، والاترین و الهی ترین فلسفه 
آموزش و پرورش در دنیا را داریم که بر اساس آموزه های دینی، قرانی. در پی تربیت 
انسان هایی در تراز نظام اسلامی است و هدف بزرگ نظام تعلیم و تربیت ما رسیدن 

به حیات طیبه است.
کارایی: آیا آموزش و پرورش استان، برنامه جامع و مدونی در ارتباط با ارزیابی 
عملکرد معلمان دارد؟ بدین معنا که آیا عملکرد معلمان از جهات مختلفی 
آموزشی، پرورشی، تربیتی و اخلاقی  و در دوره های معین زمانی، مورد 

ارزیابی قرار می گیرد؟
قناتی: لاجرم هر بخشی از جامعه که دارای برنامه، اهداف و روش های مشخص 
تعیین شده باشد دارای نظام ارزشیابی خاص خود نیز می باشد. طبیعتاً آموزش 
در  مختلف  طرق  به  معلمان  نیست عملکرد  مستثنی  امر  این  از  نیز  پرورش  و 
بخش های آموزش، پرورشی، تربیتی و اخلاقی مورد ارزیابی قرار می گیرند لکن 
چون اغلب ارزیابی ها مبنای کمی داشته و یا به کمیت تبدیل می شوند در آموزش 

و پرورش کارایی بالایی ندارند و 
انگیزه لازم برای تلاش و فعالیت 

بیشتر ایجاد نمی کنند. 
کارایی: آیا آموزش و پرورش 
تعداد  از  برآوردی  و  ارزیابی 
تحصیل  از  بازمانده  کودکان 
چنانچه  و  دارد؟  استان  در 
آیا  است،  مثبت  پاسخ 
خصوص  این  در  اقداماتی 

صورت گرفته است؟
نهضت  ادغام  قناتی: 
سوادآموزی در آموزش و پرورش 
و یکپارچه شدن سیاست های 
نهضت  بخش  در  آموزشی 
از  یکی  پرورش  و  آموزش  و 
مهم ترین دغدغه های آموزش 
و پرورشی کودکان بازمانده از تحصیل و ریشه کن کردن واقعی بی سوادی در 
سطح کشور است. تمامی مناطق و نواحی آموزش و پرورشی با توجه به آمار رسمی 
سازمان ثبت احوال کشور حتی برای یک نفر کودک بازمانده از تحصیل برنامه 
داشته و پیگیر پوشش تحصیلی 100درصدی در دوره ابتدایی هستند و تمامی 
مدارس موظفند با توجه به مدارک تحصیلی اولیاء محترم افراد بیسواد را شناسایی 
کرده و جذب کلاس های نهضت نمایند همچنان که اشاره شد برای 1 نفر  دانش 

آموز در یک روستا نیز معلم اعزام می کنیم. 
  کارایی: آیا پیش بینی و برنامه ریزی دقیقی در ارتباط با بازآموزی اثربخش 

معلمان و کادر آموزشی مدارس وجود دارد؟
قناتی: سالیان سال است که آموزش های ضمن خدمت در آموزش و پرورش 
یکی از مهمترین برنامه هست. لیکن آنچه در عمل واقعیت دارد، برنامه ریزی 
دقیق برای بازآموزی اثربخش، به دلیل کمبود امکانات وجود ندارد و برنامه اجرایی 
فعلی پاسخگوی نیازهای این بخش نیست و به نظر بنده یکی از مهمترین برنامه 
هایی است که باید در اولویت قرار گرفته و راهکاری اساسی برای حل این معضل 
اندیشیده شود چرا که بدون توسعه فکری، علمی و عملی معلمان، تغییر در آموزش 

و پرورش امکان پذیر نیست.
کارایی: آیا آموزش و پرورش، مطالعات جامعی در ارتباط با روند و افت و 
خیزها، کیفیت تحصیلی دانش آموزان در یک بازه زمانی معین و همچنین 
مطالاعات تطبیقی با بازه دیگر دارد، و چنانچه این مطالعات تطبیقی موجود 
باشند، آیا ریشه یابی و چاره جویی مقتضی در خصوص روند تغییرات  می 
گردد؟ ) به عنوان مثال مطالعات تطبیقی در زمینه نتایج کنکور سراسری در 

استان آذربایجان شرقی در یک بازه زمانی ده ساله(
قناتی: آموزش پرورش را باید فراتر از یک خرده نظام دید زیرا هم زمان تحت تاثیر 
سایر بخش های جامعه منجمله مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... بوده و 
افت و خیزهای زیادی من جمله در شرایط اقتصادی خانواده ها، انگیزه تحصیلی 
دانش آموزان و ... وجود دارد. آموزش و پرورش همیشه به دنبال علل و ریشه 
این افت و خیزها بوده و اقتضایی عمل می نماید. در زمینه کنکور هم برنامه ای 
متنوعی منجمله فعال نمودن ستاد کنکورها در سطح مدارس و مناطق و نواحی 
استان اجرا می نماید لکن نتیجه آن صرفاً به آموزش و پرورش برنمی گردد. شرایط 
اشتغال، نحوه پذیرش دانشگاه ها به صورت امتیاز منطقه ای و شرایط اجتماعی 
و فرهنگی استان  چه بسا که اغلب کسانی که می توانستد براحتی در رشته های 
مختلف به ویژه در گروه آزمایشی علوم تجربی جذب شوند صرفاً برای ورود به رشته 
های پزشکی از انتخاب رشته امتناع می کنند و مسائلی از این قبیل کنکور را تحت 
تاثیر خود قرار می دهند با این حال همه ساله آمار دقیقی از نتایج کنکور سراسری 

با تصویب سند تحول بنیادین، والاترین و الهی ترین 
فلسفه آموزش و پرورش در دنیا را داریم

گفت و گوی اختصاصی کارایی با محمدحسن قناتی، معاون سابق آموزشی متوسطه استان آذربایجان شرقی
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قنادی: شما شاید بفرمایید در هرحال دانش آموز موظف است 36 ساعت 
در مدرسه درس بخواند اما اینکه آیا این مدرسه کتاب محور است یا معلم 
محور است و یا دانش آموز محور است. باعث تفاوت می شود ما می توانیم 
سه نوع مدرسه  نام ببریم که در یک ناحیه دارای سه سلیقه مختلف هستند 
اگر مدرسه معلم محور باشد، کتاب زیاد اهمیتی ندارد و معلم جزوه خاصی 
دارد. حتی اگر جزوه در راستای کتاب باشد ولی با نگاهی دیگر تدوین شده 
است. اگر مدرسه کتاب محور باشد، معلمین موظف هستند از همان کتاب 
استفاده کند و اگر  مدرسه، دانش آموز محور باشد که چنین مواردی به وفور 
دیده می شود، این دانش آموز است که تعیین می کند چه کسی به کلاس 
بیاید و بر کدام درس ها بیشتر تمرکز گردد. یا اینکه چه زمانی از دانش آموز 
امتحان گرفته شود. ممکن است مسائل سیاسی و مالی هم در این روند 
تاثیرگذار باشند. به نظر من اگرچه در نظام اداری ایران وجدان کاری نقص 
دارد و اگرچه آموزش و پرورش از آن ها در مقام مقایسه بی نقص تر از سایر 
نهادها است؛ ولی خب ما هم در این زمینه دستخوش تغییرات ناخوشایندی 
شده ایم. در نمازهای جماعت مساجد می بینیم که در صفوف اول و دوم 
فرهنگیان حضور بیشتری دارند، این نشان می دهد که قشر فرهنگی نسبت 
به سایر اقشار مفیدتر و دارای وجدان کاری بیشتری هستند به گونه ای که 
اول در مقابل خدا و بعد در مقابل هم نوع، احساس مسئولیت دارند اما 
امروز در خود آموزش و پرورش این خصیصه کم رنگ تر می شود. می توان 
فرهنگیان بازنشسته چند دهه قبل را با همکاران جدید این نهاد مورد مقایسه 

قرار داد.
کارایی: این یک بخش از مساله است و مساله دیگر این است که 
اساساً ماحصل این همه هیاهو، هزینه و فشار سیتماتیکی که بر روی 
کودکان اعمال می شود و گاهی من آن را کودک آزاری سیستماتیک 
پرورش  به  منجر  پرورشی  و  آموزشی  نظام  آیا  چیست؟  می نامم، 
انسان های توسعه یافته  می شود؟ توسعه یافته به معنای مقید بودن به 
قانون و داشتن وجدان کاری؟ آیا ماحصل تلاش هایی که دانش آموزان 

12 سال در معرض آن قرار می گیرند، این چنین می شود؟
سنائی: متاسفانه، وضعیت نگران کننده است. خدای متعال خود، حاکم 
مطلق است و احکام و آیاتی که جاری کرده است نشان دهنده حمایت 
آن هایی است که در راه وی قدم برمی دارند، اما از طرف دیگر، تعلیم و تربیت 
غیر اسلامی، هجوم فرهنگ غربی و ضد ارزش هایی که همانند یک سیل 
خانمان سوز در حال حرکت هستند که ما فقط می توانیم یک سنگ در 
مقابل آن بگذاریم که البته جلوی آن را نخواهد گرفت به همین دلیل باید 
بسیار بیشتر روی تعلیم و تربیت سرمایه گذاری انجام شود و افراد دلسوز و 
متخصص و متعهد باید با ضوابط ترفیع یابند. الان در ادارات حاکمیت روابط 
را به صورت علنی مشاهده می کنیم دیگر طوری نیست که وقتی رئیس 
یک اداره عوض می  شود تقویم اجرایی مدون وجود داشته باشد تا شخص 
جایگزین آن را ادامه دهد این مورد را می توان تا سطوح بالای حکومتی نیز 

تعمیم داد. 
کارایی: یک سوال اساسی این است که آیا سیستم آموزش و پرورش 
حال حاضر ایران به لحاظ محتوا و دسترسی به منابع مادی و معنوی و 

برخورداری  یک سیستم عادلانه است یا نه ؟
سنائی: به نظر من خیر. اگر بخواهیم عدالت را درست تعریف کنیم، یعنی 
هرچیزی در جایگاه راستین و اصلی قرار بگیرد. نظام آفرینش را هم خداوند 
چنین آفریده است. در تعلیم و تربیت هم اگر سیستم عادلانه باشد. یک 
کارشناس کشاورزی نبایستی نگران آینده شغلی و امنیت شغلی خود باشد. 

همانند کشورهای پیشرفته و اروپایی که نیروهای کاربردی تربیت می کنند.
ما می بینیم که دانش آموزی که وارد دوره اول دبیرستان می شود یک سری 
مسائل تربیتی و آموزشی را انجام  می دهد و می خواهیم بدانیم خروجی این 
چه می شود و درصد پایینی از آن چیزی که در نظر البته این مساله ریشه در 
موارد گوناگونی دارد، فرهنگ های مختلف خانواده ها، به رسانه های مختلف 
که شبانه روز ضد ارزش ها را القا می کنند، و به نبود ضابطه در دستگاه های 
مرتبط با تعلیم و تربیت، از آن جمله اند. همانطور که گفتم تا زمانی که مساله 
تعلیم و تربیت به اولویت اول جامعه تبدیل نشده است، مشکلات ما حل 
نخواهد شد. وقتی به کشورهایی که پیشرفت کرده اند نگاهی می اندازیم 

بهتر می فهمیم که این ها به مقام معلم و به تعلیم و تربیت بیش از هرچیز 
دیگر بها داده اند. 

کارایی: اتفاقاً در راستای فرمایش شما برخی از صاحبنظران توسعه 
و  متولیان  توجه  مرکز  در  کودکی  دوران  که  وقتی  تا  دارند.  عقیده 

سیاستگذاران قرار نگیرد نبایستی انتظار کارکرد متفاوتی را داشت.
 سنائی: بله، هم اکنون در رشته هایی افراد را تربیت می کنیم که اصلًا 
آینده ای برای آنان متصور نیست. اصلًا نیازی به این فرد در جامعه وجود 
ندارد. نگاهی به آگهی های استخدامی ابعاد مساله را روشن تر می کند. 
اگر برنامه ریزی در این حوزه انجام شود فساد کم خواهد شد و پرونده های 

دادگاه ها هم همینطور و امنیت و اخلاق جامعه هم بهبود می یابد.
قنادی: من احساس می کنم از نظر کاربردی، قشری نگری و مقطعی کار 
کردن عوامل تعلیم و تربیت در ایران مساله بسیار مهمی است اگرچه از نظر 
سند و مکتوبات، کتاب های ما یکی از قوی ترین  هاست چون منابعی همانند 
قرآن، نهج البلاغه و متون اسلامی در آن وجود دارد، و برای تدوین گزارش ها 
می بینیم که هزاران نفر ساعت در تدوین این ها وقت گذاشته اند و زحمت 
کشیده اند اما این که چند درصد از این مکتوبات، در مقام عمل، اجرایی 
می شود، بحث دیگری است. اولین ناعدالتی اینجاست که پس از تدوین 
برنامه و در مرحله اجرا، برنامه مکتوب با مشکل مواجه می شود به بیان دیگر، 
عوامل دیگر باعث می شود که از مکتوباتی که با خون هزاران شهید نوشته 
شده است، چشم پوشی شود و مرجعی هم وجود ندارد که در مقابل این 

چشم پوشی ها اعتراض کند و این نقص جامعه ماست. 
سنائی: در تایید صحبت های همکارم باید اضافه کنم که ما در دستگاه های 
نظارتی خلاء داریم و این فقط مربوط به آموزش و پرورش نیست و تمامی 
دستگاه های اجرایی را شامل می شود. البته در آموزش پرورش هستند 
کسانی که ارزیابی می کنند و باعث می شوند که ایرادات مشخص شود و در 
جهت بهبود گام برداشته شود. اما هرچقدر نظارت ها قوی تر باشد، نتایج 

بهتری در پی خواهد داشت.
کارایی: نظارت یک مبحث است و گیر کردن در بوروکراسی بواسطه 
نظارت هم یک بحث دیگر است نمی دانم این دو موضوع چقدر برای 
شما قابل تفکیک است.البته این نکته خوب و مهمی است. الان اگر 
من به عنوان مادر یک دانش آموز یک نقص کارکردی را در سیستم 
ببینم آیا واقعاً صدای من در این سیستم به جایی می رسد؟ آیا چنین 

مرجعی برای شنیدن صدای من وجود دارد؟
سنائی: بله در اداره کل تشکیلات بزرگی برای بازرسی و حقوقی وجود 
دارد. به هرحال ضوابط بسیار مهم است. اوایل انقلاب بود و برای ما یک 
دوره ضمن خدمت  به مدت 140 ساعت در مرند گذاشته بودند ما اول باید 
دوره ضمن خدمت را می گذراندیم و سپس وارد کار می شدیم. الان اینطور 
نیست ضوابط رعایت نمی شود و برخی از نیروهای آزاد واقعاً بی تجربه اند. 
بیکاری هم عامل دیگر است چون می بینیم که دکترای یک رشته ای از سر 
بیکاری می خواهد معلمی کند. خب این رویداد با تمام چیزهایی که ما به 
دانش آموزان می گوییم متفاوت و در تناقض است. مسئولان باید خیلی جدی 
در این مورد کار کنند. دانش آموزی که بسیار درس خوان است، فرار را ترجیح 
می دهد و فرار مغزها را سالیان سال است که داریم. این ها سرمایه های هر 

مملکتی هستند و باید جلوی این روند گرفته شود
قنادی: اگر بخواهیم به بحث عدالت برگردیم من احساس می کنم تامین 
عدالت و اجرای عدالت وضعیت مطلوبی ندارد. خود مردم، حتی خود 
شاکی منتظر است که یکی بیاید و شکایت را به نوعی فیصله دهد نه اینکه 
حقی را محقق سازد یعنی در ادارات هم، حل کردن یک موضوع و شکایت 
جز موفقیت ها محسوب می شود اما حل کردن به معنای ریش سفیدی 
کردن و پاک کردن صورت مساله و تمام کردن فیصله. در نظام تعلیم و تربیت 
هیچ کس به مساله احقاق حق توجه نمی  کند نمود ساده این مساله این 
است که اگر یک درس و کلاس فیزیک بر اثر بارش برف تعطیل شود نه اولیا 
نه دانش اموزان نه تنها درصدد جبران کردن تعطیلی از کلاس درس خود 

نیستند بلکه بسیار هم از این تعطیلی خوشحالند 
کارایی: شاید این امر نیازمند یادگیری در بستر زمان است چون ما 

احتمالًا تجربه احقاق حق را به صورت سیستماتیک نداریم.

سابقه  و  تجارب  کارایی: 
پرورش  و  آموزش  در  حضور 
در طی این سال ها چه نتایج 
مثبت و یا منفی برای شما در 

پی داشته است؟
متعال  خداوند  از  قنادی: 
سپاسگذاریم که ما را در جرگه 
تعلیم و تربیت قرار داده است. 
در  که  است  سال  سی  حدود 
می کنیم،  فعالیت  حیطه  این 
در  که  شیرینی  و  تلخ  تجارت 
روند کار وجود داشته، چیزی 

که بیش از سایر عوامل ما را تحت تاثیر قرار داده است، تعامل عاطفی مربی 
و دانش آموز است که حرف اول را می زند و با توجه به اینکه من ذاتاً مربی 
تربیتی هستم و البته در حوزه های دیگر هم حضور داشته ام، این بعد عاطفی 
به سایر ابعاد ارجحیت داشته است. روابط انسانی و عاطفی مهم هستند. 
من در اولین سالی که وارد آموزش و پرورش شدم. در هنرستان طالقانی به 
صورت سه شیفت تدریس کرده ام. در هنرستان ها هم معمولًا فعل درس 
خواندن کمرنگ می شد، چون اکثر دانش آموزان متعلق به خانواده های کم 
بضاعت تر بودند و همزمان کار هم می کردند و صرفاً برای گرفتن مدرک به 
مدرسه می آمدند ولی الان پس از گذشت سال ها کسانی که من را در کوچه 
و خیابان می بینند و بسیار با من خوش و بش می کنند، همان دانش آموزان 
هستند. با اینکه من در بسیاری از مدارس برتر و اسم و رسم دار هم تدریس 
از  بخواهم  اگر  ولی  رفته ام.  یاد  از  مدارس  آن  از  خیلی  در  ولی  کرده ام، 
زیبایی های نظام آموزشی نام ببرم همان ارتباط صمیمی، دوستانه و انسانی 

مربی و دانش آموز می تواند یکی از وجه های عمده آن باشد.
کارایی: و به نظر شما این رابطه متعالی لزوماً می تواند به یک نتایج 

معنی دار منجر شود؟
قنادی: معمولًا سرمایه هر معلم بعد از بازنشستگی، همین ذکر خیر توسط 

دانش آموزان است که ارتباط صمیمی آن را می آفریند.
سنائی: من هم به عنوان عضو کوچکی از جامعه آموزشی همواره سعی 
اینکه رشته اصلی بنده فنی  با  داشته ام که بتوانم مثمر ثمر واقع شوم. 
است، اما اوایل انقلاب حسب فرمان امام، وارد نهضت سوادآموزی شدم و با 
کمترین درآمد در این حوزه مشغول معلمی شدم. البته اگر به گذشته برگردم، 
باز هم این راه را انتخاب می کردم؛ چون نگاه معصومانه دانش آموزان، برخورد 
عاطفی آن ها برای ما سرمایه بسیار بزرگی محسوب می شود. رویه من این 
است که برای دانش آموزان و اولیای آن ها در هنگام ثبت نام زمان بیشتری 
می گذارم و در طول سال تحصیلی به محرم راز دانش آموزان تبدیل می شوم 
و از جانب دانش آموزان مورد اعتماد قرار می گیریم. سرمایه های ما این ها 
هستنند و من نتایج این امر را در عرصه های مختلف زندگی بسیار دیده ام. به 
ویژه نتایج زمانی بیشتر محسوس است که دست پرورده های خودمان را در 

جاهای مختلف و ادارات و ارگان ها می بینیم 
کارایی: و فکر می کنید مساله صمیمیت و محرمیت با اولیای مدرسه، 

بر روی خود دانش آموزان چه تاثیری گذاشته است؟
برای  ما  حرکات  تمام  که  است  این  است  مسلم  که  چیزی  سنائی: 
دانش آموزان الگو است. نگاه، لباس،منش و همه چیز ما برای آن ها مهم 
است. بچه های امروز آگاه هستند و رسانه ها و پیشرفت تکنولوژی باعث شده 

است که بسیاری از مسائل را به 
خوبی بفهمند. به همین دلیل 
اگر ما خدای نکرده ریا کنیم از 
راحتی  به  دانش آموزان  جانب 

قابل تشخیص است.
کارایی: ما در سطح کشور با 
تعدادی از فعالین اجتماعی 
در حوزه آموزش از استان هایی 
سیستان  کرمان،  همچون 
بلوچستان، خراسان شمالی 
آموزشی  و همچنین مدیران 
عدالت  مبحث  با  رابطه  در 
آموزشی صحبت کردیم. ارزیابی عمده ای که وجود داشت، این بود که 
نظام آموزش و پرورش ما آنقدری که باید کارا و اثربخش نیست. اولًا آیا 
فکر می کنید که چنین است؟ و اگر چنین است دلایلی که منجر به این 

وضعیت شده است از نظر شما چیست؟
قنادی: مساله تعلیم و تربیت فرایندی است که بعد از گذشت 38 سال 
از پیروزی انقلاب هنوز تعلیم و تربیت واقعی که در فرهنگ ماست، جایگاه 
را پیدا نکرده است. بخشی از این مساله به تصمیم گیری های ما در شورای 
انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش مجلس مربوط می شود. برنامه های 

توسعه ای که تدوین می گردد، در عمل اجرائی نمی شود. 
کارایی: عمده ترین نقصی موجود در این سیستم چیست؟

سنائی: سرمایه گذاری در آموزش و پرورش کم است. به نظر من باید 
مسئولان نگرش خود را نسبت به مقوله آموزش تغییر دهند و به آموزش 
پرورش همانند یک دستگاه هزینه ساز نگاه نکنند. بلکه همانند یک دستگاه 
تولیدی ارزش آفرین آن را مورد ارزیابی قرار دهند. تا زمانی که این نگرش 

عوض نشده است، مشکلات حل نمی شود.
قنادی: در نظام آموزش پرورش که عوامل دخیل در آن متعدد است، ما 
اگر یک مجموعه کوچک همانند یک آموزشگاه را در نظر بگیریم؛ عوامل 
تاثیرگذار در آن مدیر، معاون، آموزگار، دانش آموزان و اولیا و فرهنگ عمومی 
جامعه و محتوای دروس است. من احساس می کنم که این عوامل در عمل 
و در عالم از نظر حقیقی در راستای هم نیستند. هرچند از نظر ظاهری 
معلمین زیر نظر مدیر کار می کنند، مدیر زیر نظر اداره فعالیت دارد و یک 
سری قوانین مکتوب نیز موجود است که همه موظف هستند از آن ها پیروی 
کنند اما در جامعه ایران، کارهای گروهی آنچنان که باید و شاید موفق نیست 
و نوعی اعمال سلیقه در آن دیده می شود. ما در مدارس غیردولتی هم این را 
می بینیم به گونه ای که در یک شهر با همان میزان سرمایه گذاری یک عده ای 
در کار خود موفق هستند ولی کار یک عده  اصلًا پیشرفتی ندارد. این امر به 

سلیقه دست اندرکاران آن مجموعه و میزان همکاری و کار تیمی برمی گردد
کارایی: می توانید مثال های بارزتری در این مورد بزنید؟ و یک مقدار 

این قضیه را بسط دهید؟
به  ندارد  انسجام عملی وجود  ما،  پرورش  و  آموزش  ادارات  قنادی: در 
گونه ای که اگر مهره ای به نام مدیر آموزش و پرورش یک منطقه یا استان 
تغییر کند، در عمل اتفاق مهمی نیفتد و برنامه مدون کاملًا دقیق از پیش 

موجود، به روال گذشته اجرا گردد. گویی همه چیز باید از نو شروع شود. 
کارایی: مشخصاً چنین تغییراتی چه تاثیری می تواند بر روی مدرسه 

بگذارد؟

تا زمانی که مساله تعلیم و تربیت به اولویت اول جامعه 
تبدیل نشده است، مشکلات ما حل نخواهد شد

گفت و گوی اختصاصی کارایی با مدیر و معاون دبیرستان نور تبریز
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